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 قانوني درباره
هيئت وزيران به تصويب  1/5/1315ي مورخ ي قضائيه، در جلسهكه بنا به پيشنهاد قوه« هاي ماليلايحه نحوه اجراي محكوميت»

تشريفات قانوني و تصويب در مجلس شوراي  براي طي 9/7/1315مورخ  77209/39122ي شماره رسيده بود، به موجب نامه
هاي قانون نحوه اجراي محكوميت»هاي ي توجيهي اين لايحه آمده است: با عنايت به نارساييقدمهاسلامي به اين نهاد ارسال شد. در م

( 151( اصل )9زدايي از محكومان مالي و در اجراي بند )و در راستاي رفع مشكلات و نيازها و به منظور حبس« 1377مالي مصوب 
 شود. ريفات قانوني تقديم مياين لايحه براي طي تش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،

به كميسيون قضايي و حقوقي، بهعنوان كميسيون اصلي  2/7/1315ي مزبور براي رسيدگي به صورت دو شوري در تاريخ لايحه
عيناً به تصويب رساند و گزارش شور اول آن را به مجلس ارائه كرد. با  5/9/1312ارسال شد. كميسيون مزبور، كليات آن را در تاريخ 

ي نهم مجلس، ي بررسي اين لايحه در مجلس متوقف شد. در ابتداي دورهادامه ي دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي،وجه به خاتمهت
نامه داخلي مجلس شوراي ( آيين141با درخواست دولت براي به جريان افتادن مجدد اين لايحه در مجلس، اين لايحه در اجراي ماده )

براي رسيدگي مجدد به كميسيون قضايي و حقوقي ارسال شد تا به صورت دو شوري بررسي شود. اين  2/4/1317اسلامي در تاريخ 
بررسي  عيناً تصويب و گزارش شور اول آن را به مجلس تقديم كرد. با اين حال، 14/5/1317كميسيون كليات اين لايحه را در تاريخ 

ي دهم مجلس، اين لايحه در دستور كار با درخواست دولت در ابتداي دورهاين مصوبه در مجلس نهم نيز به سرانجام نرسيد و مجدداً 
به كميسيون قضايي و  10/4/1321ي مزبور براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ مجلس قرار گرفت. بر اين اساس، لايحه

با اصلاحاتي به تصويب رساند و  11/2/1321حقوقي، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد. كميسيون مزبور، مفاد آن را در تاريخ 
ي مزبور را با اصلاحاتي تصويب و مفاد لايحه 30/10/1329گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 

سال ( قانون اساسي به شوراي نگهبان ار24براي طي مراحل قانوني مقررّ در اصل ) 2/11/1329مورخ  79455/25ي شماره طي نامه
، تعدادي از مواد اين مصوبه را مغاير با قانون 90/11/1329و  2/11/1329كرد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 

به مجلس  94/11/1329مورخ  53103/30/29ي شماره نامه اساسي و موازين شرع تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي
اصلاحاتي  1/5/1323ي علني مورخ س شوراي اسلامي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسهشوراي اسلامي اعلام كرد. مجل

براي بررسي مجدد به شوراي نگهبان  5/5/1323مورخ  30223/25ي شماره ي پيشين خود اعمال كرد و آن را طي نامهرا در مصوبه
، با تأكيد بر عدم رفع برخي 15/5/1323ي مورخ لاحي در جلسهي اصارسال كرد. در اين مرحله، شوراي نگهبان ضمن بررسي مصوبه

مورخ  1793/109/23ي شماره از ايرادهاي قبلي خود، برخي از مواد مصوبه را نيز واجد ابهام دانست و اين نظر خود را به موجب نامه
 15/7/1323ي شوراي نگهبان، در جلسه به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع ايرادها 12/5/1323

 90/7/1323مورخ  41419/25ي شماره ي پيشين خود اعمال كرد و متن مصوبه اصلاحي را مجدداً به موجب نامهاصلاحاتي را در مصوبه
راي اسلامي ، با اذعان به اينكه مجلس شو30/7/1323ي مورخ جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان در جلسه

نظر خود اصلاحي را اعمال نكرده است، همچنان آن را مغاير با موازين شرع دانست و  گونهچيه ( مصوبه،3در جهت رفع ايراد ماده )
به مجلس اعلام كرد. با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر اين  30/7/1323مورخ  9390/109/23ي شماره در اين خصوص را طي نامه

ي شماره ( قانون اساسي اين مصوبه را به موجب نامه119أمين نظر شوراي نگهبان، مجلس در راستاي اجراي اصل )مصوبه و عدم ت
ي مورخ ي مزبور در جلسهجهت بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد. مصوبه 11/1/1323مورخ  54103/25

(، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اين مصوبه، 3ه )مجمع مطرح شد كه سرانجام با اصلاح عباراتي از ماد 93/3/1324
 به مجلس اعلام شد. 91/3/1324مورخ  0101/12012ي شماره طي نامه



******* 

 نخست(مرحله ) 03/03/0012اسلامي:  شورايتاريخ مصوبه مجلس 
 )صبح و عصر( 23/00/0012و  1/00/0012نگهبان:  شورايتاريخ بررسي در 

ي كند، هرگاه خوددارحكم  اجرايوجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از هركس به م -0 ماده
به عين كه ردّ عين ممكن نباشد يا محكومٌ شود و در صورتيله تسليم ميو به محكومٌ اخذباشد آن مال  معينبه عين محكومٌ

توقيف  ،احكام مدني و ساير مقررات مربوط اجرايطابق قانون عليه با رعايت مستثنيات دين و ماموال محكومٌ، نباشد معين
 .شودمي ءبه يا مثل يا قيمت آن استيفامحكومٌ ردحسب مو ،و از محل آن

 رتیمغا دگاهید
يت منوط به رعا -نباشد معينبه عين در مواردي كه ردّ عين ممكن نباشد يا محكومٌ -به را محكومٌاين ماده، استيفاي ذيل  (الف

الزام به رعايت آن است و  قبل از انقلابقانون مصوب ، در حالي كه اين كرده است 1/1/1352مصوب احكام مدني  ن اجرايقانو
( به 1به صورت كلّي از آن جهت كه ممكن است برخي از احكام آن خلاف موازين شرع باشد، اشكال دارد. بنابراين، الزام ماده )

 با موازين شرع است. رعايت قانون اجراي احكام مدني مغاير 
 ست؛ا اشكال داراي نباشد ممكن عين ردّ كه صورتي در حتي عين از بهمحكومٌ استيفاء بر مبني( 1) ماده ذيل در مقرر حكم (ب

 يست،ن ممكن معين عين ردّ وقتي و شودمي نيز معين عين شامل «نباشد ممكن عين ردّ كه صورتي در» عبارت در «عين» اطلاق زيرا
 بهحكومٌم عين پرداخت به حكم بنابراين،. شود داده عين آن بدل بايد صورت، اين در بلكه ندارد؛ معنا عين آن از بهمحكومٌ استيفاء

 .است اشكال داراي ،ندارد وجود آن ردّ امكان و است معين عين بهمحكومٌ كه مواردي در
 (به صورت موقت يا دائمآن به مالك بنا به دلايلي ) ردّما و موجود است ا معينعين به، محكومٌي كه رددر مواي، شرعاز نظر  (ج
 كه ماده اين در حالي استشود. ياد مي 1«حيلوله بدل»كه از آن بدل به  شودتسليم مي لهمحكومٌ عين به آن بدل نيست، پذير امكان

سته به را متعين دان، مثل يا قيمت محكومٌبهدر اين موارد حكم به پرداخت بدل حيلوله نكرده و به طور مطلق، پرداخت محكومٌ (،1)
 دّرو موجود است اما  معينعين به، محكومٌي كه رددر موا« بدل حيلوله»است. بنابراين، اين ماده از جهت عدم تصريح به پرداخت 

 نيست، مغاير با موازين شرعي است.پذير امكانآن به مالك بنا به دلايلي 
ميات به از قيبه از مِثليات باشد مثل و در صورتي كه محكومٌ عليه بايد در مواردي كه محكومٌمطابق با موازين شرع، محكومٌ (د

(، به روشني بيانگر 1مقرر در ماده )« مثل يا قيمت آن»له پرداخت كند. اين در حالي است كه عبارت باشد، قيمت آن را به محكومٌ
ه مثلي بتواند در مواردي كه محكومٌشود كه دادرس ميگونه برداشت ميينحكم مذكور نيست؛ زيرا از تخيير مذكور در اين عبارت، ا

ي به كند. بنابراين، از آنجا كه مادهبه قيمي است، حكم به مثل محكومٌبه كند و در مواردي كه محكومٌ است، حكم به قيمت محكومٌ
 ت. طور جداگانه بيان نكرده است، داراي اشكال اسمزبور حكم اين موارد را به

                                                           
ذا كذلك فيما إ ةً أو قيم الى المالك مثلاً بدله دفع الغاصب على يجب المغصوب تلف عند أنه كما -23 مسئله»: نويسدمي «حيلوله بدل» تعريف در)ره( خميني امام حضرت. 1

ته ما دام كذلك، و يسمى تسليمه، كما إذا سرق أو دفن في مكان لا يقدر على إخراجه، أو أبق العبد أو شردت الدابة و نحو ذلك، فإنه يجب عليه إعطاء مثله أو قيم ر على الغاصب عادةً تعذ  
 رالوسيله،تحري اللّه،روح سيد خمينى، موسوى« ).ليم المغصوب و رده يسترجع البدل، و يملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه، و إذا أمكن تسهذلك البدل بدل الحيلول

 عِوَض كه است واجب غاصب بر مغصوب، شدن تلف در كه طورىهمان -39مسئله »( ترجمه: 113ص ،9ج اول، چاپ دارالعلم، مطبوعات مؤسسه قم،
 در يا دشو دزديده اينكه مثل باشد؛مى واجب ،شود متعذر غاصب بر آن تسليم عادى طور به كه صورتى در طورهمين بدهد، مالك به را آن قِيمى يا مثِلى

 يا ثلم كه است واجب غاصب بر پس اينها؛ مانند و شود فرارى چهارپا يا كند، فرار عبد يا باشد، نداشته قدرت آن آوردن بيرون به كه نمايد دفن جايى
. باشدىم باقى او مِلك در مغصوب كه حالى در شودمى مالك مِلك بدل، و شودمى ناميده «حيلوله بدل» بدل، اين و بپردازد است چنين كهمادامى را آن قيمت

 قم، ،لاميي علي اسهترجم تحريرالوسيله، اللّه،روح سيد خمينى، موسوى) «گيرد.مى پس او از را بدل برگرداند مالك به و شود ممكن مغصوب تسليم اگر و
 (393ص ،3ج ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر



از نظر شرعي، رعايت مستثنيات دين در توقيف اموال تنها در جايي است كه شخص ديِني بر عهده داشته باشد. حضرت امام  (ه
بر اين اساس، رعايت مستثنيات  9اند.ذكر كرده« دِين»را تنها در مورد « رعايت مستثنيات دين»خميني )ره( نيز در تحريرالوسيله قيد 

محكوم شده است فاقد وجاهت شرعي است. به عبارت ديگر، اصل بر اين است كه « عين»به پرداخت  دِين در جايي كه شخص
مديون موظف به اداي دين خود است و رعايت مستثنيات دِين كه برخلاف اين اصل است تنها در موردي است كه بدهي شخص، 

توان رعايت مستثنيات دِين را در مورد متيقن اكتفا كرد، نميرو، از آنجا كه بايد در موارد خلاف اصل به قدر باشد. از اين« دِين»
( رعايت مستثنيات دِين را در جايي كه شخص محكوم به پرداخت عين شده است نيز لازم 1لازم دانست؛ در حالي كه ماده )« عين»

 ر با موازين شرعي است.دانسته است. بنابراين، اين ماده از جهت الزام به رعايت مستثنيات دِين در مورد اعيان، مغاي
كند، حاكم بايد مديون به خودداري ميعليه از دادن محكومٌمطابق با فتواي حضرت امام خميني )ره(، در مواردي كه محكومٌ (و

ي مال كوتاهي كند، حاكم بر حسب مراتب امر عليه در تأديهبه نمايد و در صورتي كه محكومي محكومٌرا ملزم به پرداخت يا تأديه
گيرد تا دِينش را پرداخت كند و در صورتي كه همچنان اداي دين نكند، او را حبس و به معروف و نهي از منكر بر او سخت مي

 بهي محكومٌعليه و عدم تأديهي مذكور، حاكم بعد از الزام محكومٌ اين در حالي است كه مطابق ماده 3كند.آنگاه اموال وي را توقيف مي
ي به را استيفاء كند. بر اين اساس، مادهتواند اموال وي را توقيف و محكومٌمي -به حبس مديون داشته باشدي بدون اينكه الزام -

مذكور، از اين جهت كه مراحل و مراتب الزام حاكم را مطابق با ديدگاه حضرت امام )ره( رعايت نكرده و قبل از توقيف اموال 
 نكرده، مغاير با موازين شرع است. عليه، به حبس او توسط حاكم اشارهمحكومٌ

هاي ي اجراي محكوميت( قانون نحوه9به ماده ) 4( قانون حمايت خانواده99آنچه كه نسبت به وصول مهريه با ارجاعِ ماده ) (ز
ي يون و نحوهشود. به عبارت ديگر در اين موارد، نوع، شرايط و ميزان الزام مدآمده است، از اختيارات حاكم اسلامي محسوب مي 5مالي

ه است. اين در حالي است ك استيفاي دين و همچنين تقدم و يا تأخرّ حبس نسبت به توقيف اموال مديون، در اختيار حاكم اسلامي
حبس موضوعِ فتواي فقها از جمله حضرت امام )ره( در تحريرالوسيله، يك حبس شرعي است كه بايد مطابق فرايند شرعي آن اتخاذ 

بايد مديون را ابتدا حبس و در مرحله بعد، اموال وي را جهت كه در مقام استيفاي ديِن از مديونِ ممتنع، حاكم اسلامي شود؛ بدين معنا 

                                                           
 لا و لدين،ا مستثنيات مراعاة بعد القيميات في قيمته و المثليات في مثله الحاكم أخذ ديناً  كان لو و بالمعروف، الأمر باب من غيره و بل الحاكم يأخذها عيناً  به قر  الم   كان لو و...  -5 مسئله». 2

 -5مسئله »( ترجمه: 412ص، 9اللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، جسيد روحموسوي خميني، ) «.ذكر فيما المرأة و الرجل ينب فرق
 در ار آن قيمت و هامثلى در را آن مثل حاكم باشد يندِ اگر و گيرد،مى را همان معروف به امر باب از حاكم غير و بلكه حاكم باشد، عين «به قرٌّمُ» اگر و... 

 يله،تحريرالوس اللّه،روح سيد خمينى، موسوى) «.نيست فرقى زن و مرد بين شد ذكر كه آنچه در و. گيردمى -دين مستثنيات مراعات از بعد - هاقيمى
 (103ص ،4ج  ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم

قر  واجداً الزم بالتأدي -5 مسئله». 3 ز ئ، و لو امتنع أجبره الحاكم، و إن ماطل و أصر  على المماطلة، جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف، بل مثل ذلك جاةلو كان الم 
ي ما عليه، و له أن يبيع  ى يؤد   اللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات)موسوى خمينى، سيد روح «هماله إن لم يمكن إلزامه ببيعلسائر الناس، و لو ماطل حبسه الحاكم حت 

 را او حاكم كند، خوددارى اگر و شودمى آن اداى به ملزم باشد، حق اداى بر توانا و دارا قرّمُ اگر -5مسئله »: ترجمه( 412ص، 9دارالعلم، چاپ اول، ج
ر از بقيه جايز است؛ بلكه اين كا -بر طبق مراتب امر به معروف -عقوبت آن به غلظت گفتار  كند، اصرار مماطله بر و بيندازد تأخير اگر و نمايدمى مجبور

در  - نمايد و حق دارد مال او را بفروشد ءكند تا آنچه را كه بر او است ادامردم هم جايز است و اگر در ادا كردن مماطله نمايد، حاكم او را زندان مى
 به ابستهو اسلامى انتشارات دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللهّ،روح سيد خمينى، موسوى) «.ورتي كه الزام او به فروش ممكن نباشدص

 (103ص ،4ج  ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه
هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكهّ تمام بهارآزادي  -99 دهما»: مجلس شوراي اسلامي 1/19/1321( قانون حمايت خانواده مصوب 99ماده ). 4

هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، ( قانون اجراي محكوميت9يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده )
 «.استمحاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي  فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به

هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه  -9 ماده»: مجلس شوراي اسلامي 10/1/1377مصوب  مالي هايمحكوميت اجراي نحوه قانون( 9ماده ). 5
دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او  ،را تأديه ننمايد و آن ،به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه

صورتي  له، ممتنع را دربنا به تقاضاي محكومٌ ،صورتنمايد و در غير ايندر دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي
 «.كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد



عليه، (، از اين جهت كه طبق فتواي حضرت امام )ره(، قبل از توقيف اموال محكوم1ٌاستيفاي دِين ضبط و توقيف كند. بنابراين، ماده )
 ه نكرده، مغاير با موازين شرع است به حبس او توسط حاكم اشار

حبس موضوع مواد بعدي اين مصوبه با حبس موضوع فتواي حضرت امام )ره( در تحريرالوسيله متفاوت است؛ زيرا حبس  (ح
مواد بعديِ اين مصوبه، ناظر به موضوع اعسار و يا ايسار مديون است؛ در حالي كه حبس مورد نظر در فتواي حضرت امام )ره(، 

عليه را به استيفاء دين يا عين ملزم كند. بنابراين، از آنجا كه حبس موضوع مواد بعدي شرايطي است كه حاكم بخواهد محكومٌبراي 
( از جهت عدم تصريح به حبس مديون، قبل 1ي حبس موضوع فتواي حضرت امام )ره( در اين خصوص نيست، ماده )كنندهتأمين

 رع است.از توقيف اموال وي مغاير با موازين ش
در قوانين اجراي احكام مدني و آيين دادرسي مدني و ساير مقررات مرتبط، به موضوع حبس از سوي حاكم به جهت الزام  (ط

( از جهت عدم تصريح به حبس مديون، قبل 1اي نشده است. بنابراين، ماده )عليه در پرداخت و استيفاء موضوع تعهد اشارهمحكومٌ
 با موازين شرع است. از توقيف اموال وي مغاير 

 رتیمغا عدم دگاهید
اگرچه قانون اجراي احكام مدني مصوب قبل از انقلاب است، لكن از آنجا كه اين قانون از جمله قوانيني است كه همچنان  (الف

كام آن رت احبه نظام حقوقي كشور است و مغايمبتلادر محاكم دادگستري در حال اجرا است و استناد به مفاد آن به صورت دائمي، 
الذكر را به صرف اينكه اين قانون قبل از انقلاب ( اين مصوبه به قانون فوق1توان استناد ماده )با شرع نياز به بررسي دارد، نمي

 تصويب شده است، مغاير با موازين شرع دانست.
لكن  ،ين معين است هم عين كلّهم شامل عي ،(1) ماده ذيل در «نباشد ممكن عين ردّ كه صورتي در» عبارت اطلاق اگرچه (ب

به يعني اگر محكومٌ  ؛در انتهاي ماده آن است كه هر يك از آنها حكم خاص خود را خواهند داشت« حسب مورد»مستفاد از عبارت 
 ،بودن آن ممكن و ردّ باشد يكلّ عين بهمحكومٌ  كه صورتي در و شود پرداخت آن بدل و مثل بايدآن ممكن نبود،  عين معين بود و ردّ

به عين معين است در مواردي كه محكومٌ بنابراين، حكم مقرر در اين ماده به پرداخت شود. بايد عين ديگري از همان جنس محكومٌ
 اشكال است. فاقدآن وجود ندارد  و امكان ردّ

كه  2له تسليم شود،هر چند در مواردي كه عين معين موجود است، اما ردّ آن ممكن نيست، بايد بدل عين معين به محكومٌ (ج
به از مثليات است به صورت مثلي و در صورتي گويند، ليكن اين بدل نيز در مواردي كه محكومٌ مي« بدل حيلوله»در اصطلاح به آن 

در  «بهحسب مورد محكومٌ»پس از عبارت « مثل يا قيمت آن»كه از قيميات است به صورت قيمي، پرداخت خواهد شد، كه عبارت 
اي كه اگر عين معين موجود باشد، شود، به گونهحيلوله را نيز شامل مي اظر به همين احكام است و احكام مرتبط با بدل( ن1ماده )

( را از جهت 1توان ماده )پذير نباشد )بدل حيلوله(، حسب مورد قيمت يا مثل آن تأديه خواهد شد. بنابراين، نميولي ردّ آن امكان
 داراي اشكال دانست.« يلولهبدل ح»عدم تصريح به پرداخت 

به صورت تخيير آورده شده است، اما اين بدان معنا نيست كه دادرس بتواند « يا مثل يا قيمت»(، عبارت 1هر چند در ماده ) (د
ت م مثل در مثليابه كند؛ زيرا حكم به تسلينسبت به مثليات حكم به پرداخت قيمت و يا نسبت به قيميات حكم به تسليم مثل محكومٌ

اشاره شده است و دادرسان نيز به اين موضوع واقف هستند و نيازي نيست كه  مدني قانونو پرداخت قيمت در قيميات در فقه و 
در اين ماده ناظر بر رعايت قاعده مذكور است، به « حسب مورد»اين موضوع مجدداً در اين ماده تكرار شود. ضمن آنكه عبارت 

ه را از جهت توان اين مادبودن عين باشد. بنابراين، نميبايد بر اساس و حسبِ مثلي يا قيميعين، اي كه حكم به مثل يا قيمت گونه
 به قيمي و مثلي داراي اشكال دانست. جداگانه ذكر نكردن حكم هر كدام از محكومٌ 

                                                           
غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و  -311ماده »( قانون مدني: 311ماده ). 6

 «.عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد اگر به علت ديگري ردّ



ن ي بر ذمّه مديوكه به سببست از مالي ا ين عبارتطور كه در كتاب تحريرالوسيله حضرت امام )ره( نيز آمده است، دِهمان (ه
ت عليه، نسبت به پرداخنيست، محكومٌ معينبه عين بر اين اساس، در مواردي نيز كه ردّ عين ممكن نيست يا محكومٌ 7شود.ثابت مي
در تأديه ديون وي نيز الزامي است؛ زيرا رعايت  ينرعايت مستثنيات دِشود و مديون محسوب ميبه يا مثل يا قيمت آن محكومٌ

نيات دِين مستث بنابراين، تصريح به لزوم رعايت شود.مستثنيات دِين در توقيف اموال مديون شامل هر نوع دِين )غير از قرض( مي
 ( فاقد اشكال و مطابق با موازين شرعي است. 1عليه در ماده )در مورد توقيف و فروش اموال محكومٌ

، ظهور در تجويز و تخيير حاكم نسبت به «عُقوبَتُه تجازَ»عبارت در صدر فتواي حضرت امام )ره( در تحريرالوسيله،  (و
رت بود بايد از عباگيري بر مديونِ ممتنع دارد؛ زيرا در صورتي كه الزام به حبس )قبل از توقيف اموال مديون( مدّ نظر ميسخت

و عقوبت بر حاكم جايز است و نه اينكه تنها راه  گيريشد كه به معناي الزام است. لذا در اينجا، سختاستفاده مي« وجََبتَ عُقوبَتُه»
رت در فتواي ايشان، بعد از عبا« همالَ بيعَه أن يَلَ»ي دِين، حبس مديون باشد. از سوي ديگر، عبارت حاكم براي الزام مديون به تأديه

ينجا حبس يكي از مصاديق الزام است و آمده و به معناي اختيار حاكم در حبس است و نه الزام در حبس؛ زيرا در ا« جازَت عُقوبَتُه»
( مبني بر توقيف اموال 1رو، حكم مقرر در ذيل ماده )خود حبس موضوعيتي ندارد كه حاكم ملزم به اجراي آن باشد. از اين

 عليه بدون تصريح بر حبس وي مغاير با فتواي حضرت امام )ره( نيست.محكومٌ
امام )ره(، ظهور در اختيار حاكم در حبس مديون دارد؛ زيرا در صورتي كه  در فتواي حضرت« للِحاكمِ أن يَحبس»عبارت  (ز

شد كه به معناي الزام حاكم است. از سوي ديگر، عبارت استفاده مي« علي الحاكم»معناي اجبار و الزام مدّ نظر بود، بايد از عبارت 
واند ت؛ بدين معنا كه حاكم در صورتي مي«إن لَم يَكُن حَبسه» است نه« إن لَم يَكُن إلزامه»در فتواي ايشان به معناي « إن لَم يَكُن»

عليه را توقيف كند كه الزام وي به تأديه دِين ممكن نباشد، خواه اين الزام از طريق حبس باشد و يا از طريقي ديگر. اموال محكومٌ
 م )ره( ندارد.( مغايرتي با فتواي حضرت اما1عليه در ماده )بنابراين، عدم تصريح به حبس محكومٌ

كند در مواردي كه مديون اموالي را در اختيار دارد و با الزام حاكم آنها را براي مطابق با موازين اسلام شئون حاكم ايجاب مي (ح
رساند، حاكم بتواند خود مستقلاً اقدام كند و آنها را توقيف و به فروش برساند و براي اين ي دين و طلب خود به فروش نميتأديه

ون، او ي ديون از مدير لزوماً نيازي به اين نيست كه ابتدا مديون را حبس كند. ضمن آنكه اين موضوع كه حاكم بايد براي تأديهكا
حبس كند، با واقعيات اجتماعي سازگار  -كندي ديون خودداري ميبه ويژه در مواردي كه مديون اموالي دارد و عمداً از تأديه -را 

رو، ود. از اينشله ميي دين و ايراد خسارت بيشتر به محكومٌبيشتر موارد تنها منجر به طولاني شدن تأديه زيرا حبس وي در نيست؛
 ( مغاير با موازين شرع نيست.1عليه در ماده )عدم تصريح به حبس محكومٌ

مدني و ساير قوانين مرتبط (، توقيف و استيفاي دِين از اموال مديون را منوط به رعايت قانون اجراي احكام 1ذيل ماده ) (ط
 بنابراين، رعايت كرده است. در قوانين مذكور نيز رعايت مراتب حبس، قبل از فروش و توقيف اموال مديون، بيان شده است.

)ره( خواهد  ي حبس موضوع فتواي حضرت امام خمينيكنندهتأمين -مطابق با قوانين مرتبط - تشريفات مذكور توسط حاكم اسلامي
 و مفاد اين ماده مغايرتي با فتواي ايشان ندارد.بود 

در برخي از قوانين، الزام قاضي به حبس در مورد مديون مالي، قبل از ضبط و توقيف اموال مديون، پذيرفته نشده و اين  (ي
                                                           

ي  مال   الدين  ». 7  كجعله ة،اختياري أخر أمور أو الاقتراض إما سببه و الغريم، و الدائن للآخر و المدين، و المديون به ذمته اشتغلت لمن يقال و الأسباب، من بسبب   لآخر شخص ةذم   في ثابت   كل 
 أحكام هل و ذلك، نحو و الدائمة الزوجة نفقة و تالضمانا موارد في كما قهرية أو ذلك، غير و الخلع في عوضاً  أو النكاح، في صداقاً  أو الإجارة، في أجرةً  أو النسيئة، في ثمناً  أو السلم، في مبيعاً 

 مالى ين،دِ»( ترجمه: 247ص ، 1اللهّ، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، ج)موسوى خمينى، سيد روح «.بالقرض مختصة أحكام و مشتركة
 ديگرى هب و «مدين و مديون» است، مشغول آن به اشهذمّ كه كسى هب و. است ثابت اسباب، از سببى به ديگر شخص براى شخصى ۀذمّ در كه ىكلّ است

 يا و بيعم سلم، در ىكلّ مال آن اينكه مانند است؛ ديگرى اختيارى امور يا و است كردن قرض يا آن سبب و. شودمى گفته «غريم و دائن»( است طلبكار كه)
 است؛ قهرى و اختيارى غير امور( آن سبب) يا و. اينها غير و شود داده قرار عوض خلع، در اي و صداق ازدواج، در يا و اجرت اجاره، در يا و ثمن نسيه، در

 تردف قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللّه،روح سيد خمينى، موسوى)« .باشدمى اينها مانند و دائم هزوج هنفق و ضمانات موارد در اينكه كما
 (297ص ،9ج ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات



 انون حمايت خانواده( ق99توان به ماده )ي اين موارد، ميموضوع نيز مورد ايراد شرعي شوراي نگهبان قرار نگرفته است. از جمله
هاي مالي ي اجراي محكوميت( قانون نحوه9اشاره كرد كه وصول مهريه تا يكصد و ده سكه يا معادل آن را مشمول مقررات ماده )

ي دِين هاي مالي نيز، دادگاه مديون را ملزم به تأديهاجراي محكوميت ي( قانون نحوه9دانسته است. مطابق با ماده ) 1377مصوب 
ه اين كند. با توجه باقدام به ضبط اموال مديون و استيفاي مهريه مي -بدون اينكه مديون را حبس كند -صورت و در غير اين كرده

ا ي شوراي نگهبان نيز مغاير برسد كه ضبط و توقيف اموال مديون براي استيفاي دين، بدون حبس او، در رويهرويه، به نظر مي
 موازين شرع شناخته نشده است. 

عليه اشاره شده است و ترتيباتي را مقرر كرده است كه حاكم صلاحيت در مواد بعدي اين مصوبه به موضوع حبس محكومٌ (ك
عليه همچنان مطابق با موازين شرع و نيز فتواي حضرت امام )ره( در عليه را دارد. بنابراين، از آنجا كه حبس محكومٌ حبس محكومٌ

عليه اشاره نكرده است، مغاير با موازين شرع ( را از اين جهت كه به حبس محكوم1ٌتوان ماده )مواد آتي مصوبه آمده است، نمي
 دانست.

  نظر شوراي نگهبان
 شناخته نشد.شرع و قانون اساسي موازين مغاير با (، 1)ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ

ي له تا زمان اجراعليه به تقاضاي محكومٌمحكومٌ ،نگرددرق مذكور در اين قانون ممكن به از طُاگر استيفاي محكومٌ -0ماده 
عليه تا ده روز پس از ابلاغ شود. چنانچه محكومٌله حبس ميشدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكومٌحكم يا پذيرفته

اينكه دعواي شود، مگر اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي
 اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود. 

كليه اموال خود، دعواي اعسار خود  عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورتِچنانچه محكومٌ -0تبصره 
عتبر كفيل يا وثيقه م ،عليه به تشخيص دادگاهله آزادي وي را بدون اخذ تأمين بپذيرد يا محكومٌرا اقامه كند، هرگاه محكومٌ

عليه به ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكومٌو معادل محكومٌ
 گذاركند. در صورت ردّ دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، به كفيل يا وثيقهخودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي

يم عليه اقدام كند. در صورت عدم تسلظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكومٌشود كه ابلاغ مي
يفاي نسبت به است ،شودن اجرا ميآحسب مورد به دستور دادستان يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظر  ،ظرف مهلت مذكور

دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز  ،شود. در اين موردام ميالكفاله اقدي از محل وثيقه يا وجهيهاي اجراهزينهبه و محكومٌ
ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت پس از 

 تابع قانون آيين دادرسي كيفري است. ،به دستور دادگاه و يا دادستان و ساير مقررات مربوط
 دشونمي حبس ماده اين استناد به كه كساني خصوص در حبس مجازات اجراي موانع و تعويق به راجع تمقررا -2 تبصره

 .است مجري نيز

 رتیمغا دگاهید
با فتواي  مطابقزيرا  است؛)ره(  خميني امام حضرت فتواي با مغاير مديون، حبس خصوص در( 3) ماده حكم اطلاق (الف

 عليهمٌمحكوضر باشد و يا اينكه حبس و احراز اعسار او، در صورتي كه حبس براي او مُ براي تشخيص عليهمحكومٌحبس  ايشان،
براي  عليهمحكومٌحبس  ،مزبور يهماد دردر حالي است كه  اين 1؛موجب تفويت منفعت يا ايجاد ضرر به ديگري باشد، جايز نيست

                                                           
ه الحبس، أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه، فالظاهر عدم جواز حبسه -9 مسئله». 8 اللّه، تحريرالوسيله، قم، )موسوى خمينى، سيد روح «لو كان المديون مريضاً يضر 

 حكم از قبل اگر يا باشد داشته ضرر برايش زندان كه باشد مريض مديون اگر -2له مسئ»: ( ترجمه417ص، 9مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، ج



مطلق  به صورت عليهمحكومٌ  حبسر در اين ماده مبني بر حكم مقرّ، اساس اين . براست شدهمطلق پذيرفته  صورت بهاحراز اعسار 
 . داشته باشد، خلاف موازين شرع است دنبالبهكه حبس براي او ضرر داشته و يا اينكه تفويت منفعت ديگران را  موارديدر  يحتّ

ع اجراي مجازات حبس در ( اين ماده اشعار داشته است كه مقررات راجع به تعويق و موان9در تبصره ) گذارقانون هرچند (ب
بس مريض بوده و يا ح عليهمحكومٌكه  موارديشوند نيز مجري است و در نتيجه در يخصوص كساني كه به استناد اين ماده حبس م

يعني  ،ليكن در فتواي حضرت امام )ره( به قيد ديگري ،به زندان نخواهد رفت -به عنوان موانع حبس -براي او ضرر داشته باشد 
عوامل تعويق و يا موانع اجراي مجازات حبس  جزءايران قوانين  دربه عنوان يكي ديگر از موانع حبس اشاره شده كه  ،«للغير أجيراً»

اجير ديگري بوده و به زندان انداختن او موجب  عليهمحكومٌدر شرايطي كه  عليهمحكومٌاين قيد، حبس  مطابق. محسوب نشده است
« جيراً للغيرأ» قيد شامل مذكور يهتبصر مصاديقآنجا كه  ازشود، جايز نيست. بنابراين،  مستأجربه تفويت منفعت و يا ايجاد ضرر 

 .است شرع موازين با مغايرحبس شدن محكومان اجيري كه حبس آنها موجب اضرار به غير است،  مورداين ماده در  حكم شود،نمي
 فراهم را حبس از يرهاي براي مديون استفاده سوء يهزمين «غيرلل جيراًأ» قيد ذكر كه شود استدلال است ممكن چند هر (ج

م گرفتن حك چنين استدلالي براي ناديده حال،اين با ،كندمي ديگري اجير را خود حاكم، حكم از قبل وي كه ايگونه به ،آوردمي
توان نمي و دشو اعمالد مطابق با نص، كه باي استشرعي  هادلّ مستند بهشرع قابل پذيرش نيست؛ زيرا حبس مديون در اين موضوع، 

ه تبصره، مواردي كيك توان در قالب ضمن آنكه مي شد. نصوص شرعيسوء استفاده برخي از اشخاص، مانع از اجراي  يبه بهانه
ري يي اشخاص در اين خصوص جلوگانگاري كرد تا از سوء استفادهي فرار از دِين، اجير ديگري شده است را جرمشخص به انگيزه

 شود. بنابراين، اين ماده مبنياً بر استدلال بند پيشين، مغاير با موازين شرع است.
در چنين شرايطي با واقعيات عملي و اجتماعي  ،«جيراً للغيرأ» حبسِ  جواز عدم خصوص در)ره(  خميني امام حضرت فتواي (د

وي  يند موجب اضرار به غير و همچنين به خانوادهتواحبس وي مي ،كه مديون اجير ديگران است موارديدر  زيرا ؛منطبق است
 افراد مالي بدهيها ناشي از از آنجا كه بسياري از حبس ديگر، طرف از. داشت نخواهد مطابقت شرع موازين با موضوع اين كه باشد

 چنين كهاين ضمن. كند اهمفر را ندارند اجتماعي و اقتصادي توجيه كه هاييحبس از بسياري كاهش يهزمين تواندمي قيد اين است،
بنابراين، اطلاق  2.است حبس كاهش خصوص در رهبري معظم مقام منويّات و زداييحبس يكلّ هايسياست با مطابق رويكردي

 حكم به حبس در اين ماده داراي اشكال است.
 ،نيكه قبل از دِ ير واجبسف همچنين( اطلاق حكم به حبس مديون در اين ماده از آنجا كه شامل سفر استعلاجي ضروري و ه

 بواج تركزيرا حبس چنين شخصي موجب  ست؛شود، خلاف موازين شرع ا)مانند حج تمتع( نيز مي استوجوب آن ثابت شده 
 طوري به اوست يهعهد بر شرعي واجب كه مديوني حبس جواز يزدي، سيد مرحوم خصوص همين در. بود خواهدوي  ازشرعي 

اطلاق حكم به حبس مديون در اين ماده حتي در بنابراين،  10.است دانسته مشكل را باشد اجبو آن انجام منافي وي حبس كه
 شود، مغاير با موازين شرع است.مواردي كه آن حبس منجر به ترك واجب شرعي از مديون مي

خواه اين اعسار از  ؛عسر خلاف موازين شرع استحبس مُ 11،سوره مباركه بقره (910)آيه  از جمله اسلام موازين با مطابق( و
در صورتي كه قاضي بدون ادعاي اعسار از سوي  مثال، عنوان بهشود، خواه به طريقي ديگر.  ثابتعسر طريق ادعاي خود مُ

                                                           
 قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللهّ،روح سيد خمينى، موسوى) «.نيست جايز او نمودن زندان كه است آن ظاهر ،باشد ديگرى اجير او، بر حبس
 (104، ص4ج  ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر

 رويكرد با زندان مجازات از استفاده در لازم رياتخاذ تداب -19بند »: يرهبر معظم قامم 9/2/1311مورخ  غيابلا يي،قضا يكلّ هاياستي( س19) بند. 9
 .«ييزداحبس

 محمد دسي طباطبايى يزدى،) «له و كان عليه واجب يكون الحبس منافياً أجيرا للغير أذا كان إكما  نع آخريضره الحبس يشكل جواز حبسه، كما انه لو كان ما كان المديون مريضاً  إذا». 10

 (52ص ،9ج ق، ه 1414 اول، چاپ داورى، فروشىكتاب قم، ،الوثقى العروة تكملة كاظم،

و ك ان   إِن   و  ». 11 ة   ذ  ر  س  ة   ع  ظِر  ن  ى ف  ة   إلِ  ر  س  ي  وا أ ن   و   م  ق  دَّ ص  ر  خ   ت  م   ي  ك  م   إِن   ل  ت  ون   ك ن  م  ل  ع   .دهيد مهلت توانايى، هنگام تا را او باشد، نداشته پرداخت قدرت( بدهكار،) اگر و» ترجمه: «ت 
 (شيرازي مالله مكارآيت ي)ترجمه «.بدانيد( را كار اين منافع) اگر است بهتر ببخشيد او به خدا براى( ندارد، را پرداخت قدرت راستىهب كه صورتى در و)



و  عليهمحكومٌپذيرش اعسار ، (3) مطابق با ماده در حالي كه شرعاً جايز نيست؛ وي حبس ،علم به اعسار وي پيدا كند عليه،محكومٌ
حكم مقرر در اين ماده از حيث  بنابراين،. شده است عليهمحكومٌ از جانباعسار منوط به ادعاي تنها اني نشدن وي در نتيجه زند

 ، مغاير با موازين شرع است.عليه، اعسار وي نزد قاضي محرز باشداطلاق حبس در مواردي كه بدون ادعاي اعسار از سوي محكومٌ
به حبس  حكممورد  در 137719مصوب  مالي هايمحكوميت اجراي( طرح نحوه 9ق ماده )در همين رابطه قبلاً شوراي نگهبان، اطلا

  13مديون حتي در فرض ثبوت اعسار مديون بدون ادعاي وي را مغاير شرع شناخته بود.
 ،طبق فتواي حضرت امام خميني )ره( در صورتي كه مديون، اجير ديگري باشد، حبس او جايز نيست. اگرچه مطابق اين فتوا (ز

، ليكن است شرع موازين با مغايرحبس شدن محكومان اجيري كه حبس آنها موجب اضرار به غير است،  مورددر ( 3اطلاق ماده )
ي تبعيض در اين موضوع با ساير اشخاص فراهم از آنجا كه چنين مديوني نسبت به تقديم دادخواست اعسار الزامي ندارد، زمينه

ايد بني كه مديون هستند ولي اجير ديگري نيستند )مانند بسياري از كساني كه شغل آزاد دارند( صورت، كساخواهد شد؛ زيرا در اين
و تا اثبات ادعاي اعسار، حبس شوند ولي كساني كه مديون و اجير  دادخواست خود را تقديم دادگاه كنند در صورت ادعاي اعسار،

ي تند، الزامي به تقديم دادخواست اعسار ندارند؛ در حالي كه ارائهديگري هستند )مانند كارمندان دولت( به صرف اينكه اجير هس
اين اشخاص نبايد در لزوم تقديم دادخواست اعسار با بنابراين، دادخواست اعسار موجب تضمين وصول طلب دائن خواهد بود. 

 اساسي قانون (3) اصل( 2) بند مفاد با مغايرناروا است و در نتيجه،  تبعيضي چنينصورت، ساير مردم فرق داشته باشند، در غير اين
 . است

 را مديون حبس ،وي اعسار وضعيت شدن روشن تا تواندمي دائن كند، اعسار ادعاي مديون كه صورتي در شرعي، نظر از (ح
 دائن توسط وي آزادي درخواست يا و اعسار اثبات زمان تا مديون درخواستي، چنين صورت در. كند درخواست دادگاه قاضي از

( مبني بر آزادي مديون از حبس در 3( ماده )1بنابراين، حكم مقرر در تبصره ) 14.ماند خواهد باقي زندان در اعسار ثبوت از قبل
ور كه گفته ط؛ زيرا همانداردصورت تشخيص دادگاه و با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار وي اشكال 

طور كه درخواست چنين يعني همان ؛له( استاً منوط به نظر دائن )محكومٌ ئردي هم ثبوتاً و هم بقاشد، حبس مديون در چنين موا
مگر  ،حبسي منوط به نظر دائن است، باقي ماندن مديون در حبس تا روشن شدن وضعيت اعسار وي نيز به نظر دائن بستگي دارد

كفالت و يا اخذ وثيقه براي عدم حبس  قبولدر واقع، رضايت دهد. آزاد شدن مديون  بهاينكه قبل از اثبات اعسار مديون، دائن 
لي در حا اين است؛ نشده قائل دادگاه براي را حقي چنين شارعاين موارد  درشود؛ زيرا عليه از اختيارات دادگاه محسوب نميمحكومٌ

بس آزاد كفيل، مديون بدون رضايت دائن از حمزبور، تنها به تشخيص دادگاه و با صدور قرار قبولي وثيقه يا  ياست كه طبق تبصره
 از اين جهت، اين ماده مغاير با موازين شرع است.شود. مي

بنابراين، آزادي مديون با صدور قرار كفالت تنها در  15؛له استرضايت كفيل و مكفولٌاز نظر فقهي، عقد كفالت منوط به  (ط

                                                           
عليه مدعي اعسار شود )ضمن اجراي هرگاه محكومٌ -9ماده : »مجلس شوراي اسلامي 92/2/1377مصوب  مالي هايمحكوميت اجراي نحوه طرح( 9) ماده. 12

 ساط شناخته شودحبس( به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار، از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اق
 .«كردبه را صادر خواهد دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكومٌ

 ماده در»: 92/2/1377مصوب  هاي مالي( طرح نحوه اجراي محكوميت9) ماده خصوص در نگهبان شوراي 12/7/1377 مورخ 3542/91/77 شماره نظر. 13
 «.شد شناخته شرع موازين خلاف ،باشدمي بدهكار ادعاي بدون ساراع ثبوت شامل كه ماده ذيل در حبس اطلاق( 9)

عي حبسه إلى -8 مسئله». 14 م، و لا فرق في ذلك و غيره بين الرجل و  إذا شك  في إعساره و إيساره و طلب المد  ي سبيله و عمل معه كما تقد  ن إعساره خل  ن الحال حبسه الحاكم، و إذا تبي  أن يتبي 
ن الحال مماطلة يعمل معها نحو الرجل المماطل، و يحبسها الحاكم كما يحبس الرجل إلىالمرأة، فالمرأة ال اللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه )موسوى خمينى، سيد روح «تبي 

و را زندان نمايد تا ]مديون[ شك باشد و مدعي بخواهد كه ا او داشتن پول و پوليبي در اگر -1 لهئمس»ترجمه:  (417ص، 9دارالعلم، چاپ اول، جمطبوعات 
 نى،خمي موسوى) «.و طبق آنچه كه گذشت با او عمل نمايد رها شودسر است بايد وضع او معلوم شود، بايد حاكم او را زندان كند و اگر معلوم شود كه داراي عُ

 (104، ص4ج ق، ه 1495 قم، علميه حوزه ينمدرس جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللهّ،روح سيد

 لو و حقال صاحب طلبه متى عليه الحضور لوجوب المكفول، دون له، المكفول و الكفيل رضى شرطها و له، المكفول طلبه متى المكفول إحضار التزام أي بالنفس التعهد هي و الكفالة». 15
على  بن نالديزين)عاملى،  «اللازم العقد في المعتبر الوجه على صادرين الأولين بين قبول و إيجاب إلى يفتقر و. به أمرهي حيث الوكيل بمنزلة الكفيل و وكيله، أو بنفسه بالدعوى،



(، آزادي مديون با 3( ماده )1تبصره ) اشد. بر اين اساس، از آنجا كه در)= دائن( رضايت داشته ب لهمكفولٌصورتي صحيح است كه 
ي مزبور مغاير با موازين شرعي است؛ زيرا با توجه به اينكه صدور قرار كفالت صرفاً موكول به تشخيص دادگاه شده است، تبصره

ط به رضايت دائن است نه تشخيص دادگاه؛ و در له است نه قاضي دادگاه، آزادي مديون به قيد كفالت مشرودر اينجا دائن، مكفولٌ
 توان به قيد كفالت يا وثيقه، مديون را از حبس آزاد كرد. له( نميصورت عدم رضايت دائن )= مكفولٌ

( اين ماده، همان كفالت مذكور در فقه است و تفاوتي با آن ندارد؛ لذا رعايت احكام كفالت شرعي 1كفالت مذكور در تبصره ) (ي
است. حتي اگر كفالت مذكور در اين تبصره با عقد كفالت مذكور در  له )= دائن( در اين تبصره نيز لازمه كسب رضايت مكفولٌاز جمل

كم به آزادي حفقه متفاوت تلقي شود، لازم است براي مشروعيت چنين كفالتي دليل متقن شرعي بيان شود. بنابراين، در هر دو صورت، 
  كفالت در اين تبصره، مغاير با موازين شرع است. مديون با صدور قرار قبولي

حبس نخواهد شد. اين در  با ذيل اين ماده، به صرف اينكه مدعي اعسار، دعوي اعسار خود را به دادگاه تقديم كند، مطابق (ك
و تشخيص ايسار  هدف از حبس، تبيّن حال مدعي اعسار 17و نيز فتواي حضرت امام خميني )ره(، 12حالي است كه مطابق با روايات

و يا اعسار او است و تا زماني كه وضعيت او از جهت دارايي مشخص نشود، در زندان خواهد ماند. به عبارت ديگر، حبس در اينجا 
توان به شود. بر اين اساس، نميبه معناي مجازات مدعي عُسر نيست، بلكه براي احراز وضعيت مالي و دارايي مديون اعمال مي

ي مذكور از اين جهت كه بدون تبيّن حال مدعي اعسار، اي اعسار، مانع از حبس مدعي اعسار شد. بنابراين، مادهصرف تقديم دعو
 مغاير با موازين شرعي است.  شود،مانع از حبس مي

 وضعيت يهسابق اگر ايشان، نظر از زيرا است؛( ره) خميني امام حضرت فتواي با مغاير( 3) ماده ذيل در مقرر حكم اطلاق (ل
 يدليل ديگر است، عليهمحكومٌ وضعيت تبيّن موارد، اين در حبس دليل كه آنجا از و 11اوست ايسار بر اصل باشد، ايسار عليهمحكومٌ

ي دعوا استرداد= ) مدعي وضعيت تبيين از پس حتي را حبس عمالاِ مذكور، يماده ظاهر كه حالي در ندارد؛ وجود وي حبس بر
 ادهم اين در مقرر حكم اطلاق بنابراين،. است دانسته جايز عليهمحكومٌ اعسار عدمو مشخص شدن ( دادگاه سطتو آن رد يا و اعسار
 .است شرع موازين با مغاير ،باشد مشخص وي ايسار كه فرضي در حتي عليهمحكومٌ حبس بر مبني
ار شك و ترديد وجود داشته باشد، مدعيِ با فتواي حضرت امام خميني )ره(، هرگاه در اعسار يا ايسارِ مدعيِ اعس مطابق (م

اين در حالي است كه  12حبس نخواهد شد، مگر اينكه طلبكار، حبس او را تا زمان تبيين وضعيت مالي از دادگاه بخواهد؛ اعسار،

                                                           
 (151ص ،4ج ق،ـ.ه 1410 اول، چاپ داورى، فروشىكتاب قم،(، كلانتر -)المحشّى الدمشقية اللمعة شرح في البهية الروضة ،(ثانى شهيد)

ى. »16 و  غ   ر  ب  ن   الأ  ص  ة   ب  ات  ب  ن   ن  ؤ مِنِين   أ مِيرِ  ع  م  ه  )ع(  ال  ى و...  أ نَّ ض  نِ  فِيالسلام( )عليه ق  ي  ه   الدَّ س   أ نَّ ب  ح  ه   ي  احِب  إنِ   ص  ن   ف  يَّ ب  ه   ت  لا س  ة   و   إفِ  اج  ح  ى ال  لَّ خ  ي  ه   ف  بِيل  ى س  تَّ فِيد   ح  ت  س  الاً ي  ، محمد بن عاملى )حرّ« م 
السلام( در دعاوي مرتبط با ديِن، حضرت علي )عليه»ترجمه: ( 947ص ،97ق، ج  1402البيت عليهم السلام، چاپ اول، آل همؤسس، قم، هحسن، وسائل الشيع

 «آورد.كرد تا زماني كه مالي بدست ميشد او را آزاد ميتنگي او مشخص ميكرد. پس اگر افلاس و دستعليه ميحكم به حبس محكومٌ

أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم، و إذا تبيّن إعساره خليّ سبيله و عمل معه كما تقدّم، و  إعساره و إيساره و طلب المدّعي حبسه إلىإذا شكّ في  -1مسئله » .17
موسوى )« تبيّن الحال لا فرق في ذلك و غيره بين الرجل و المرأة، فالمرأة المماطلۀ يعمل معها نحو الرجل المماطل، و يحبسها الحاكم كما يحبس الرجل إلى

پولي و پول داشتن او ]مديون[ اگر در بي -1مسئله »( ترجمه: 417، ص9اللهّ، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، جخمينى، سيد روح
داراي عُسر است بايد رها شود و شك باشد و مدعي بخواهد كه او را زندان نمايد تا وضع او معلوم شود، بايد حاكم او را زندان كند و اگر معلوم شود كه 

 جامعه به هوابست اسلامى انتشارات دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللّه،روح سيد خمينى، موسوى« )طبق آنچه كه گذشت با او عمل نمايد.
 (104، ص4ج ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين

قر   ادعى لو -6 مسئله». 18 نى، )موسوى خمي «بالعسر فالقول قوله ... مسبوقاً  كان إن و العسر، منكر قول فالقولباليسار فادعى عروض الإعسار،  مسبوقاً  كان فان المدعي أنكره و الإعسار الم 
نمايد و مدعى اگر مُقرّ، ادعاى اعسار و نادارى  -2مسئله »ترجمه: ( 412، ص9اللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، جسيد روح

پول شده است قول، قول منكر عُسر او است و اگر مسبوق به عُسر و كند كه بىآن را انكار كند، پس اگر مسبوق به دارايى بوده است و پس از آن ادعا مى
 جامعه هب وابسته اسلامى انتشارات ردفت قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللّه،روح سيد خمينى، موسوى« )نادارى باشد قول، قول مقُرّ است...

 (103، ص4ج ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين

عي حبسه إلى -8مسئله ». 19 م، و لا فرق في ذلك و غيره بين الرجل و  إذا شك  في إعساره و إيساره و طلب المد  ي سبيله و عمل معه كما تقد  ن إعساره خل  ن الحال حبسه الحاكم، و إذا تبي  أن يتبي 
ن الحال المرأة، فالمرأة المماطلة يعمل معها نحو الرجل المماطل، و يحبسها الحاكم كما يحبس الرجل إلى اللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه )موسوى خمينى، سيد روح «تبي 



 ،شودس نميدر مدت زماني كه دادگاه براي تعيين شرايط ماليِ مدعي اعسار ورود كرده است، مدعي اعسار حب مطابق با اين ماده،
اين ماده از اين جهت، مغاير با فتواي حضرت امام خميني  حتي اگر طلبكار، حبس او را از دادگاه درخواست كرده باشد. بنابراين،

 )ره( است.

 رتیمغا عدم دگاهید
عام در قوانين  ( منصرف به مواردي است كه معاذير و موانع حبس وجود ندارد. اين معاذير به طور3حبس مذكور در ماده ) (الف

عليه مريض بوده و يا اينكه حبس براي وي مضُر باشد. به همين جهت از مرتبط ذكر شده است كه از جمله آنها زماني است كه محكومٌ
موانع اجراي مجازات حبس در خصوص كساني كه  مقررات راجع به تعويق و اين ماده اشعار داشته است كه( 9آنجا كه در تبصره )

حبس  عفقدان موانعليه براي احراز اعسار مطلق نبوده و منصرف به حبس محكومٌ، شوند نيز مجري استين ماده حبس ميبه استناد ا
 توان آن را مغاير با فتواي حضرت امام )ره( دانست.رو، حكم به حبس در اين ماده مطلق نيست و نمياز اين است.

عليه قبل از حكم حاكم اجير تحريرالوسيله، در صورتي كه محكومٌ اگر چه مطابق با فتواي حضرت امام خميني )ره( در (ب
كه  رسدديگران بوده و به زندان انداختن او موجب تفويت منفعت يا ضرر به مستأجر شود، حبس نخواهد شد، لكن به نظر مي

ائن، سازگار نباشد؛ زيرا امروزه اجراي موضوع مذكور با واقعيات عملي و اجتماعي جامعه و همچنين وصول و استيفاي حقوق د
توانند از اي كه بتوانند براي فرار از حبس، قبل از صدور حكم قاضي، خود را اجير ديگري كنند به گونهبسياري از افراد مديون، مي

 ي مزبور موجب جلوگيري از سوءمعذوريت مذكور، براي حبس نرفتن استفاده كنند. بنابراين، از آنجا كه حكم به حبس در ماده
 شود، اين ماده مغايرتي با موازين شرع ندارد. احتمالي اشخاص در اين خصوص مي استفاده
شود، لكن اگرچه اطلاق حكم به حبس مقرر در اين ماده شامل كسي كه سفر واجب مانند حج تمتع در پيش دارد نيز مي (ج

ديون، مغاير موازين شرع تلقي شود؛ زيرا حق مردم شود كه اطلاق اين ماده به استناد ترك واجب شرعي از ماين امر موجب نمي
ي ديون خود اقدام كند، هرچند آن سفر، قبل از الله( است و مديون بايد ابتدا نسبت به تأديهالناس(، مقدم بر سفر واجب )حق)حق

عدم استطاعت مالي آن شخص  ي مديون كاشف ازي مديون واجب شده باشد. علاوه بر اين، حدوث دِين بر ذمّهاستقرار دِين بر ذمّه
براي سفر شرعي است و در واقع، اين سفر براي چنين شخصي به دليل عدم استطاعت مالي واجب نيست تا حبس مديون منجر به 

 ترك آن واجب شود. بنابراين، اطلاق حكم به حبس در اين ماده در مورد چنين شخصي مغاير با موازين شرع نيست. 
شوند، به معناي آن نيست كه حق دائن در ر ديگري هستند، بدون تقديم دادخواست اعسار، حبس نمياينكه افرادي كه اجي (د

ز مطابق مقررات قبل، معادل سهم دائن ا بلكهرود و ديگر نتوان اجير را به استيفاي دين ملزم كرد، به از بين ميرسيدن به محكومٌ
شود. ضمن اينكه فرد اجير با اثبات دارايي، حكم به اعسار وي داده ميشود و در صورت فقدان اموال وي شناسايي و پرداخت مي

دِين،  تواند با رعايت مستثنياتاي بر ملائت و شناسايي اموال خويش را به دادگاه ارائه كرده است كه دادگاه مياستيجار خود، قرينه
ائن يدگي، دليلي بر تبعيض ناروا و عدم تضمين حقوق دسهم دائن را استيفاء كند. لذا اين تفاوت در فرايند دادرسي و تشريفات رس

نخواهد بود. ضمن آنكه در فتواي حضرت امام )ره( در تحريرالوسيله نيز  اساسي قانون سوم اصل( 2)و در نتيجه مغايرت با بند 
تصريح  اين اشخاصمنعي در مورد لزوم تقديم دادخواست اعسار توسط چنين اشخاصي بيان نشده است، بلكه تنها به حبس نشدن 

 توان در مقررات مربوطه، به لزوم تقديم دادخواست اعسار در مورد آنان تصريح شود.رو، ميشده است؛ از اين
( مبني بر آزادي مديون از حبس با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل توسط دادگاه تا روشن 3( ماده )1مقرر در تبصره ) حكم (ه

نين بلكه چ ،شودحق مستقلي براي دائن تلقي نمي ،حبس مديون ،شكال است؛ زيرا در اين مواردفاقد ا ،شدن وضعيت اعسار وي
حقي تنها براي تضمين وصول طلب وي از بدهكار است و وقتي طبق تشخيص قاضي دادگاه چنين تضميني از راه ديگر مثل صدور 

                                                           
و مدعي بخواهد كه او را زندان نمايد پولي و پول داشتن او ]مديون[ شك باشد اگر در بي -1مسئله »( ترجمه: 417، ص9مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، ج

 ىموسو« )ايد.تا وضع او معلوم شود، بايد حاكم او را زندان كند و اگر معلوم شود كه داراي عُسر است بايد رها شود و طبق آنچه كه گذشت با او عمل نم
 (104، ص4ج ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به بستهوا اسلامى انتشارات دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللّه،روح سيد خمينى،



در اين موارد دادگاه يا به ميزان طلب دائن از  .ود نداردشود، ديگر دليلي بر حبس مديون وجقرار قبولي وثيقه يا كفيل حاصل مي
ادعاي اعسار بدهكار، كفيل، مديون را حاضر كند  كند تا در صورت ردّصدور قرار كفالت مي بهكند و يا اقدام مديون وثيقه اخذ مي

رود له از بين نميصورت، حق محكومٌو در صورت عدم انجام اين كار، كفيل معادل طلب دائن را پرداخت كند. بر اين اساس، در هر 
شود. از به وي پرداخت مي -توانايي مالي او قبلاً توسط قاضي احراز شده استو كه ملائت -و طلب وي از وثيقه يا توسط كفيل 

 .تي نداردمغاير شرع موازينبا  ،حكم به آزادي مديون با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل در اين تبصره رو،اين
( اين ماده، با عقد 1له است، ليكن قرار كفالت موضوع تبصره )رضايت كفيل و مكفولٌاز نظر فقهي، عقد كفالت منوط به اگر چه  (و

تواند به منظور دسترسي به ، دادگاه مي1329( قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 917كفالت مذكور در فقه تفاوت دارد. طبق ماده )
ديده )= در اينجا، دائن( و جبران ضرر و زيان وي، لوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزهمتهم و حضور به موقع وي، ج

د بر وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارالكفاله يا اي كه مبلغ وجهالكفاله و يا وثيقه اخذ كند، به گونهاز متهم كفيل با تعيين وجه
شود كه ملائت او به تشخيص دادگاه براي پرداخت در قرار كفالت، كفالت شخصي پذيرفته مياز سوي ديگر،  90ديده كمتر باشد.بزه

عليه، بايد براي دادگاه له، دادگاه است نه دائن؛ يعني محكومٌرو، در كفالت مذكور، اولاً مكفولٌاز اين 91الكفاله، محل ترديد نباشد.وجه
له، دائن است؛ ثانياً صدور قرار كفالت از جمله اختيارات دادگاه و به تشخيص ولٌكفيل معرفي كند، برخلاف عقد وكالت كه در آن مكف

له )طلبكار(. بنابراين، با توجه به متفاوت بودن موضوع كفالت مذكور در اين تبصره با عقد كفالت، حكم قاضي است و نه محكومٌ
 زين شرعي نيست.دادگاه به آزادي مديون با صدور قرار كفالت در اين تبصره، مغاير موا

دهد حقوق دائن را استيفا كند؛ لذا در ولايت حاكم )قاضي دادگاه( در شرع، مقتضي آن است كه به طريقي كه تشخيص مي (ز
ئن را تواند حق داعليه، ميي معادل دِين و بدون حبس محكومٌاين مورد، دادگاه تشخيص داده است كه با قبول كفالت يا اخذ وثيقه

الكفاله يا وثيقه اخذ كند. در اين موارد، با توجه به اينكه دائن حقي بيشتر از درخواست عليه و يا استيفاء از محل وجهبا حضور محكومٌ
موازين  تي بارمغاي ،به آزادي مديون با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيلتشخيص قاضي و حكم وي  استيفاي حق خود از دادگاه ندارد،

  .نداردشرع 
عليه را تا زمان مشخص شدن وضعيت اعسار وي از دادگاه تواند حبس محكومٌله ميق موازين شرعي، محكومٌاگرچه طب (ح

درخواست كند، ليكن پس از اينكه دادگاه مديون را حبس كرد، دائن ديگر حقي نسبت به حبس مديون نخواهد داشت. در واقع، پس 
تواند آن طور كه مصلحت تضمين دِين و طلب دائن س مديون اختيار دارد و مياز حبس مديون، دادگاه نسبت به استمرار يا انقطاع حب

ط گيري كند. بنابراين، آزادي مديون به قيد قرار وثيقه يا كفالت توسعليه تصميمكند، نسبت به حبس يا عدم حبس محكومٌاقتضا مي
 دادگاه با تضمين وصول طلب دائن، مغاير با موازين شرع نيست. 

از جمله قانون  -ار كفالت، از جمله نهادهايي است كه در مقررات نظام حقوق كيفري جمهوري اسلامي ايران صدور قر (ط
تصويب و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است. بنابراين، اگرچه كفالت مذكور در تبصره  -1329دادرسي كيفري مصوب آيين

دارد، ليكن به دليل تأييد اين نهاد توسط شوراي نگهبان، مغايرتي با موازين شرع ( اين ماده، ماهيتي متفاوت با عقد كفالت شرعي 1)
 ندارد.
اعتراض بودن دستور دادگاه اشاره شده است، ليكن انتهاي اين تبصره ( تنها به قابل 3هر چند در قسمت اخير تبصره ماده ) (ي

اي است ، كه خود اماره«قررات قانون آيين دادرسي كيفري استاعتراض نسبت به دستور دادگاه يا دادستان تابع م»مقرر شده است: 
ي مذكور قابل اعتراض است؛ زيرا مطابق با مواد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب بر اينكه دستور دادستان در خصوص تبصره
                                                           

الكفاله و مبلغ وجه التزام، وجه -912ماده »: كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي 4/19/1329( قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 912) ماده. 20
ديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ واردي كه ديه يا خسارت زيانديده كمتر باشد. در موثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه

 «.كندمبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي
شود رفته ميكفالت شخصي پذي -991ماده »: كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي 4/19/1329( قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 991) ماده. 21

 «.الكفاله محل ترديد نباشدكه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه



ر به قابل اعتراض بودن دستور ي مزبوبنابراين، اگرچه تبصره 99تر قابل اعتراض است.، قرار و دستور دادستان در مراجع عالي1329
 دادستان تصريح نكرده است، ليكن عبارت انتهاي اصل، اين ابهام را برطرف كرده است.

(، ناظر به جايي است كه حبس بايد اجرا شود، ليكن به دليل وجود 3( ماده )9معناي تعويق اجراي مجازات در تبصره ) (ك
به عبارت ديگر، منظور از تعويق اجراي حبس در اين تبصره، همان  شود.نمي جراحبس ا -عليه از جمله بيماري محكومٌ -موانعي 

 تبصره، ابهامي ندارد. تعويق اجراي مجازات در اين معناي عرفي آن، يعني وجود موانع اجراي حبس است. بنابراين، معناي 
محل شك و ترديد است و  و صدور حكم،مالي مدعي اعسار در فاصله زماني ميان تقديم ادعاي اعسار به دادگاه  وضعيت (ل

 وجهي نخواهد و حبس او در اين مدت، شك وجود داشته باشد، اصل بر عُسر است در زماني كه نسبت به عُسر يا عدم عسُر مدعي،
ي مالي داشت. مؤيد اين اصل، فتواي حضرت امام خميني )ره( است كه مطابق با آن، در موارد وقوع شبهه و ترديد نسبت به سابقه

بنابراين، حكم مقرر در ذيل اين ماده مبني بر عدم حبس مدعي  93مدعي اعسار، تقديم قول مدعي را خالي از اشكال دانسته است.
 اعسار در فرض تقديم ادعاي اعسار به دادگاه، مغاير موازين شرع نيست.

رف تقديم دعواي اعسار، مطابق با فتواي مقام حبس مدعي اعسار به ص( مبني بر عدم 3مقرر در ذيل ماده ) حكماز آنجا كه ( م
 ي مزبور فاقد اشكال است.است، ماده 94معظم رهبري

 ابهام دگاهید
دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در » ، تنها(3) ماده( 1)مطابق قسمت اخير تبصره  (الف

ابل اعتراض بودن دستور دادستان ساكت است. بنابراين از آنجا كه ممكن است و لذا اين تبصره نسبت به ق« دادگاه تجديدنظر است
ابل اعتراض الكفاله، غير قبه از محل وثيقه يا وجهاز ظاهر اين تبصره، چنين برداشت شود كه دستور دادستان در مورد استيفاي محكومٌ

 ن دستور دادستان نيز تصريح شود.ي مزبور واجد ابهام بوده و لازم است به قابل اعتراض بوداست، تبصره

( اشعار داشته است كه مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس در خصوص كساني كه به 3( ماده )9) تبصره (ب
 به عنوان تعويقمفهومي  قانون مجازات اسلامي،شوند نيز مجري است؛ اين در حالي است كه در مقررات استناد اين ماده حبس مي

 مصوب ( قانون مجازات اسلامي40در ماده ) گذارقانونجازات نيامده است كه مقررات آن نسبت به اين نوع حبس اجرا شود، بلكه م
نظر قرار  را مدّ آنبه اجراي مجازات نيز تعليق اجراي  نسبت( 42و در ماده ) است داشته اشاره حكم صدور تعويق به تنها ،1329

حال، عدم صراحت گذار از تعويق مجازات، تعليق اجراي مجازات باشد. با اينمكن است كه منظور قانوناز سوي ديگر، م داده است.

                                                           
ماده »: استدر اين خصوص قابل استناد كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي  4/19/1329 مصوب ( قانون آيين دادرسي كيفري935) ماده. 22

قه الكفاله و يا ضبط وثيخذ وجه التزام، وجهاد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره توانند در موارگذار ميمتهم، كفيل و وثيقه -935
 رجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است:ماعتراض كنند. 

 الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است. خذ وجه التزام و وجهاهرگاه مدعي شوند در  -الف
 اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده -ب
متهم را  اندگذار به يكي از آن جهات نتوانسته( اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه171هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده ) -پ

  حاضر كنند.
 «....  -ت

سر مسبوقاً  كان إن و العسر، منكر قول فالقولباليسار فادعى عروض الإعسار،  الإعسار و أنكره المدعي فان كان مسبوقاً  قر  ادعى الم   لو -6 مسئله». 23  كونه ففي نالأمرا جهل فان قوله، فالقول بالع 
د العسر مدعي قول تقديم أو التداعي من  ،9اللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، ج)موسوى خمينى، سيد روح «ولهق تقديم يبعد لا إن و ترد 
كند پس اگر مسبوق به دارايى بوده است و پس از آن ادعا مى ،ادعاى اعسار و نادارى نمايد و مدعى آن را انكار كند قرّاگر مُ  -2مسئله »( ترجمه: 412ص

است و اگر هر دوى آنها مجهول باشد، در اينكه از  قرّقول، قول مُ  ،سر او است و اگر مسبوق به عسر و نادارى باشدمنكر عُقول، قول  ،پول شده استكه بى
ي هترجم يله،تحريرالوس اللّه،روح سيد خمينى، موسوى) «باشد تردد است؛ اگرچه تقديم قول او بعيد نيست.سر مقدم مىباشد يا قول مدعى عُقبيل تداعى مى

 (103، ص4ج ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم، ،اسلامي علي
 .نشد يافت مزبور فتواي متن ،موجود مدارك و اسناد بررسي با. 24



ي تفسير متعارض دادرسان منجر شود. بنابراين، لازم هاي متفاوت و ايجاد زمينهتواند به اتخاذ رويهدر معناي تعويق مجازات مي
 روشن شود.  است كه مفهوم عبارت تعويق مجازات در اين تبصره،

 نظر شوراي نگهبان
عليه، اعسار وي نزد قاضي محرز باشد، ( اطلاق حبس شدن در مواردي كه بدون ادعاي اعسار از سوي محكوم3ٌ)در ماده  -

اجير شخص يا  ،عليهيا محكومٌدارد در خصوص مريضي كه حبس برايش ضرر  ،خلاف موازين شرع است. همچنين در اين ماده
چون در مقررات ديگر هم حكم اين قضيه نيامده است و نيز در  ،از صدور دستور حبس از سوي قاضي بوده شخصيت ديگري قبل

 وجوب آن ثابت شده باشد و نيز سفر استعلاجي ضروري، خلاف موازين شرع شناخته شد. ،خصوص سفر واجب كه از قبل
 .شود اضافه «دادستان» واژه ،«ردستو مورد اين در» عبارت از بعد(، 3) ماده يك تبصره ذيل در: تذكر -

 ــــــــــــــــــــــــ

عليه حبس شده يا مستحق حبس باشد، هرگاه مالي معرفي كند و يا محكومٌ ،( اين قانون0چنانچه به موجب ماده ) -4ماده 
به و محكومٌ مال مزبور تكافوي ين، مالي از او كشف شود به نحوي كه طبق نظر كارشناس رسمي،با رعايت مستثنيات دِ

شده گردد. در اين صورت مال معرفي يا كشفي را نمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد مييهاي اجراهزينه
 شود.به از محل آن استيفاء ميكند و محكومٌكننده رأي توقيف ميرا مرجع اجرا

 دیدگاه مغایرت
ي كه به كند و در صورتكه حاكم بايد ابتدا مديون را ملزم به پرداخت محكومٌحضرت امام خميني )ره( آن است مستفاد از فتواي  (الف
 كننده(، مرجع اجرا4اين در حالي است كه مطابق ماده ) 95ي بدهي كوتاهي كند، آنگاه حاكم اموال وي را توقيف كند؛عليه در تأديهمحكومٌ

ي مذكور كند. بنابراين، مادهبه ميخود رأساً اقدام به توقيف و استيفاي محكومٌ به،ي محكومٌعليه به تأديهرأي )حاكم(، قبل از الزام محكومٌ
شده يا از محل مال معرفي ي دينعليه نسبت به تأديهرأي، به الزام محكومٌ كنندهبه توسط مرجع اجرااز اين جهت كه قبل از توقيف محكومٌ

 اشاره نداشته است، مغاير با موازين شرع است. شدهكشف
ي اموال خود عليه عمداً از ارائهعليه در دوران حبس كاشف از آن است كه محكومٌ اين استدلال كه كشف اموال محكومٌ (ب

مل شده به عتواند رأساً مراتب توقيف و استيفاء را از اموال كشفجهت استيفاي دِين خودداري كرده است و در نتيجه حاكم مي
جود دارد كه مديون نسبت به اموال خود، جاهل بوده است؛ مانند اينكه مديون اموالي را به ارث آورد، ناصواب است؛ زيرا مواردي و

شده ناشي از عدم آگاهي مديون بوده است، حاكم برده، در حالي كه خود از آن مطلع نبوده است. بنابراين، در مواردي كه مال كشف
رو، ند. از ايندِين از مالش ك شده بپردازد، مديون را ملزم به استيفاين مال كشفبه از آبايد قبل از اينكه خود رأسا به استيفاي محكومٌ

به شده توسط مرجع اجراكننده رأي و استيفاي محكومٌشده يا كشفحكم مقرر در ذيل اين ماده مبني بر توقيف ابتدايي مال معرفي
 از آن محل، مبنياً بر بند قبل داراي اشكال است.

 تعدم مغایر دیدگاه

                                                           
قر  واجداً الزم بالتأدي -5 مسئله». 25 ، جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف، بل مثل ذلك جائز ، و لو امتنع أجبره الحاكم، و إن ماطل و أصر  على المماطلةةلو كان الم 

ي ما عليه، و له أن يبيع ماله إن لم يمكن إلزامه ببيع ى يؤد   اللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات)موسوى خمينى، سيد روح «هلسائر الناس، و لو ماطل حبسه الحاكم حت 
 را او حاكم كند، خوددارى اگر و شودمى آن اداى به ملزم باشد، حق اداى بر توانا و دارا قرّمُ اگر -5مسئله »: ترجمه (419ص ،9دارالعلم، چاپ اول، ج

ر از بقيه جايز است؛ بلكه اين كا -بر طبق مراتب امر به معروف -عقوبت آن به غلظت گفتار  كند، اصرار مماطله بر و بيندازد تأخير اگر و نمايدمى مجبور
در  –نمايد و حق دارد مال او را بفروشد  ءكند تا آنچه را كه بر او است اداردم هم جايز است و اگر در ادا كردن مماطله نمايد، حاكم او را زندان مىم

 به ابستهو اسلامى اتانتشار دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللهّ،روح سيد خمينى، موسوى) «.صورتي كه الزام او به فروش ممكن نباشد
 (103ص ،4ج ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه



ي رأي، مطابق با فتواي حضرت امام خميني كنندهبه توسط مرجع اجراي مذكور فرايند دادرسي و استيفاي محكومٌدر ماده (الف
لكه عليه به تسليم يا اداي دين نبوده است، ببه صورت ابتدايي و بدون الزام محكومٌ )ره( در تحريرالوسيله است؛ زيرا اين استيفاء

ي ليست اموال و تقديم ادعاي اعسار ملزم كرده و سپس با رعايت و ارائه (، وي را به استيفاء3بق با مقررات ماده )دادگاه قبلاً و مطا
به تواند اقدام به استيفاي محكومٌ مراتب مذكور وي را حبس كرده است. حال در زمان حبس، از وي اموالي كشف شده كه حاكم مي

ي ليست اموال خود براي اداي دين خودداري كرده است. اكي از آن است كه مديون از ارائهاز آنها كند. ضمن اينكه كشف اموال، ح
 ( را مغاير با موازين شرع دانست. 4توان حكم مقرر در ذيل ماده )بنابراين نمي

ط دادگاه ندارد، بلكه به توس(، لزوماً ظهور در استيفاي محكوم4ٌدر ماده )« شودبه از محل آن استيفاء ميمحكومٌ»منطوق عبارت  (ب
در اين عبارت اعم از اين است كه توسط دادگاه صورت پذيرد و يا توسط خود مديون؛ بنابراين، دادگاه در اين موارد ابتدا مديون  استيفاء

ين د. بنابراين، ظاهر اكندين مي اقدام مديون، خود رأساً اقدام به توقيف اموال و استيفاي كند و در صورت عدمي دين ميرا ملزم به تأديه
 ماده مغايرتي با تشريفات استيفاي دين، مطابق با فتواي حضرت امام خميني )ره( ندارد.

 نظر شوراي نگهبان
 (، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.4ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

شوند جداي از محكومان كيفري و در ( اين قانون حبس مي0)است افرادي را كه به استناد ماده  قوه قضائيه مكلف -5ماده 
كند، نگهداري و با همكاري دولت )وزارت كه براي اين منظور ايجاد مي« مركز نگهداري محكومان مالي»مراكزي با عنوان 

يوه فراهم كند. شهاي اقتصادي و درآمدزا را براي محبوسين متقاضي كار تعاون، كار و رفاه اجتماعي( زمينه انجام فعاليت
ها و اي است كه به وسيله سازمان زنداننامهاجرت اين اشخاص مطابق با آيين كردهزينه و رداختكارگيري، پنگهداري، به

 زا پس ماهشود و ظرف سه اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي
 .رسدمي قضائيه قوه رئيس تصويب به انونق اين شدن الاجراءلازم

  مغایرت دیدگاه
تقديمي دولت به مجلس وجود نداشته و به موجب پيشنهاد نمايندگان مجلس اضافه  ي( در لايحه5ماده )اولاً با عنايت به اينكه 

 اين تأسيس ؛ ثانياًكند ايجاد «لينگهداري محكومان مامركز »مكلف كرده تا مراكزي را با عنوان  اقضائيه ر يشده است و در آن قوه
 با غايرم ماده اين است، نشده بينيپيش مزبور يهماد در هاهزينه اين تأمين طريق و شودمي عمومي هايهزينه افزايش به منجر مراكز
نوان ني عپيشنهادات و اصلاحاتي كه نمايندگان مجلس در خصوص لوايح قانو است؛ زيرا طبق اين اصل، اساسي قانون (75) اصل
م معلو جديد، يههزين تأمين طريق آن در كه است مجلس در طرح قابل صورتي در انجامد،مي عمومي هزينه افزايش به و ندكنمي

قانون  (75)مزبور مغاير با اصل  يرو، مادهاين ازنشده است.  مشخص( 5) ها در مادههزينه اينحالي كه طريق تأمين  در ،شده باشد
رافع اين اشكال  نيز (5) ماده اصلاحات با قضائيه قوه موافقتشده يا عدم مخالفت دولت با اصلاحات انجام آنكه منضاساسي است. 

ون ي مجلس مغاير قانتا مصوبه شودهاي جديد معلوم الذكر، طريق تأمين هزينهاصل فوق طبقصورت بايد  نخواهد بود؛ زيرا در هر
 .اساسي قلمداد نشود

 تدیدگاه عدم مغایر
 بار و جديد يههزين مستلزم كه قانوني لوايح در مجلس نمايندگان اصلاحات اساسي، قانون (75) اصل مطابق چند هر (الف

ا كه دولت ب موارديجديد به صورت معلوم و مشخص باشد، اما در  يطريق تأمين هزينه يهدربردارند بايد است، دولت براي مالي
(، 5رسد ماده )رو، به نظر مينيست. از اين جديد يرق تأمين هزينهيگر نيازي به تعيين طُد ،است ردهاين اصلاحات مخالفت نك



 ( قانون اساسي ندارد.75مغايرتي با اصل )
ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور است. قوه قضائيه و سازمان زندان ينگهداري محكومان مالي بر عهده ،(5) ماده با مطابق (ب

 كفايتها تأمين اين هزينه برايها زندان قوه قضائيه و همچنين سازمان ياست، اما بودجه ماليوضوع داراي بار هر چند كه اين م
 آن، مالي تأمين بيانگر آن است كه كه است گرفته صورت قضائيه يهقو موافقتجلب  با( 5) ماده اصلاحات اينكه ضمن .كندمي

 ( قانون اساسي ندارد.75(، مغايرتي با اصل )5بنابراين، ماده ) .انجام خواهد شدقضائيه و دولت  يتوسط قوه

 نظر شوراي نگهبان
 هزينه افزايش مستلزم و نبوده دولت لايحه در كه آنجا از ،«مالي محكومان نگهداري مركز» ايجاد خصوص در( 5) ماده صدر

 .شد شناخته سياسا قانون (75) اصل مغاير است، نشده معلوم نيز آن جبران طريق و است عمومي

 ــــــــــــــــــــــــ

 خود نباشد. يوند يهبه تأد ين، قادردِ ياتبه جز مستثن ينداشتن مال يلاست كه به دل يعسر كسمُ -6ماده 

 .است ونيبه مال بر عهده مد يدسترس يتحكم نداشتن مال است. اثبات عدم قابل به مال در يدسترس يتعدم قابل -تبصره

 دیدگاه مغایرت 
صره داراي تباين ، استدانسته حكم نداشتن مال  دررا به مال  يدسترس يتعدم قابلاين ماده به طور مطلق،  يز آنجا كه تبصرها

ماليت داشته  ،شخص مديون به اموال خود دسترسي ندارد، اما آن اموالتوان فرض كرد كه اگرچه زيرا مواردي را مي اشكال است؛
ال مبه عنوان مثال، تواند از اين طريق تمام يا بخشي از دِين خود را پرداخت كند. ارد و مديون ميو قابليت فروش و انتقال را د

آن نيست، ليكن قابليت فروش به غير را  ينشدني از جمله اموالي هستند كه در دسترس مالك و دارندهشده يا چك پرداختدزديده
نشده را خريده و شده يا چك پرداختمال دزديدهآن قيمت كمتر، پرداخت به اين معنا كه اشخاصي حاضر هستند در قبال دارند؛ 

بنابراين، عدم استيفاي دِين از اموال غير قابل دسترسي اما قابل فروش داراي اشكال است و لازم است خود اقدام به وصول آن كنند. 
 .شود ءاستثنار آن )در حكم نداشتن مال( از حكم مقرر د« قابل فروش»اما « دسترسيغير قابل »كه در اين تبصره، اموال 

 دیدگاه عدم مغایرت
آن است كه از نظر عرف، اساساً آن مال شأن دسترسي « به مال يدسترس يتعدم قابل»گذار از عبارت ( منظور قانون2ي ماده )در تبصره

، اگر صورتپذير نيست؛ در غير اينموال امكانندارد؛ به عبارت ديگر، اموال مديون به نحوي است كه نوعاً به هيچ وجه دسترسي به آن ا
ل صحيح در مورد آن اموا« به مال يدسترس يتعدم قابل»در مواردي آن اموال به نحو مشروع، قابليت نقل و انتقال داشته باشند، ديگر اطلاق 

نها در جايي را تبه مال  يدسترس يتقابل عدمي اين ماده خارج خواهد بود. بنابراين از آنجا كه اين تبصره، نيست و از حكم موضوع تبصره
توان اين را تبصره داراي اشكال يا ابهام كه نوعاً امكان دسترسي به مال از هيچ طريق وجود ندارد، نمي استدانسته حكم نداشتن مال  در

 دانست.

 دیدگاه ابهام
 تواند ناظر بر عدم دسترسياي كه هم مينهگوبه صورت مطلق استعمال شده است، به« عدم دسترسي»(، عبارت 2در تبصره ماده )

از سوي حاكم و دادگاه باشد و هم عدم دسترسي از سوي مديون را مدّ نظر داشته باشد. آنچه مهم است عدم دسترسي مديون، به 
ترسي مشخص ي مذكور، از اين جهت كه متعلقَّ عدم دساموال خود است و نه عدم دسترسي دادگاه يا حاكم. بنابراين، اطلاق ماده

 نيست، داراي ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان 



 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.2ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

ين، مالي دريافت يا تحصيل نكرده باشد كه در مدعي اعسار بايد اعسار خود را ثابت نمايد مگر اينكه در ازاي دِ -7ماده 
خوانده دعوي اعسار نتواند ملائت مديون را ثابت كند، ادعاي اعسار با اداي سوگند به وسيله مديون  اين صورت هرگاه

 شود.مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني پذيرفته مي
 ارعسحدوث ا ،كند ثابت را او سابق ملائت طلبكار هرگاه نيز نيست مديون عهده بر اعسار اثبات كه مواردي در -تبصره

 .بود خواهد مديون عهده بر( او فعلي)اعسار 

 مغایرت دیدگاه
طبق اطلاق فتواي حضرت امام خميني )ره(، در مواردي كه حالت عسُرِ قبلي مدعيِ اعسار اثبات شود، اعم از اينكه مالي  (الف

 92ايد ملائت و تمكّن او را اثبات كند؛باشد يا خير، ادعاي او موافق اصل بوده و قول او مقدم است و منكر اعسار ب را دريافت كرده
در حالي كه اطلاق صدر اين ماده، صورتي را كه مدعي اعسار، مالي را دريافت كرده، ليكن سابقه عُسر داشته است را همچنان بر 

يل ملائت مدعي اعسار فرض كرده و ادعاي او را خلاف اصل دانسته است. ممكن است كه مدعي اعسار مالي را دريافت يا تحص
مستثنيات دِين او قرار گرفته باشد )مانند اينكه با آن خانه خريده  اكنون جزءكرده ولي آن را هزينه كرده باشد و يا اينكه آن مال هم

شود و ادعاي اعسار او موافق اصل است و منكر اعسار بايد بر ملائت است(، لذا مديون در اين حالات، همچنان مُعسر محسوب مي
يل كند. بنابراين، اطلاق حكم مقرر در صدر اين ماده مبني بر لزوم اثبات اعسار توسط مدعي اعسار حتي در فرضي كه ي دلاو اقامه

 ي وضعيت مالي وي عسُر باشد، خلاف موازين شرع است.سابقه

برداشت طور كه از ظاهر فتواي حضرت امام )ره( همان -ي اعسار ملاك احراز و تشخيص مدعي اعسار و انكاركننده (ب
ي ملائت داشته است بر او است كه ي مدعي اعسار است. بنابراين، اگر اثبات شود كه مدعي اعسار سابقهحالت سابقه -شود مي

ي ي وي بر عُسر اثبات شود، قول مديون مقدم است و انكاركنندهبراي ادعاي اعسار خود دليل اقامه كند و در صورتي كه سابقه
(، دريافت يا تحصيل مال در ازاي دِين را بر ملائت مديون 7) دليل بر يُسر مديون است. هر چند كه مادهي اعسار موظف به اقامه

كند، اما در مواردي هم كه مديون قبلاً مالي را دريافت يا تحصيل كرده است هر چند كه در فرض كرده و يسُر وي را استصحاب مي
( از آن جهت كه تنها دريافت و تحصيل مال در 7شود. بنابراين، ماده )استصحاب ميي ديگري باشد نيز يسُر وي ازاي دين يا معامله

ي ملائت مديون با تحصيل مال در ازاي دِين كند و مواردي كه سابقهي ملائت مديون استصحاب ميازاي دِين را به عنوان سابقه
 شرع است. كند، مغاير با موازينشود را از استصحاب ملائت خارج ميديگري ثابت مي

(، مغاير با فتواي حضرت امام خميني )ره( است؛ زيرا مطابق با فتواي مذكور احراز تقدم يا عدم 7اطلاق حكم ذيل ماده ) (ج
ي مديون، عسُر باشد قول او مبني بر ادعاي اعسار ي وي است؛ بدين معنا كه اگر سابقهتقدم قول مدعي اعسار منوط به حالت سابقه

ي مديون، يسُر باشد، قول منكر اعسار مقدم است. به عبارت ديگر، آنچه كه مهم است، اثبات يا رتي كه سابقهمقدم است و در صو
(، دريافت 7استصحاب حالت سابقه است و نه دريافت يا عدم دريافت مال توسط مديون. اين در حالي است كه حكم ذيل ماده )

                                                           
مران ففي ن جهل الأإسر فالقول قوله، فبالع   ن كان مسبوقاً إسر، و عسار فالقول قول منكر الع  ن كان مسبوقاً باليسار فادعي عروض الإإانكره المدعي ف الاعسار و قر  ادعي الم   لو -6 لهئمس». 26

اللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ )موسوى خمينى، سيد روح «.ن لايبعد تقديم قولهإسر تردد و الع   و تقديم قول مدعيأتداعي كونه من ال
 از پس و است بوده دارايى به مسبوق اگر پس كند، انكار را آن مدعى و نمايد نادارى و اعسار ادعاى قرّمُ اگر -2مسئله »ترجمه:  (412ص، 9اول، ج

 آنها دوى هر اگر و است، قرّمُ قول قول، باشد، نادارى و سرعُ به مسبوق اگر و است او سرعُ منكرِ قول قول، است، شده پولبى كه كندمى ادعا آن
 سيد ينى،خم موسوى) «.نيست بعيد او قول تقديم چه اگر است؛ تردد باشد،مى مقدم سرعُ مدعى قول يا باشدمى تداعى قبيل از اينكه در باشد، مجهول

 (103ص ،4ج ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللّه،روح



( 7كند. بنابراين، ذيل ماده )رده و آن را تا زمان دعواي اعسار، استصحاب ميمال را دلالت يقيني بر ملائت و يُسر مديون محسوب ك
 خلاف فتواي حضرت امام )ره( است.ي او يُسر بوده و مالي دريافت نكرده است، نسبت به مدعي اعساري كه حالت سابقه

 نظر شوراي نگهبان
 و است نموده هزينه را آن و نموده دريافت را مالي اعسار مدعي كه فرضي به نسبت شمولجهت  از ،(7) ماده صدر اطلاق -
 .شد شناخته شرع موازين خلاف باشد،مي سرعُ  وي مالي وضعيت سابقه حالت
ص شخ مالي وضعيت سابقه حالت كه فرضي به نسبت شمولجهت  از)مستثني(  ،(7) ماده قبول ادعاي اعسار در ذيل اطلاق -

 .شد شناخته عشر موازين خلاف باشد، يسُر مدعي اعسار،
 اضافه شود.« اثبات»، واژه «حدوث اعسار»(، قبل از عبارت 7تذكر: در تبصره ماده ) -

 ــــــــــــــــــــــــ

به طور ، منقوليرغاموال منقول و  يهكل يمتمقدار و ق يااموال خود شامل تعداد  يهصورت كل يداعسار با يمدع -8ماده 
، اردد يو خارج يرانيا يو اعتبار يمؤسسات مال ياو  هابانکبه هر عنوان نزد  يه وك يوجوه نقد يزانمشتمل بر م، مشروح

او  مطالبات يهكه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كل ياموال يهكل يزمذكور و ن يهاحساب يقبه همراه مشخصات دق
 يسال قبل از طرح دعوا يکذكور از زمان در اموال م يگرد ييرفهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغ يزاز اشخاص ثالث و ن
 يدر موارد يزاست و ن يونمد هدهكه بار اثبات اعسار بر ع يدادخواست اعسار خود كند. در موارد يمهاعسار به بعد را ضم

 يكتب نامهشهادت يدبا ،خود را با شهادت شهود ثابت كند يبخواهد ادعا يونكه سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مد
او مطلع باشند به دادخواست  يو زندگان يشتسال معاشرت داشته و از وضع مع يکحداقل دو شاهد را كه با او حداقل 

متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج ، و اقامتگاه شاهد يتعلاوه بر هو يدنامه مذكور با. شهادتيده نمايماعسار خود ضم
 قانون باشد. ينا( 1) در ماده

 دیدگاه مغایرت
ي تنها موظف است كه اعسار خود را با اقامه -در شرايطي كه قولش مقدم نيست -مطابق با موازين شرع، مدعي اعسار  (لفا

ي صورت مدعي اعسار به بيش از آن، يعني ارائه؛ در حالي كه در اين ماده، ي او نيستبينه ثابت كند و بيشتر از اين تكليفي بر عهده
ين در ا نامه كتبي شهود، الزام شده است. بنابراين، الزام مدعي اعسار به تكاليف مزبورد و شهادتهاي خوي اموال و حسابكليه

 ماده، مغاير با موازين شرع است.
هاي خود را به دادگاه ي اموال و حساب، مدعي اعسار را ملزم كرده است كه صورت كليه«بايد»ي ( با واژه1صدر ماده ) (ب

اگر دو نفر شاهدِ  حتي -اموال ي صورت ور در اين معنا دارد كه اثبات عدم اعسارِ مديون، بدون ارائهتقديم كند. اين عبارت ظه
م زيرا در احكا قابل پذيرش نيست. اين موضوع خلاف طُرق و ادله اثبات شرعي است؛ -عادل )= بينّه( بر اعسار وي شهادت دهند

شود. بنابراين تقييد اثبات اعسار در اين ماده به بات دعوي محسوب ميشهادت شهود عادل به صورت مستقل، از ادله اث شرعي،
 برخلاف شرع است. اموالي صورت ارائه

اي هكاري داراييبا اين استدلال كه در شرايط امروز، شهود شرايط واقعي شهادت را ندارند و يا اينكه افراد اقدام به پنهان (ج
ي را تضييق كرد يا آن را توسعه داد. استدلال مذكور، ناظر بر تلاش دادگاه براي مشخص توان قلمرو احكام شرعكنند، نميخود مي

شدن وضعيت اعسار يا عدم اعسارِ مدعي اعسار است. شرع مقدس براي تبيين حال مديون، حكم حبس را براي مديون وضع كرده 
ه استيفاء دِين الزام كند و يا اعسار او را احراز كند. لذا با زنداني كردن مديون، او را ب -مطابق با فتوا  -تواند است كه قاضي مي

ذيرش نامه كتبي، قابل پي اموال و شهادتي صورت كليهتوجيه اجتماعي مذكور، براي الزام و تكليف مدعي اعسار و يا شهود به ارائه
اين، ط اجتماعي امروز نيست. بنابرنيست. ضمن اينكه شبيه شرايط اجتماعي مذكور در طول تاريخ وجود داشته و مختص به شراي



 كاري مديون يا ضعف شهود در شرايط كنوني؛ رافع اشكال مذكور در بند پيشين نيست.پنهان
هاي بانكي و غير بانكي شخص معسر، ي اموال منقول و غيرمنقول و نيز حسابدر فرض لزوم ضميمه كردن صورت كليه (د

وجود ندارد؛ زيرا ملاك، كسب اطلاع دادگاه از صورت اعسار  يل قبل از طرح دعواسا يكوجهي براي مقيد كردن صورت اموال به 
اموال معسر است كه ممكن است در مواردي، اين علم و اطلاع در كمتر از يك سال نيز حاصل شود. بنابراين حكم اين ماده در 

 ال است.داراي اشك اعسار يقبل از طرح دعوا سال يكي صورت اموال به خصوص تقييد ارائه
ي كسان نامه كتبي در اين ماده، شاملي اموال و شهادتي صورت كليهاز آنجا كه اطلاق حكم به الزام مديون و شهود به ارائه (ه

هاي خود را ندارند، اين ماده خلاف موازين شرع است. بنابراين، ي چنين صورتي از اموال و داراييشود كه شرعاً توانايي ارائهنيز مي
 ي كتبي شود.نامهي صورت اموال و شهادتاست اطلاق مذكور مقيد به توانايي مديون و شهود در ارائهلازم 
(، براي پذيرش شهادت شهود، حداقل يك سال معاشرت آنها را با مديون شرط دانسته است؛ اين در حالي است 1ذيل ماده ) (و

شاهد وجهي ندارد، بلكه مجرد اطلاع شهود از وضعيت زندگي و معيشت كه از نظر شرعي، قيد معاشرت يكساله براي اعتبار شهادت دو 
 كند. به عبارت ديگر، ملاك در اعتباربراي قبول شهادت ايشان كفايت مي -ولو اينكه چند ماه با او معاشرت داشته باشند -شخص 

دت كمي با مديون معاشرت داشته باشند، خواه شهادت بينه، احراز اطلاع ايشان نسبت به متعلقَّ شهادت )= اعسار مديون( است؛ خواه م
 د،ناشب داشته معاشرت اعسار مدعي با سال يك حداقلزياد. بنابراين، مقيد كردن پذيرش شهادت شهود در اين ماده به اينكه آن شهود 

 است.  شرع موازين خلاف

 دیدگاه عدم مغایرت
ي كتبي نامههاي خود و يا شهادتو غيرمنقول و همچنين حساب ي اموال منقولي صورت كليهالزام مدعي اعسار به ارائه (الف

دت ي اموال يا شهاي صورت كليهبدون ارائه -اي كه اگر مديون بر اعسار خود گونهشهود، به معناي شرط پذيرش اعسار نيست، به
ي نسبت قاضي و يقين و وجدان عاقنا ،حقيقتاي براي كشف بيّنه اقامه كند از او پذيرفته نشود، بلكه اين الزام، اماره -شفاهي شهود

ايشان است. از سوي ديگر،  به مدعاي بينه و شهود است؛ زيرا در موارد شك و ترديد، اصل بر حفظ و احتياط بر اموال مردم و دماء
سوگند(  = بيّنه وبراي كشف حقيقت، فراتر از ادله شرعيه ) السلام(، حاكي از آن است كه ايشاني قضايي حضرت علي )عليهسيره

ود ي كتبي شهنامههاي خود و شهادتي صورت كليه اموال و حسابدادند. بنابراين، الزام مدعي اعسار به ارائهنيز اقداماتي انجام مي
 در اين ماده، با موازين شرعي مغايرتي ندارد. 

ي كتبي شهود، جعل دليلي ديگر در كنار ادله هاي خود و همچنين شهادتي ليست اموال و حسابالزام مدعيِ اعسار به ارائه (ب
اي خود را هدر شرايط امروزي كه بسياري از افراد اموال و دارايي -شرعيه )= بينه و سوگند( براي اثبات اعسار مديون نيست، بلكه 

ي حقايق و افراد به ارائهيك حكم تكليفي براي الزام  -كنند يا شهود به حقيقت شرايط شهادت را ندارند به طُرق مختلف كتمان مي
اي كه اگر تخلف مديون و يا شهود در اين زمينه احراز شد، مستحق مجازات گونهاي براي رسيدن قاضي به علم است؛ بهاماره

هاي خود و ي اموال و حسابي صورت كليهبنابراين، حكم مقرر در اين ماده مبني بر الزام مدعي اعسار به ارائه خواهند بود.
 ي كتبي شهود، مغايرتي با موازين شرعي ندارد.نامهشهادت
ي صورت اموال ( از جهت الزام مديون به ارائه1ها در رسيدگي به دعوي اعسار مطابق با فرايند ماده )تكليف قضات و دادگاه (ج

رع ، مغاير با موازين شنامه شهود به صورت كتبي، به عنوان شرط پذيرش و رسيدگي به دعواي اعساري شهادتخويش و نيز ارائه
شوند كه ملزم به رعايت حدود و شرايطي هستند ها، قضات مأذون محسوب ميشود؛ زيرا در حال حاضر قضات دادگاهمحسوب نمي

كه در قوانين مقرر شده است. اين مصوبه نيز در مقام تعيين برخي شرايط الزاميِ دادرسي براي قضات مأذون در حين رسيدگي به 
 ندارد. ر است؛ لذا از اين جهت، با موازين قضاي اسلامي مغايرتيدعواي اعسا

فاقد اشكال است؛ زيرا بالاخره  اعسار يقبل از طرح دعوا سال يكي صورت اموال به حكم اين ماده در خصوص تقييد ارائه (د



ش ماه. بنابراين از آنجا كه تعيين ي صورت اموال لازم است، چه اين محدوده يك سال باشد يا شي زماني براي ارائهتعيين محدوده
 ي مزبور باي مشخص براي انتظام امور قضايي در اين خصوص بوده است، مادهيك سال در اين ماده، در راستاي تعيين محدوده

 اشكالي مواجه نيست. 
ين ترفهرست جزئي موظفنددر اين ماده آن نيست كه مردم « در اموال يگرد ييرنقل و انتقالات و هر نوع تغ»مراد از عبارت  (ه

آن  لنقل و انتقالات روزانه خود )مانند خريد نان و ...( را نيز به دادگاه ارائه كنند، بلكه منظور اموالي است كه عرفاً براي نقل و انتقا
، عبارت است. بنابراين شود و عمدتاً با نوشتن قولنامه و نظاير آن همراهبه بنگاه معاملاتي يا دفاتر اسناد رسمي و امثال آن رجوع مي

 مزبور ابهام ندارد.
پذيرش شهادت شهود مبني بر اعسار مديون، مستلزم معاشرت و اطلاع كافي شهود بر وضعيت زندگي مديون است كه اين  (و

الي و ماي زماني براي آشنايي شهود با شرايط موضوع نيز با گذشت زمان قابل احراز است. بنابراين، با توجه به عرف، بايد بازه
معيشتي مديون شرط كرد كه بتوان در آن مدت زمان، اطلاعات شهود نسبت به زندگي و وضعيت مديون را براي اثبات يا عدم اثبات 

از آنجا كه مدت زمان يك سال كه در اين ماده آمده است، مدت زمان متعارفي جهت معاشرت شهود با  اعسار بررسي كرد. بنابراين،
 ي مزبور مغايرتي با موازين شرعي ندارد.شود، مادهعيت مالي او تلّقي ميمديون و اطلاع از وض

 ابهام دیدگاه 
از آنجا كه اكثر اشخاص موضوع حكم اين ماده از عموم جامعه هستند و نه از طبقه تجار و صاحبان مشاغل، ممكن است از 

اين ماده چنين برداشت شود كه مردم موظفند فهرست  در« در اموال يگرد ييرفهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغ»اطلاق عبارت 
وده و پذير نبترين نقل و انتقالات روزانه خود )مانند خريد نان و ...( را نيز به دادگاه ارائه كنند، در حالي كه چنين امري امكانجزئي

 موجب به مشقت افتادن آنان است. بنابراين، اطلاق عبارت مزبور داراي ابهام است.

  راي نگهباننظر شو
 شرع موازين خلاف د،نباش داشته معاشرت اعسار مدعي با سال يك حداقل شاهدان ينكهه اب نمودن مقيد (،2( و )1) وادم در
 .شد شناخته

 ــــــــــــــــــــــــ

 كند كه يحتصرامر  ينبه ا، اعسار يمعاشِ مدع ي امراردرآمد و نحوه قانون يزانم، شغل، يتعلاوه بر هو يدشاهد با -1ماده 
ابل مال ق ين هيچدِ ياتاو آگاه است و او افزون بر مستثن يشتمع يتو از وضع داشته ل معاشرتسا يکحداقل  يونبا مد

 خود را بپردازد. ينآن دِ يلهندارد كه بتواند به وس يدسترس

 دیدگاه مغایرت
يك سال با مديون معاشرت داشته باشد؛ اين در ( آن است كه براي پذيرش شهادت، شاهد بايد حداقل 2مستفاد از ماده ) (الف

حالي است كه از نظر شرعي، قيد معاشرت يكساله براي اعتبار شهادت دو شاهد وجهي ندارد، بلكه مجرد اطلاع شاهد از وضعيت 
در  ككند؛ زيرا ملابراي قبول شهادت وي كفايت مي -ولو اينكه چند ماه با او معاشرت داشته است -زندگي و معيشت شخص 

ه اينكه ب اعتبار شهادت بينه، احراز اطلاع ايشان نسبت به اعسار مديون است. بنابراين، حكم اين ماده مبني بر لزوم تصريح شهود
 است. شرع موازين خلاف ،اندداشته معاشرت اعسار مدعي با سال يك حداقل
ي ديونش، شهادت دهند و اين امر د مديون براي تأديه، بينه تنها بايد به اعسار و عدم كفايت درآممطابق با احكام اسلامي (ب
ي قانوني امرار معاش مديون ندارد؛ در حالي كه مستفاد از اين ماده آن است كه اگر ميزان درآمد و نحوه اي با آگاهي شهود ازملازمه

ار معاش مديون تصريح نكند، شهادتش ي قانوني امرميزان درآمد و نحوه شاهد عادل به اعسار مديون شهادت دهد، ليكن به آگاهي از



قابل پذيرش نخواهد بود. از اين جهت، الزام شهود به چيزي بيش از شهادت به اعسار مديون در اين ماده، خلاف موازين شرع 
 است. 
 كه شهود عادل بر موضوع اعسار و عدم كفايت دارايي مديون در استيفاي ديون، شهادت مطابق با موازين شرعي، همين (ج

شود قاضي نسبت به هايي كه موجب ميدهند، قاضي مكلف به صدور حكم اعسار مديون خواهد بود. بنابراين، ساير طُرق و روش
 تواند مبناي علم قاضي محسوب شود. اينشود كه تنها ميموضوع اعسار علم پيدا كند، به عنوان امارات و قرائن قضايي شناخته مي

ري است و قاضي خود بايد نسبت به اين امارات اقدام كند و براي كشف حقيقت تلاش كند. از اين امارات و قرائن از امور اختيا
 گذار يا دررو، الزام و تكليف تحصيل اين امارات به مدعي اعسار يا شهود، خلاف موازين شرع است. با اين حال لازم است قانون

ي شهادت شهود عادل، به و يا اينكه اين امارات را در صورت عدم اقامهشرعي، احراز امارات مذكور را اختياري كند  يكنار بيّنه
شهود در اين ماده به تصريح به معاشرت با مديون و آور براي قاضي در نظر بگيرد. در غير اين صورت، الزام هاي علمعنوان قرينه

 ست. ي قانوني امرار معاش وي، خلاف موازين شرع اميزان درآمد و نحوه نيز آگاهي از
م هاي ايران از سوي مقاهر چند كه به دليل مصالحي مانند كافي نبودن قضات مجتهد و عادل در شرايط كنوني، قضات دادگاه (د

شوند و اختيارات ايشان به موجب قوانين و مقررات محدود است، ي قضائيه مأذون در امر قضاوت محسوب ميرهبري و رئيس قوه
ي ود به ارائهمانند الزام شه -ي دادرسي و شرايط آن يرتي با موازين شرع داشته باشد. بنابراين، اگر نحوهليكن اين اختيارات نبايد مغا

 -يا معاشرت يكساله شهود با مديون ي قانوني امرار معاش مديونميزان درآمد و نحوه آگاهي ازي كتبي يا تصريح به نامهشهادت
آنها را به قاضي مأذون تحميل كرد. ضمن آنكه وضع اين مقررات به دليل عدم مطابقت  توان رعايتمغاير با احكام شرعي باشد، نمي

توان مقررات ( قانون اساسي نيز هست. لذا به استناد مأذونيت و محدوديت قضات منصوب، نمي4با موازين اسلامي، مغاير با اصل )
 خلاف شرع را براي آنها تجويز كرد.

 دیدگاه عدم مغایرت
فقها برخي از قيود مذكور در اين ماده، از جمله اطلاع از وضعيت زندگي و معاش مديون و همچنين مصاحبت  برخي از (الف

زيرا شهادت بر اعسار مديون، شهادت بر موضوعي  97اند؛و همراهي با مديون را براي شهادت شهود بر اعسار مديون لازم دانسته
ابه شاهد با مديون و آگاهي از وضعيت معيشت او است؛ اين در حالي است سلبي )عدمي( است كه احراز آن مستلزم مصاحبت معتن

نيازمند همراهي و مصاحبت  -مانند شهادت نسبت به وجود يا از بين رفتن مال -كه شهادت براي موضوعي ايجابي و وجودي 

                                                           
 باطن لىع مطلعة البينة تكن لم لو و اليمين يكلف لم و ابه قضى أمواله بتلف البينة شهدت إذا و»: نويسدمي الإسلامشرايع كتاب در حلي محقق مرحوم مثال، عنوان به. 27

ن، الدين جعفر بن حس)محقق حلّى، نجم «الخفي للاحتمال دفعا إحلافه للغرماء و المؤكدة بالصحبة أموره على مطلعة تكون حتى تقبل لم مطلقاً  بالإعسار شهدت لو أما. أمره
نه به از بين رفتن اموال شخص هرگاه بيّ»( ترجمه: 13ص ،9ق، ج ه 1401سه اسماعيليان، چاپ دوم، مؤس الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم،شرائع

ع نه از باطن امور معسر اطلاكند حتي در صورتي كه بيّنه حكم ميمعسر شهادت دهند، قاضي بدون درخواست سوگند از مدعي اعسار، بر اساس شهادت بيّ
شود كه از قبل با شخص مدعي اعسار معاشرت زياد داشته معسر شهادت دهند، در صورتي شهادت آنان پذيرفته مي نداشته باشند. اما اگر به اعسار شخص

انند از توواقعي بودن ادعاي اعسار، مي خاطر دفع احتمال غير در اين صورت، طلبكاران به .باشند به طوري كه از وضعيت زندگي و امور وي مطلع باشند

نة للمدي»نويسد: الأفهام چنين ميثاني در كتاب مسالك شهيد همچنين «اعسار بر ادعاي خود سوگند نيز اداء كند.قاضي بخواهند تا مدعي  ون إذا شهدت البي 
ا أن يكون مستند شهادتها علمها بتلف ماله، أو اطلاعها على حاله ل بأن شهد الشاهدان على تلف أمواله قبلت، و إن لم ،بالإعسار، فإم  لعة على باطن أمره، لأن  الشهادة  فإن كان الأو  تكن مط 

ض لتلف أمواله، فلا بد  في ذلك من كون الشاهدين لهما صحبة مؤك دة المحض، و بثبوت تلف ماله يحصل الغرض من فقره. و إن شهدت بإعساره مطلقاً  بذلك على الإثبات ، أي من غير تعر 
ما و، فإن  الأموال قد تخفى، و لا يعرف تفصيلها إلا  بأمثال ذلك. طن أمره غالباً مع الشهود له، و معاشرة كثيرة بحيث يطلعان بها على با  مرجع لأن   اله،م بتلف شهدا لو ما دون ذلك هنا اعتبر إن 

في، على الشهادة إلى الشهادة هذه ه إعساره معنى فإن   الن  ما و. لذلك هنا قبولها عدم إلى ةالعام   بعض ذهب حتى تقبل، لا أن النفي على الشهادة حق   من و له، مال لا أن   عند و عندنا قبلت إن 
 النفي، نيتضم   بإثبات ذلك مع شهدت و أمره، باطن على اطلعت حتى مجاورته طول و خلطته لكثرة بحاله، الخبرة أهل من يكون بأن بالإثبات، يلحقها وجه على بضبطها خالفنا من أكثر
ه: تقول بأن الصرف، النفي على لا قم،  الإسلام،الأفهام إلى تنقيح شرائعالدين بن على، مسالكعاملى، زينال)جبعي « ذلك نحو و بدنه، ثياب و يومه قوت إلا  يملك لا معسر إن 

 (130ص ،4.ق، ج ه 1413، چاپ اول، مؤسسة المعارف الإسلامية



مديون( است، قيود مذكور در شهادت بر وضعيت و حالت سلبي معسر )شاهد نخواهد بود. لذا از آن جهت كه شهادت بر اعسار، 
حكم اين ماده مبني بر لزوم  لازم و ضروري است. بنابراين،براي شاهد، ماده از جمله معاشرت و آگاهي از وضعيت زندگي مديون، 

 با مغاير ي قانوني امرار معاش وي اطلاع دارند،ميزان درآمد و نحوه ازو  داشته معاشرت اعسار مدعي بابه اينكه  تصريح شهود
 نيست. شرع موازين
پذير با توجه به اينكه امروزه تأمين قضات مجتهد و عادل كه حائز شرايط شرعي براي تصدّي منصب قضا باشند امكان (ب

شوند و ملزم به رعايت اختيارات و ها، قضات مأذون از سوي مقام رهبري و رئيس قوه قضائيه محسوب مينيست، قضات دادگاه
گاهي از معاشرت با مديون يا آ»توان گفت كه كرده است. با اين استدلال مي قضائيه به آنها اعطا يانين يا قوهشرايطي هستند كه قو

گذار قضات مأذون را به رعايت و احراز آن در رسيدگي به از جمله حدود و شرايط قانوني است كه قانون« وضعيت زندگي او
تواند به موضوع اعسار و شهادت بيّنه در خصوص آن رسيدگي قاضي در صورتي ميدعواي اعسار ملزم كرده است؛ به اين معني كه 

ي رسيدگي به دعوي اعسار و احراز گذار در صورتي به قاضي مأذون اجازهكند كه شرايط مذكور رعايت شود. به عبارت ديگر، قانون
تصريح كند. بنابراين، قيود مذكور به معناي  دهد كه شاهد بر مصاحبت و آگاهي از معيشت مديوناعسار با شهادت شهود را مي

ر ب حجيت آنها به عنوان دليل اثبات شرعي نيست، بلكه شرطي براي چگونگي دادرسي قضات مأذون در نظام قضايي ايران است.
ي درآمد و نحوهميزان  ازو  داشته معاشرت اعسار مدعي بابه اينكه  قيود مذكور در اين ماده از جمله لزوم تصريح شهود اين اساس،

 ندارد. شرع موازين مغايرتي با قانوني امرار معاش وي اطلاع دارند،
ي امروزي تعداد شهود عادل با شرايط شرعي و ميزان دسترسي به آنها كم است، فلذا براي اطمينان به از آنجا كه در جامعه (ج

ي براي احراز شرايط شرعي را لازم و ضروري بداند؛ زيرا ي دادرسگذار بخشي از فرايند و نحوهشهادت شهود، لازم است كه قانون
ي شرعي دچار خطا و اي است كه اگر اين شرايط رعايت نشود، ممكن است قضات مأذون در احراز بيّنهگونهشرايط اجتماعي به

اين ماده براي شهادت اشتباه شده و بر اساس شهادت غير واقعي شهود اقدام به صدور حكم كنند. بر اين اساس، قيود مذكور در 
شهود از جمله آگاهي از وضعيت زندگي مديون و مصاحبت با وي از ضروريات دادرسي عادلانه در نظام قضايي كنوني است و 

 مغايرتي با موازين شرعي ندارد.

  نظر شوراي نگهبان
 شرع موازين خلاف د،نباش اشتهد معاشرت اعسار مدعي با سال يك حداقل شاهدان ينكهه اب نمودن مقيد ،(2( و )1مواد ) در
 .شد شناخته

 ــــــــــــــــــــــــ

دادگاه ضمن  ،متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود يوناعسار، چنانچه مد يادعا يرشدر صورت پذ -00ماده 
در  .كنديم را صادر يبده يطحكم تقس يا دهديپرداخت م يبرا يبا ملاحظه وضعيت او مهلت مناسب ،صدور حكم اعسار

ته پرداخت آن را داش ييباشد كه او توانا ياو لحاظ شده و به نحو يضرور يشتو مع يوندرآمد مد يزانم يداقساط با يينتع
 .باشد

 ... -0تبصره 

  نظر شوراي نگهبان
 .اصلاح شود« ثبوت اعسار»به عبارت « پذيرش ادعاي اعسار»(، عبارت 11تذكر: در ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

محكوم  رياعسار را به پرداخت وجوه ز يمدعاعسار رد شود، دادگاه در ضمن حكم به ردّ دعوا،  ياگر دعوا -02ماده 



 :كنديم
 در حق دولت يمعاضدت ليدر صورت استفاده از وك يمعاضدت ليالوكاله وكحق -0
 مشروط به درخواست وي ،خسارات وارد شده بر خوانده دعواي اعسار -2

 مغایرت دیدگاه 
گونه عمدي در كتمان حقيقت نيز نداشته است، كرده است كه مُعسر است و هيچدر برخي از موارد، مدعي اعسار فكر مي (الف

توان به صرف ردّ ادعاي اعسار، او را شود كه مُعسر نيست. بنابراين، نمياما بعد از دادرسي و رسيدگي به ادعاي اعسار مشخص مي
ي دعواي اعسار محكوم كرد. از اين جهت، اطلاق ي وكالت و خسارات وارده بر خواندهبه پرداخت هزينه به اتهام كتمان حقيقت

وكيل و خسارات وارده بر خوانده توسط مدعي اعسار حتي در مواردي كه در ادعاي  الوكالهحكم اين ماده مبني بر پرداخت حق
موازين شرع است. بديهي است، در صورتي كه مشخص شود اعسار خود قصد فريب شخص و دادگاه را نداشته است، خلاف 

مزبور از او مغايرتي با موازين  الوكاله و خساراتمدعي اعسار، با وجود توانايي مالي، عمداً دادخواست اعسار داده است، دريافت حق
 شرع نخواهد داشت.

از مُعسر در فرض ردّ ادعاي اعسار اشكال دارد؛  يمعاضدت ليوكالوكاله ( اين ماده مبني بر دريافت حق1حكم مقرر در بند ) (ب
زيرا مدعي اعسار از ابتدا درخواست وكالت معاضدتي به صورت رايگان داشته و دولت خود با تعيين وكيل، اقدام به پرداخت 

 كه ديموار در يالوكاله حتمبني بر پرداخت حق بندحكم مقرر در اين  اطلاقكرده است. بنابراين،  يمعاضدت ليوك يالوكالهحق
 .است شرعي مغاير با موازين ،بوده مجاني صورت به معاضدتي وكالت درخواست

ي دعواي اعسار در فرض ردّ ادعاي اعسار، ( مبني بر دريافت خسارات وارده بر خوانده19( ماده )9حكم مقرر در بند ) (ج
هاي دادگاه و اين فتاوي، بدهكار شرعاً ضامن هزينه زيرا طبق 91خلاف فتواي حضرت امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري است؛

 باشد. خساراتي كه طلبكار متحمل شده است نمي
توسط شوراي نگهبان، دليل مشروعيت جواز دريافت خسارات وارده بر  1372تأييد قانون آيين دادرسي مدني مصوب  (د

ن است كه قوانين جمهوري اسلامي پس از تأييد شوراي ي دعواي اعسار از مدعي اعسار نيست؛ زيرا هر چند اصل بر ايخوانده
با شرع ندارد، اما ممكن است در اين قوانين، مواردي يافت شود كه مغاير با شرع باشد كه از توجه شوراي نگهبان  نگهبان مغايرتي

لاح شوند. بنابراين، از آنجا ( قانون اساسي، موارد خلاف شرع، بايد حذف يا اص4مغفول مانده است. در اين موارد مطابق با اصل )
كه دريافت خسارات وارده بر خوانده از مدعي اعسار در فرض ردّ ادعاي اعسار، خلاف فتواي حضرت امام خميني )ره( و مقام 

 ( اين ماده مغاير با موازين شرع است. 9معظم رهبري است، بند )

 دیدگاه عدم مغایرت
كند و پس از دادرسي مشخص شود  92رگاه مدعي اعسار تقاضاي وكيل معاضدتي( اين مصوبه بيان شده كه ه19در ماده ) (الف

                                                           
بدهكار با داشتن قدرت پرداخت از دادن بدهي خودداري  .است شخصي از فردي طلبكار»است:  شرح اين بهحضرت امام خميني )ره(  از استفتاء متن. 28

كند و اين كار مخارجي از قبيل تمبر، پوشه و هزينه دادرسي بر عهده او دارد. آيا اين مخارج به عهده بدهكار است؟ كند. طلبكار به دادگاه مراجعه ميمي
دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه  قم، استفتائات، الله،روح سيد خميني، موسوي« ).نيستجواب: اين قبيل مخارج بر عهده بدهكار 

 (912ص ،9ج  ،ق ه 1499 ،چاپ پنجم ،علميه قم
د شودهنده براي اثبات قرض و دريافت آن متحمل ميها و مخارج دادگاه را كه وامجايز است هزينه آيا»به اين شرح است:  رهبري معظم مقاماز  استفتاء متن

قوانين  ،باشد و در هر صورت در اين گونه امورتوسط طلبكار پرداخت شده است نميهاي دادگاه كه بدهكار شرعاً ضامن هزينهپاسخ: از بدهكار مطالبه نمود؟ 
 (417ص ،ق.ه 1494 ،چاپ اول ،له در قمدفتر معظمٌ قم،سيد علي، اجوبه الاستفتائات،  ،اي)خامنه «.استجراء الالازمنظام جمهوري اسلامي 

اي دادگستري يا مشاوران حقوقي قوه قضائيه، تقاض تواند با مراجعه به كانون وكلاي. هرگاه خواهان يا خوانده، توانايي مالي تعيين وكيل را نداشته باشد، مي29
يل معاضدتي وك. عنوان اين وكيل در دعاوي حقوقي، كنندتعيين وكيل كند و آنگاه مراجع مذكور به صورت مجاني براي او وكيل تعيين و به دادگاه معرفي مي

 و در دعاوي كيفري وكيل تسخيري است.



الوكاله وكيل معاضدتي را در حق دولت پرداخت كند. مبناي اين حكم آن است كه اصولًا كه ايشان مُعسر نبوده است، بايد حق
معرفي وكيل انتخابي به دادگاه است؛ مندي از وكيل معاضدتي در محاكم، مستلزم ضعف توان مالي موكل و عدم قدرت وي بر بهره

شود كه مدعي اعسار در ادعاي ضعف مالي براي تعيين وكيل، لذا در ما نحن فيه، پس از صدور حكم عدم اعسار مدعي، مشخص مي
ي وكيل الوكالهصادق نبوده و با ادعاي خلاف واقع از خدمات وكالت معاضدتي استفاده كرده است. بدين جهت وي بايد حق

( اين ماده، مغايرتي با موازين 1به دولت پرداخت كند. بنابراين، بند ) -ي آن را پرداخت كرده است كه دولت هزينه -را  ضدتيمعا
 شرع ندارد.

و اين خسارت نيز شامل  30، پرداخت خسارت از سوي خوانده را پذيرفته است1372قانون آيين دادرسي مدني مصوب  (ب
اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده  برايكه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و  است هاي ديگريهزينه والوكاله دادرسي، حقهزينه 
بنابراين، از آن جهت كه شوراي نگهبان، اين قانون را تأييد كرده است، حكم مقرر در اين ماده مبني بر دريافت خسارت و  31.است
 ارد.الوكاله از مدعي اعسار، مغايرتي با موازين شرع ندحق

هاي دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شده است، هر چند كه مطابق با فتواي مقام معظم رهبري، بدهكار شرعاً ضامن هزينه (ج
ايران نيست، اما در انتهاي اين فتوا ذكر شده است كه در ارتباط با اين موضوع )دريافت خسارت(، رعايت قوانين جمهوري اسلامي 

از  هاي ضروري دادرسيآنجا كه مطابق قوانين از جمله قانون آيين دادرسي مدني، اخذ خسارت و هزينه است. بنابراين، ازلازم 
 ( اين ماده مغايرتي با موازين شرع نخواهد داشت.9جايز است، بند ) مدعي اعسار

 از جمله هزينه خواهان در صورتي مستحق دريافت خسارت ،1372قانون آيين دادرسي مدني مصوب ( 590ماده )مطابق با  (د
زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم هاي ديگر است كه الوكاله و ساير هزينهحق، دادرسي

تنها مستلزم اثبات قابليت انتساب و وجود رابطه سببيت ، حكم به پرداخت خسارتدر امور مدني،  ،به عبارت ديگر. داشخواسته ب
 عمدي و يا غير عمدي ،تعهدات خواندهايفاي اعم از اينكه عدم  ؛خيرات خوانده استعدم ايفاي تعهد و تأرات وارده و ميان خسا
كه مدعي اعسار، با وجود توانايي مالي، عمداً دادخواست  يبه مواردتنها الوكاله پرداخت خسارات و حقبنابراين، انحصار . بوده باشد

گونه تعمد در كتمان حقيقت، تقديم ، بلكه در مواردي نيز كه دادخواست اعسار، بدون هيچداشتوجهي نخواهد اعسار داده است، 
دادگاه شده و رد شده است، از آنجا كه مدعي اعسار سبب ورود خسارت به خوانده شده است، بايد خسارات وارده به خوانده را 

ي دعواي به خواندهپرداخت خسارت حكوميت مدعي اعسار به لزوم م در (19)ماده حكم مقرر در اطلاق پرداخت كند. بنابراين، 
 ندارد.شرع موازين مغايرتي با  وكيل معاضدتي، الوكالهو حقاعسار 
ي جواز دريافت خسارات وارده بر خوانده از مدعي اعسار در فرض ردّ ادعاي اعسار، عرف و بناي عقلا است؛ يكي از ادله (ه

شود، كند و سبب خساراتي به طلبكار ميتن توان مالي، عمداً از پرداخت دين به طلبكار امتناع ميزيرا در مواردي كه مديون با داش
ي عقلا دريافت اين خسارات از كسي كه تعمداً ادعاي اعسار كرده و با گذشت زمان موجب ضرر طلبكار شده است را وجيه سيره

 دريافت خسارت از مدعي اعسار، مغايرتي با موازين شرع ندارد. ( اين ماده مبني بر9داند. بنابراين، حكم مقرر در بند )مي

  نظر شوراي نگهبان
 .دارد شرعي اشكال باشد، مجاني صورت به معاضدتي وكالت درخواست كه مواردي در ،(19) ماده يك بند اطلاق

                                                           
در خصوص مطالبه  -590ماده »: مجلس شوراي اسلامي 91/1/1372مصوب  (مدنيهاي عمومي و انقلاب )در امور دادگاه دادرسي آيين قانون (590). ماده 30

در  .مايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده استخسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت ن
 .«غير اين صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد

خسارت دادرسي  -512ماده »سلامي: مجلس شوراي ا 91/1/1372هاي عمومي و انقلاب )در امور مدني( مصوب دادگاه دادرسي آيين قانون( 512) ماده. 31
هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است؛ از قبيل الوكاله و هزينهعبارت است از هزينه دادرسي و حق

 «الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.حق



 ــــــــــــــــــــــــ

اعسار باشند  يكه مدع ياشخاص در صورت ني. اودشينم رفتهيپذ ياعسار از تجار و اشخاص حقوق دادخواست -05ماده 
 خود را درخواست كنند. يبه امر ورشكستگ يدگيرس ،مطابق مقررات قانون تجارت ديبا

 ود،ش طرح است ممسلّ دادگاه نزد آنها بودن تاجر كه اشخاصي يا حقوقي اشخاص سوي از اعسار دادخواست اگر -تبصره
 .كندمي صادر را وي دادخواست ردّ قرار خواهان، به اخطار بدون دادگاه

 مغایرتدیدگاه 
اين ماده رسيدگي به دادخواست اعسار تجار و اشخاص حقوقي را به قانون تجارت ارجاع داده است؛ اين در حالي است  (الف

ي كشور در نسخ نشده و همچنان در محاكم حقوق، از جمله قوانيني است كه بعد از انقلاب اسلامي 1311كه قانون تجارت مصوب 
حال اجرا است. بررسي مفاد اين قانون براي احراز عدم مغايرت با موازين شرع تاكنون توسط شوراي نگهبان صورت نگرفته است 
و لازم است كه موادي كه اين ماده، به آنها ارجاع داده است از جهت عدم مغايرت با احكام شرع مورد بررسي فقهاي شوراي نگهبان 

ين، ارجاع رسيدگي به دادخواست اعسار تجار و اشخاص حقوقي به كليّت قانون مذكور در اين ماده، از آن جهت قرار گيرد. بنابرا
 كه ممكن است قانون تجارت متضمن احكام خلاف شرع باشد، خلاف موازين شرع است.

 ستگيرخواست ورشكطبق اين ماده، اشخاص حقوقي تجاري در صورتي كه ورشكسته )معسر( شناخته شوند، رسيدگي به د (ب
است. همچنين مطابق با مفاد قانون تجارت، پس از صدور حكم ورشكستگي، تاجر  1311مصوب  آنها مطابق با مفاد قانون تجارت

شود و مدير تسويه ي ديون او حال ميشود و صلاحيت تصرف در اموال و معاملات مالي خود را ندارد و كليهمحجور شناخته مي
تواند از دادگاه اين در حالي است كه مطابق موازين شرع، هر شخصي اعم از حقوقي و يا حقيقي مي 39دهد؛ميامور او را انجام 

( 15شدن ديون صادر شود، معسر شناخته شود. با اين حال، ماده )تقاضاي اعسار كند و بدون اينكه براي ايشان حكم حجر يا حال
ر دادگاه ممنوع دانسته است و اين امر به معناي تبعيض در برخورداري تقاضاي اعسار اشخاص حقوقي و يا اشخاص تاجر را د

دن تجار و اشخاص حقوقي از كرممنوع ( و تبصره آن از جهت 15بنابراين، ماده ) اشخاص از حق اعسار شرعي و شرايط آن است.
 است.شرع  مغاير با موازين ،حق شرعي مراجعه به محاكم صالحه براي اثبات درخواست اعسار

 یدگاه عدم مغایرتد
آن در مقام سلب حق تقاضاي اعسار از سوي اشخاص حقوقي و يا تاجر نيست، بلكه از اين جهت  ( و تبصره15ماده ) (الف

ا را مطابق ب -شود ناميده مي« ورشكستگي»كه  -باشند، تقاضاي اعسار آنها كه اشخاص حقوقي و تجّار داراي شرايط خاص مي
دانسته است. اين موضوع به معناي سلب حقّ اشخاص حقوقي و تجّار از مراجعه به محاكم دادگستري  1311قانون تجارت مصوب 

براي رسيدگي به تقاضاي اعسار آنها نيست، بلكه رسيدگي به درخواست ورشكستگي )اعسار( آنها تابع روش ديگري است كه در 
حق اشخاص حقوقي و تجّار نسبت به تقاضاي رسيدگي  قام سلبقانون تجارت بيان شده است. بنابراين، از آنجا كه اين ماده در م

 مغايرتي با موازين شرع ندارد.  به اعسارشان نيست،
دانسته  1311( رسيدگي به دادخواست اعسار اشخاص حقوقي را مطابق با تشريفات و مفاد قانون تجارت مصوب 15ماده ) (ب

آنكه  است، حال« اشخاص حقوقي تجاري»ر قانون تجارت، تنها نسبت به است. اما مقررات رسيدگي به امور مالي و ورشكستگي د
مقام  رسد دربه كار برده است، به نظر مي« اشخاص حقوقي»ي مذكور با اطلاقي كه در عبارت اين ماده نسبت به گذار در مادهقانون

ها، اشخاص حقوقي دولتي هرداريايجاد حكم جديد و شمول رسيدگي به دادخواست اعسار اشخاص حقوقي غيرتجاري مانند ش

                                                           
تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است »، 13/9/1311 مصوب تجارت قانون( 411. مطابق با ماده )32

صفيه قائم ت در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير
 .«جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كندهارد بمقام قانوني ورشكسته بوده و حق د



شود كه ناسخ برخي از مقررات قانون تجارت شده است و از ( يك حكم خاص محسوب مي15و... نيز بوده است. بنابراين، ماده )
 ندارد.اين جهت ماده مذكور ابهامي 

 دیدگاه ابهام
دانسته است. اطلاق اشخاص حقوقي در اين ( رسيدگي به دادخواست اشخاص حقوقي را تابع تشريفات قانون تجارت 15ماده )

فرهنگي، شهرداري و حتي اشخاص حقوقي دولتي ماده شامل اشخاص حقوقي تجارتي و غيرتجارتي از جمله مؤسسات غيرمالي، 
شود. اين در حالي است كه مفاد تشريفات رسيدگي به ورشكستگي در قانون تجارت تنها شامل اشخاص حقوقي تجارتي نيز مي

ها و يا اشخاص حقوقي دولتي مطابق ال با توجه به اينكه رسيدگي به امور مالي برخي از اشخاص حقوقي مانند شهردارياست. ح
(، ناظر به ايجاد يك حكم 15شود كه آيا اطلاق اشخاص حقوقي در ماده )باشد، اين ابهام ايجاد ميبا قوانين و مقررات خاص مي

 ي اشخاص حقوقي اعم ازبه دادخواست اعسار و ورشكستگي قانون تجارت، به كليهجديد و شمول قواعد و تشريفات رسيدگي 
ها كه مقررات خاص دارند، (، تكليف دولت و شهرداري15در ماده )رو، با توجه به اينكه تجاري و غيرتجاري است يا خير؟ از اين

 معلوم نشده است، اين ماده داراي ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان
 بر مزبور قانون مواد از بعضي كه آنجا از و است شده داده ارجاع تجارت قانون به آن تبصره و( 15) ماده در ينكها به نظر -

 .گردد نظر اظهار تا مشخص استناد مورد مواد باشد،مي شرعي موازين خلاف
 ها كه مقررات خاص دارند، تكليف روشن نشد.(، در مورد دولت و شهرداري15تذكر: در ماده ) -

 ــــــــــــــــــــــــ

موجب اعسار خود ير، كه با ارتكاب تقص ي راكننده به اعسار ضمن صدور حكم اعسار، شخصيدگيدادگاه رس -07ماده 
 :كنديمحكوم م يرز يهاتيچند مورد از محروم يا يک به شده است، به مدت شش ماه تا دو سال

 خروج از كشور يتممنوع -0
 يتجارتشركت  يستأس يتممنوع -2
 يتجارت يهاشركت يرهمد تئيدر ه يتعضو يتممنوع -0
 يتجارت يهادر شركت يعامل يرمد يتصدّ يتممنوع -4
جز  هب يو دولت يعموم يو اعتبار يمال مؤسسات ها وبه هر عنوان از بانک يلاتاعتبار و هرگونه تسه يافتدر يتممنوع -5

 يضرور يهاوام
 .دسته چک يافتدر يتممنوع -6

 ه مغایرتدیدگا
يكي از اصول تعيين مجازات، وجود تناسب ميان رفتار ارتكابي و مجازات است. بر همين اساس، قاضي بايد در تعيين  (الف

هاي مذكور در اين ماده، وضعيت اشخاص، ميزان بدهي آنها و... را لحاظ كند. اين در حالي است كه اين ماده در تعيين محروميت
اص مُعسر كه داراي ديون متفاوت از لحاظ ميزان ارزش هستند، تفاوتي قائل نشده است. بنابراين، از ها، ميان اشخاين محروميت

 ها شرايط متفاوت اشخاص مُعسر را لازم ندانسته است، داراي اشكال است. آنجا كه اين ماده در تعيين محروميت
رار از پرداخت ديون، عمداً خود را مقصر قلمداد كرده شود كه براي فدر اين ماده، هم شامل معسري مي« مقصر»واژه اطلاق  (ب

ها به در امور مالي بوده است. بنابراين، شمول اين محروميت انگاريسهلشود كه تقصير وي ناشي از است و هم شامل معسري مي
ور بايد مقيد به افراد رو، اطلاق مذكانگاري بوده است، مغاير با موازين شرع است. از اينمعسري كه تقصير وي بر اساس سهل



 معسري شوند كه تقصير آنها به جهت فرار از پرداخت ديون باشد.

 دیدگاه عدم مغایرت
، به قاضي اين اختيار را داده است كه با «هاتيچند مورد از محروم يا يك به محكوميت»(، با ذكر عبارت 17ذيل ماده ) (الف

و تقصير را رعايت كند. بنابراين، از آنجا كه  هامحروميتناسب ميان تعيين توجه به وضعيت اشخاص معسر و ميزان بدهي آنها، ت
 ي قاضي گذاشته است، اشكالي متوجه آن نيست. اين ماده، تشخيص شرايط تناسب ميان مجازات و رفتار ارتكابي را بر عهده

شرايط مختلف، با توجه به وضعيت اشخاص، شده در اين ماده، ماهيت مجازات ندارد تا گفته شود بايد در هاي تعيينمحروميت (ب
اي است كه اجراي يكسان آنها براي اشخاصِ معسرِ گونههاي مزبور بهمجازات متناسب و متفاوتي در نظر گرفته شود؛ بلكه محروميت

 از جهت عدم الزام به رعايت رو، اين مادهمختلف، تأثير يكساني خواهد داشت؛ اعم از اينكه ميزان ديون آن اشخاص زياد يا كم باشد. از اين
 شده و وضعيت اشخاص معسر فاقد اشكال است. تناسب بين محروميت تعيين

 نظر شوراي نگهبان 
ظاهراً مقصود اين است كه براي فرار از پرداخت، مرتكب تقصير شده كه موجب اعسار وي گرديده است.  (،17تذكر: در ماده )

تعدد و تكرار عمل و ...  نوع عمل، با توجه به ميزان بدهي، هامحروميتمجازات و اين همچنين، ظاهراً منظور از اعمال ميزان 
 باشد.مي

 ــــــــــــــــــــــــ

بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد  يونمد يارفع عسرت شده  يونهرگاه پس از صدور حكم اعسار ثابت شود از مد -08ماده 
واهد له حبس خجلب رضايت محكومٌ يااثبات حدوث اعسار  ياحكم  يتا زمان اجرا يهعلكومٌله، محمحكومٌ يكرده است، به تقاضا

 يقانون برا ين( ا00ماده ) كه به موجب يونيحكم در مورد مد ينقانون مجري است. ا ين( ا5( و )4مفاد مواد ) يزمورد ن ينشد. در ا
داخته شده را نپرييناقساط تع ياخود  ينو در زمان مقرر دِ دهيگرد يطاو تقس يبده ياشده  ييناو مهلت مناسب تع يند پرداخت

 است. يمجر يزاست ن

 دیدگاه مغایرت
از جهت شمول نسبت به فرضي  ،دن مديوني كه از وي رفع عسرت شده استكرحبس حكم مقرر در اين ماده مبني بر اطلاق 

ي يونمدن تواتوضيح آنكه از نظر شرعي، تنها در صورتي مياست. شرع  مغاير با موازين ،باشدين ميكه مديون حاضر به پرداخت دِ
، حبس كرد كه وي حاضر به پرداخت دِين نباشد؛ بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است يارفع عسرت شده  را كه از وي

است كه مديون در هر  لذا حبس مديوني كه حاضر به پرداخت دِين است وجهي ندارد؛ در حالي كه مستفاد از اطلاق اين ماده آن
 له زنداني خواهد شد. دو صورت با درخواست محكومٌ

 دیدگاه عدم مغایرت
بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده  يارفع عسرت شده  از آنجا كه اطلاق حكم اين ماده مبني بر حبس مديوني كه از وي

توان اطلاق اين ماده را مغاير با موازين شرع دانست؛ نمي، منصرف به مواردي است كه مديون حاضر به پرداخت دِين نيست، است
له است و اين تقاضا بيانگر آن است كه مديون پس از رفع عسرت، همچنان زيرا طبق اين ماده، حبس مديون منوط به تقاضاي محكومٌ

 حاضر به پرداخت دِين خويش نيست.

 نظر شوراي نگهبان
 ين شرع شناخته نشد.(، مغاير با قانون اساسي و مواز11ماده )



 ــــــــــــــــــــــــ

راى اموال ب ماندهيبه نحوى كه باق نيفرار از اداى دِ زهيبا انگ ونيمد لهيبه هر نحو به وس گرىيبه د انتقال مال -20ماده 
 ره ايبه معادل نصف محكومٌ ينقد يجزا ايدرجه شش  ينقد يجزا اي يريكافى نباشد، موجب حبس تعز ونيپرداخت د

 نيجرم است. در ا کيدر حكم شر ،با علم به موضوع اقدام كرده باشد زين هيالو در صورتى كه منتقلٌ شوديدو مجازات م
 واهد شد.خ فاءياست نيدِ هيبابت تأد رندهيگآن از اموال انتقال متيق ايانتقال، مثل  ايآن مال و در صورت تلف  نيصورت ع

 دیدگاه مغایرت 
(، اگرچه مديون به قصد فرار از پرداخت دِين اقدام به معامله كرده است، لكن از آنجا كه 91ده در ماده )شدر فرض مطرح (الف

توان اين معامله را صوري و باطل دانست؛ زيرا در معامله صوري، اموال خود را واقعاً به ملكيت ديگري منتقل كرده است، نمي
ص شود، بلكه شخي را ندارد و از نظر شرعي نيز آن اموال به غير منتقل نميشخص واقعاً قصد انتقال اموال خود به ملكيت ديگر

( مبني بر بطلان 91تنها در ظاهر اقدام به معامله كرده است. بنابراين با توجه به صحت معامله در قسِم نخست، حكم مقرر در ماده )
 ال دارد. اشك رندهيگآن از اموال انتقال متيق ايمثل استيفاي انتقال،  ايمال و در صورت تلف  نيعاستيفاي ضمني اين معامله و 

اي را كه مديون به قصد فرار از دِين انجام داده است را باطل دانسته است؛ زيرا حكم ( به دلالت التزامي، معامله91ماده ) (ب
ن معامله لتزام به فساد و بطلان اياين ماده مبني بر استيفاي عين مال و يا مثل يا قيمت آن در فرض انتقال مال به ديگري مستلزم ا

اقدام  است؛ در حالي كه حكم به فساد اين معامله وجه شرعي ندارد؛ زيرا اگرچه مديون به دليل اينكه به قصد فرار از پرداخت دِين،
، لكن حرمت )= تعللّ( در پرداخت دِين، مرتكب فعل حرامي شده است 33به اين معامله كرده است و از اين جهت به دليل مُماطله

مزبور دليل بر فساد و بطلان معامله نيست و از نظر شرعي، تا وقتي كه حكم حجر مديون صادر نشده است، آن معامله از نظر شرعي 
رو، دليلي بر ابطال معامله و الزام طرف ديگر معامله به ردّ مثل يا عين موضوع معامله و استيفاي ديون وجود از اين 34صحيح است.

ه به اليبراين، حكم اين ماده به ابطال معامله و انتقال مال از سوي مديون، قبل از صدور حكم حجر و همچنين الزام منتقلٌندارد. بنا
 فساد معامله، مغاير با موازين شرع است.

دائن قرار كند متعلقَّ حق هاي مديون در مواردي كه دائن دِين خود را طلب ميكه دارايي كرد استدلال گونهناي تواننمي (ج
گيرد ها مصداق انتقال مال غير و باطل باشد؛ زيرا مواردي كه مال، متعلق به غير قرار مياي كه انتقال اين داراييگونهگيرد، بهمي

روشن و مشخص است كه از جمله اين موارد عين مرهونه است كه مالكيت آن همچنان در اختيار راهن قرار دارد، ليكن انتقال آن 
ي مرتهن، از مصاديق انتقال مال غير است و موجب بطلان معامله است، يا در مواردي كه اداي دِين تنها در مال مشخصي هبدون اجاز

ال متعلق ي مديون با اموتوان به استناد اينكه معاملهنمي منحصر باشد و مديون آن را معامله كند نيز به همين صورت است. بنابراين،
ي وي را باطل دانست و عدم مغايرت اين ماده با موازين شرع را نتيجه گرفت؛ زيرا در ده است، معاملهبه غير )طلبكار( انجام ش

 شود.چنين مواردي، مالِ مورد معامله، متعلق به غير قلمداد نمي
ال نيز م تلفدر صورت  نيدِ يهيبابت تأد رندهيگاز اموال انتقال مال متيق ايمثل اطلاق حكم اين ماده مبني بر استيفاي  (د

اشكال دارد؛ زيرا در مواردي كه تلف مال توسط مشتري، غير عمدي و مستند به حوادث قهري مثل آتش سوزي است، ضامن دانستن 

                                                           
، أداء عن المدافعة»: از ستا عبارت مماطله. 33  معجم الرحمان،محمود عبد ،عبدالمنعم) «مماطل: فهو مماطلة، ماطله و مطلا، -الطاء بضم -يمطله مطله: يقال الحق 

 ورزد.، مماطل كسي است كه در اداي حق، كوتاهي و تعلل ميبنابراين( 353صنا،  بي، بي جا، 3ج ،الفقهية الألفاظ و المصطلحات

أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم  عن ملكه مجاناً  جميعاً  بإخراجها لو و بأصنافه فيها أمره نفذ و بأنواعه فيها التصرف له يجوز أمواله أضعاف كانت لو و الديون عليه كثرت من -1 مسئله. »34
براي كسي كه ديون  -1مسئله »( ترجمه: 11ص ،9اللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، جمينى، سيد روحموسوى خ« )الشرعي...

 را از ملكاو زياد است ولو چند برابر اموالش باشد، جايز است كه هر نوع تصرف را در آنها بكند و هر قسم تصرفش در آنها نافذ است ولو اينكه همه 
 له،تحريرالوسي اللّه،روح سيد خمينى، موسوى..« )يا در مقابل عوضي بيرون كند و اين مادامي است كه حاكم شرع او را محجور نكرده باشد. جاناًخودش م

 (31ص ،3ج ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم



دهنده )= قصد فرار از اداي دِين( مطلع باشد، داراي ي انتقالمشتري و استيفاي دِين از اموال وي حتي در صورتي كه او از انگيزه
توان ضامن قلمداد كرد كه علاوه بر اطلاع از قصد مديون )= ميگيرنده را تنها در فرضي گونه موارد، انتقالاين اشكال است. در

دهنده(، با او در نپرداختن ديِن طلبكار تباني كرده باشد. بنابراين، اطلاق حكم اين ماده از جهت ضامن دانستن مشتري حتي در انتقال
 ه و موضوع معامله به دليل حوادث قهريه تلف شده است، واجد اشكال است. جايي كه با مديون تباني نكرد

 دیدگاه عدم مغایرت
 ؛كند، معامله وي باطل استمي اقدام به انتقال اموال خود از نظر شرعي، در مواردي كه مديون براي فرار از پرداخت دِين، (الف

وجه با تدهد. بنابراين، آن مال نيست و معامله را به نحو صوري انجام مي گونه معاملات، قصد انعقاد واقعيقصد مديون در اين زيرا
آن از اموال  تميق ايمثل استيفاي انتقال،  ايمال و در صورت تلف  نيعاستيفاي ي مزبور، حكم اين ماده نسبت به معاملهبه بطلان 

 مغاير با موازين شرع نيست. ،رندهيگانتقال
دانند. توضيح آنكه ايشان صحت معامله توسط مديون به قصد فرار از پرداخت ديِن را محل اشكال مي)ره(،  حضرت امام خميني (ب

بخواهد براي  داند و تنها در موردي كه مديونصحيح مي معاملات مديون را تا زماني كه توسط حاكم شرع، محجور شناخته نشده است،
حكم ضمني اين ماده مبني بر بطلان  بنابراين، 35آن معامله را محل اشكال دانسته است.صحت  فرار از پرداخت ديون اقدام به معامله نمايد،

فتواي  موافق بااستيفاي عين مال و يا مثل يا قيمت آن در فرض انتقال مال به ديگري، ي مديون به قصد فرار از پرداخت ديِن و معامله
 حضرت امام )ره( بوده و مغايرتي با موازين شرع ندارد.

د، كنمطابق با موازين شرعي، مديوني كه با داشتن توان مالي و بدون عذر، در اداي دِين خود به دائن كوتاهي و تعلل مي (ج
ي مديون به قصد فرار از معامله از سوي ديگر، از آنجا كه نهي شارع، مقتضي فساد معامله است، 32مرتكب عمل حرام شده است.

ورت مال و در ص نيعاستيفاي به اينكه اين معامله از نظر شرعي باطل است، حكم اين ماده به  با توجه دِين باطل است. بنابراين،
 مغاير با موازين شرع نيست. ،رندهيگآن از اموال انتقال متيق ايمثل استيفاي انتقال،  ايتلف 
لب خود را مطالبه كرده باشد، در هرگاه مديون با وجود داشتن مال، ملزم به پرداخت دِين خود به دائن باشد و دائن نيز ط (د

كند طلبكار نسبت به آن اموال حق مالكيت پيدا مي مانع از اداي دِين وي به دائن شود، صورتي كه انتقال اموال مذكور توسط مديون،
 ،«بيعَ الّا في مِلكلا »باطل است؛ زيرا مطابق با قاعده  -شوداز آن جهت كه انتقال مال غير محسوب مي -و انتقال آن از طرف مديون 

دهنده باشد، در حالي كه در فرض ماده انجام معامله و بيع تنها زماني صحيح خواهد بود كه موضوع مال، در ملكيت بايع و يا انتقال
ر اتواند اين اموال كه متعلق حق غير )طلبكار( قرحق مالكيت پيدا كرده است و مديون نمي (، طلبكار نسبت به اموال مديون،91)

رت تلف مال و در صو نيعاستيفاي از آنجا كه از نظر شرعي، اين معامله باطل است، حكم اين ماده به  گرفته را معامله كند. بنابراين،
 مغاير با موازين شرع نيست. ،رندهيگآن از اموال انتقال متيق ايمثل استيفاي انتقال،  اي

ادث حتي در فرضي كه مال به دليل حو طلبكار نيدِ يهيبابت تأد رندهيگنتقالاز اموال ا مال متيق ايمثل استيفاي به  حكم (ه

                                                           
عن ملكه مجاناً أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي،  جميعاً  بإخراجها لو و بأصنافه فيها أمره نفذ بأنواعه،و فيها التصرف له يجوز أمواله أضعاف كانت لو و الديون عليه كثرت من -1 مسئله. »35

اللهّ، موسوى خمينى، سيد روح« )رج حصول مال آخر له باكتساب و نحوهلأجل الفرار من أداء الديون يشكل الصحة خصوصاً فيما إذا لم ي نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلاً 
براي كسي كه ديون او زياد است ولو چند برابر اموالش باشد، جايز  -1مسئله »( ترجمه: 11ص ،9تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، ج

يا در مقابل عوضي بيرون كند و اين  نها نافذ است ولو اينكه همه را از ملك خودش مجاناًو هر قسم تصرفش در آ است كه هر نوع تصرف را در آنها بكند
ي در وقت صحت آن خصوصاً ،به خاطر فرار از اداي ديون باشد ولي اگر صلح او با اموال يا هبه آنها مثلاً .مادامي است كه حاكم شرع او را محجور نكرده باشد

 دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللهّ،روح سيد خمينى، موسوى.« )ب و مثل آن، برايش نباشد، اشكال داردكه اميد پيدا شدن مال ديگر به كس
 (31، ص3ج ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات

ى  النبي   فعن كبيرة، معصية القدرة، مع الدائن مماطلة -11 مسئلة. »36 م و آله و عليه هالل  )صل  ه حق   ذي على مطل من»(: سل  ه أداء على يقدر هو و حق  ار خطيئة يوم كل   فعليه حق   جبي بل ،«عش 
ة عليه نشر  مؤسسه تنظيم و )مع حواشي الإمام الخميني(، قم، النجاة وسيلة)اصفهانى، سيد ابوالحسن، « القدرة عند الأداء قصده من يكون بأن القدرة؛ عدم مع القضاء ني 

 (422ق، ص ه 1499آثار امام خمينى )قدس سره(، چاپ اول، 



مشتري( با علم و اطلاع از اينكه معامله به قصد فرار از = گيرنده )قهريه و غيرعمدي تلف شده باشد، فاقد اشكال است؛ زيرا انتقال
از اموال  لما متيق ايمثل  يمقرر در اين ماده مبني بر استيفا ين است، اقدام به معامله با مديون كرده است. بنابراين، اطلاق حكمدِ

 .نيستمواجه  ياشكال با مال تلف فرض در رندهيگانتقال
ي مديون به قصد فرار آمده بود و معامله 137737هاي مالي مصوب ( قانون نحوه اجراي محكوميت4( قبلًا در ماده )91مفاد ماده ) (و

ي شوراي نگهبان نيز حاكي ( را مغاير با موازين شرع ندانسته بود. لذا رويه4كه شوراي نگهبان نيز مفاد ماده ) از ديِن، باطل اعلام شده بود
 ي به قصد فرار از اداي ديِن، فاقد اشكال شرعي است.( اين مصوبه، از جهت حكم به ابطال معامله91از آن است كه حكم ماده )

 ابهام دیدگاه
به ، انتقال ايدر صورت تلف  رندهيگاز اموال انتقال مال متيق ايمثل علوم نيست حكم به استيفاي ( م91از آنجا كه در ماده )

گيرنده ي مزبور باطل نيست و اين موضوع به عنوان تعزير براي شخص انتقالي مديون با غير است يا اينكه معاملهمعناي بطلان معامله
زيرا در صورتي كه منظور، بطلان معامله باشد، اين ماده مغاير با موازين شرعي است؛ در نظر گرفته شده، اين ماده داراي ابهام است؛ 

به عنوان تعزير شخص  و صحيح است، اما اگر اين حكم به صورت واقعي منعقد شدهاي چه آنكه از نظر شرعي، چنين معامله
در  رندهيگاز اموال انتقال مال متيق ايمثل ه استيفاي حكم ببنابراين، بايد مقصود از گيرنده باشد، فاقد اشكال خواهد بود. انتقال

 نظر كرد. د تا بتوان نسبت به آن اظهارشودر اين ماده مشخص  انتقال ايصورت تلف 

 نظر شوراي نگهبان
 31،بق( سا3اگر به صورت ماده ) ؛باشدبطلان معامله است يا اين اقدام به عنوان جريمه مي ،، روشن نيست كه منظور(91)در ماده 

 گردد.اصلاح شود ايراد مرتفع مي

 ــــــــــــــــــــــــ

 زيعات طلب را نمتفرّ يدله بامحكومٌ درخواست در صورت ،است ينيدِ يفايمتعهد به ا يدر هر مورد كه شخص -22ماده 
 ،پولي تعهدات است. در يدر انجام تعهد و خسارت دادرس يرشامل خسارت تأخ طلب عاتكند. متفرّ يفاءمطابق قانون ا
بانک  يلهشده به وسشاخص سالانه اعلام تغيير عات طلب بر اساسمتفرّ يفدر رد يزاز كاهش ارزش پول ن يخسارت ناش

 يين اصلو در صورت مطالبه دِ شوديم يينآن تع يهتا هنگام تأد ياصل ينمطالبه دِ زمان از يرانا ياسلام يجمهور يمركز
 توافق كنند. ديگري به نحو ينطرف ينكهمطالبه است مگر ا از پرداخت، قابل يونو امتناع مد

 دیدگاه مغایرت 
پول و همچنين خسارات تأخير در انجام تعهد و كاهش ارزش خسارت ناشي از ( مبني بر دريافت 99حكم مقرر در ماده ) (الف

                                                           
ين و تعهدات مالي هركس با قصد فرار از اداي دِ -4ماده »مجلس شوراي اسلامي:  10/1/1377هاي مالي مصوب اجراي محكوميت قانون نحوه (4) ماده .37

ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقي مانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد هاي مالي، مال خود را به الاجراء و كليه محكوميتموضوع اسناد لازم
گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و در صورتي كه انتقال

 ،گيرندهعين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال ،گيرنده باشدل در ملكيت انتقالگردد و در اين صورت اگر ماشريك جرم محسوب مي
 «.بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد

موضوع ين و تعهدات مالي هر كس با قصد فرار از اداي دِ -4 ماده»است:  10/1/1377مصوب  مالي هايمحكوميت اجراي نحوه قانون( 4) ماده منظور،. 38
هاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او و كليه محكوميت ءالاجرااسناد لازم

يك شر ،ضوع اقدام كرده باشدگيرنده نيز با علم به موشد و در صورتي كه انتقالخواهد سال حبس تعزيري محكوم  (9)ماه تا  (4)جرم تلقي و مرتكب به 
ابت گيرنده بقيمت يا مثل آن از اموال انتقال ،گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورتگردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقالجرم محسوب مي

  «د.ديه دين استيفا خواهد شأت



يرا طبق اين فتاوي، مديون شرعاً ز 32و مقام معظم رهبري است؛ از مديون، خلاف فتواي حضرت امام خميني )ره( خسارت دادرسي
 باشد. ضامن پرداخت خسارات مذكور نمي

، به عنوان كاهش ارزش پول، قابل وصول از مديون دانسته 1372( قانون آيين دادرسي مدني مصوب 599آنچه كه در ماده ) (ب
اهش ارزش پول زماني قابل مطالبه است كه (، ك599متفاوت است؛ زيرا مطابق با ماده ) ( اين مصوبه،99با موضوع ماده ) شده است،

بيني در ارزش دِين يا وجه رايج، تغيير فاحشي در قيمت سالانه صورت گيرد. به عبارت ديگر، نوسانات جزئي و عرفاً قابل پيش
ن ست. با ايتوان به عنوان متفرّعات طلب و خسارت ناشي از كاهش ارزش دين قابل مطالبه دانقيمت و ارزش اموال و ديون را نمي

ي كاهش ارزش دِين يا پول (، به صورت مطلق )حتي اگر تغيير فاحش در قيمت سالانه صورت نگيرد(، مطالبه99وجود، در ماده )
مقيد  (،599ي مذكور خلاف موازين شرع است و در صورتي كه اين اطلاق مانند ماده )اطلاق ماده رو،جايز دانسته شده است. از اين

 شود، مغايرتي با شرع نخواهد داشت. اسانات فاحش قيمت سالانهبه تغيير و نو

 دیدگاه عدم مغایرت 
قانون ( 599( و )590(، )512مواد )به عنوان خسارت و يا متفرّعات طلب، موضوعي است كه در  دريافت كاهش ارزش پول

 137241مصوب  مدني در خصوص مهريه ( قانون1019قانون الحاق يك تبصره به ماده )و نيز  271340 مدني مصوبآيين دادرسي 
ريافت دي شوراي نگهبان حكم مقرر در اين ماده مبني بر در رويه ،بنابراينپذيرفته و مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفته است. 

شرع وازين مبا  مغاير ،از مديون پول و همچنين خسارات تأخير در انجام تعهد و دادرسيين يا كاهش ارزش دِ خسارت ناشي از 
 .شناخته نشده است

 نظر شوراي نگهبان 
 ( هم در خصوص ديِن و هم در مورد تعهدات اشكال دارد.99اطلاق ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

                                                           
بدهكار با داشتن قدرت پرداخت از دادن بدهي خودداري  .فردي طلبكار استشخصي از »است:  شرح اين بهحضرت امام خميني )ره(  از استفتاء متن. 39

كند و اين كار مخارجي از قبيل تمبر، پوشه و هزينه دادرسي بر عهده او دارد. آيا اين مخارج به عهده بدهكار است؟ كند. طلبكار به دادگاه مراجعه ميمي
الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه خميني، سيد روح )موسوي« .نيستجواب: اين قبيل مخارج بر عهده بدهكار 

 (912، ص9ق، ج  ه 1499علميه قم، چاپ پنجم، 
ود از شمتحمل ميدهنده براي اثبات قرض و دريافت آن ها و مخارج دادگاه را كه وامجايز است هزينه آيا»به اين شرح است:  رهبري معظم مقاماز  استفتاء متن

ين قوان ،گونه امورباشد و در هر صورت در اينهاي دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شده است نميبدهكار شرعاً ضامن هزينه: »پاسخبدهكار مطالبه نمود؟ 
 (417.ق، صه 1494، چاپ اول، له در قماي، سيد علي، اجوبه الاستفتائات، قم، دفتر معظمٌ)خامنه «.استجراء الالازمنظام جمهوري اسلامي 

 -512 ماده: »مجلس شوراي اسلامي 91/1/1372مصوب  (يدر امور مدن)و انقلاب  يعموم يهاقانون آيين دادرسي دادگاه( 591( و )590) ،(512) دوام. 40
دفاع  اياثبات دعوا  يو برا يربوط به دادرسم يمكه به طور مستق يگريد هايينهو هز يلالوكاله وكو حق يدادرس ينهعبارت است از هز يخسارات دادرس

 .يمحل يقاتتحق ينهو هز يالزحمه كارشناسحق يللازم بوده است از قب
آن و يا عدم  يرتأخ يااز عدم انجام تعهد  يوارده بلاواسطه ناش يانكه ز يدجهت را ثابت نما ينا يددر خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان با -590 ماده
 مطالبه خسارت را رد خواهد كرد. يدادگاه دعوا صورت اين يردر غ ،بوده استخواسته  يمتسل

ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير در دعاويي كه موضوع آن دِ -599ماده 
و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك  فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت

 «.مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند ،گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد دادمركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي
يك تبصره به شرح ذيل  -ماده واحده»مجلس شوراي اسلامي:  92/4/1372مصوب  ريه( قانون مدني در خصوص مه1019يك تبصره به ماده ) قانون الحاق. 41

 د:گرد( قانون مدني الحاق مي1019به ماده )
 چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي -بصرهت

 .«مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند ،گردد محاسبه و پرداخت خواهد شدمي ايران تعيين



به پرداخت  يتمال و امثال آنها جز محكوم ردّ از جرم، يناش يانضرر و ز يه،از جمله د يمال يهايتمحكوم يهكل -20ماده 
 بود. خواهند قانون ينشمول ا، مينقد يجزا

 دیدگاه مغایرت
دانسته  مصوبه ينمشمول ا راردّ مال  و از جرم يناش يانضرر و ز يه،از جمله د يمال يهايتمحكوم يهيكلاز آنجا كه اين ماده 

ن ماده نيز سابق، اي هايدبر ايرا اًمبنياست و اين مصوبه در برخي موارد مغاير با قانون اساسي يا موازين شرع شناخته شده است، لذا 
 است. اشكالداراي 

 دیدگاه عدم مغایرت
دانسته است  قانون ينمشمول ا رامال  ردّ و از جرم يناش يانضرر و ز يه،از جمله د يمال يهايتمحكوم ييهكل اگر چه اين ماده

در صورتي كه مجلس شوراي اسلامي شود، لكن و ايرادهاي مورد نظر شوراي نگهبان در مورد اين مصوبه شامل اين ماده نيز مي
( نيز نخواهد بود و اگر ايرادهاي مزبور رفع نشود، كماكان آن ايرادها 93نسبت به رفع آن ايرادها اقدام كند، بالتبع ايرادي متوجه ماده )

نيست كه اين ماده مستقلاً الاجرا نخواهند بود. بنابراين، نيازي در جاي خود، به قوت خود باقي خواهد ماند و مواد مورد ايراد لازم
  مغاير با موازين شرع يا قانون اساسي اعلام شود.

 نظر شوراي نگهبان
 (، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.93ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 قرار تا ينرا صادر كند. ا يهلعومٌالخروج بودن محكممنوع له قرارمحكومٌ يبه تقاضا يدبا يمرجع اجراكننده رأ -24ماده 
خود  به قوت ين مناسبسپردن تأم يا لهمحكومٌ يتجلب رضا يا يهعلومٌاعسار محك يشدن ادعا يا پذيرفته يرأ يزمان اجرا

 است. يباق

 دیدگاه مغایرت
الخروج خواهد ر، ممنوععليه تا زمان اجراي رأي يا پذيرفته شدن اعساله، محكومٌ مطابق با اين ماده، به تقاضاي محكومٌ (الف

شد. اين در حالي است كه مطابق با موازين شرع در برخي از شرايط، واجب است كه شخص اقدام به مسافرت كند. از جمله اين 
 ي ضروري اشاره كرد. بنابراين، اطلاقتوان به انجام حج واجب كه وجوب آن قبلاً براي فرد ثابت شده يا سفر براي معالجهموارد مي

 شود، خلاف موازين شرع است.يه در اين ماده، از آنجا كه شامل سفرهاي واجب و ضروري نيز ميعلومٌالخروج بودن محكعممنو
را به جهت حضور متهم در تواند كفالت ديگري دادگاه مي 1329،49مصوب  آيين دادرسي كيفري( قانون 917مطابق با ماده ) (ب

                                                           
به منظور دسترسي به متهم  -917ماده » كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: 4/19/1329مصوب  آيين دادرسي كيفري( قانون 917ماده ) . 42

ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه و حضور به موقع وي، جلوگيري
 كند: لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي

 التزام به حضور با قول شرف -الف
 التزام به حضور با تعيين وجه التزام -ب
 به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف التزام -پ
 التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام -ت
 اي خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزامالتزام به معرفي نوبه -ث
خذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از ااز  وجه التزام، با موافقت متهم و پس التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين -ج

 سوي سازمان مربوط
ت با با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظار شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارتالتزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين -چ



حضور مكفول )مديون( را فراهم كند، در غير اين  كفيل موظف است حسب درخواست دادگاه،اي كه گونهفرآيند دادرسي قبول كند، به
كفالت كفيل براي حضور مديون قبول  صورت، ضامن پرداخت ديون مديون خواهد بود. بنابراين، در مواردي كه از سوي دادگاه،

 كه تأمين مالي -ه در اين ماده تنها سپردن تأمين مناسب الخروج بودن خارج شود؛ حال آنكشود، مديون بايد از شمول حكم ممنوعمي
روج الخممنوع رو،اي نشده است. از اينشود و به كفالت كفيل اشارهالخروج بودن مديون ميموجب رفع قرار ممنوع -شودمحسوب مي
 داراي اشكال است.  است،كفيل معرفي كرده  براي تضمين ديون و حضور خود در دادگاه، در زماني كه وي بودن مديون،

ه قرار شود و نيازي به تقييد ماده بدر اين ماده شامل كفالت نيز مي« سپردن تأمين مناسب»ممكن است گفته شود اطلاق عبارت  (ج
الخروج بودن نيست؛ حال آنكه قرار تأمين در حقوق كيفري كه يكي از مصاديق آن كفالت كفالت، براي خروج مديون از قرار ممنوع

تواند ، دادگاه مي1329مصوب  آيين دادرسي كيفري( قانون 917در حقوق مدني متفاوت است. مطابق با ماده )« سپردن تأمين»است با 
يكن صادر كند، ل -اخذ كفيل است كه يكي از مصاديق آن، -براي تضمين حضور متهم و جلوگيري از فرار وي، قرار تأمين مناسب 

منظور از تأمين، تضمين دِين يا خسارت دائن از سوي مديون و از طريق  1372،43مصوب  ين دادرسي مدنيقانون آي( 101مطابق ماده )
اشاره به اين نوع  ( اين مصوبه،94در ذيل ماده )« سپردن تأمين»توديع يا معرفي اموال خود به صندوق دادگستري است. بنابراين، عبارت 

است و  خارج« سپردن تأمين»كفالت از شمول  شود. بنابراين،دادرسي كيفري را شامل نميتأمين دارد و قرارهاي تأمين در قانون آيين
 كند. اشاره در مواردي كه مديون كفيل معرفي كرده است، الخروج بودن مديون،اي تنظيم شود كه به منع ممنوعگونهاين ماده بايد به

 دیدگاه عدم مغایرت
الخروج بودن، سپردن تأمين مناسب است. مطابق با ماده عليه از حكم ممنوعمحكومٌطبق ذيل اين ماده يكي از شرايط خروج 

، تأمين شامل مواردي است كه يكي از اين موارد كفالت است. بنابراين، اطلاق تأمين 1329مصوب  آيين دادرسي كيفري( قانون 917)
الخروج يد ماده به قرار كفالت، براي خروج مديون از قرار ممنوعشود و ديگر نيازي به تقي( اين مصوبه، شامل كفالت نيز مي94در ماده )

 ي مزبور فاقد اشكال است.بودن نيست. از اين جهت، ماده

 نظر شوراي نگهبان
( در خصوص سفر واجب كه از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نيز سفر استعلاجي ضروري، خلاف موازين 94اطلاق ماده ) -

 تأمين نيز چنانچه كفالت مطابق موازين شرع هم محقق باشد، اشكال دارد. شرع شناخته شد. در خصوص
 اصلاح شود.« ثبوت اعسار»به عبارت « پذيرفته شدن ادعاي اعسار»(، عبارت 94تذكر: در ماده ) -

 ــــــــــــــــــــــــ

 به يبه دادن هر نوع مال محكوم يقطع حكم كه به موجب يمحكومان مال يهكل يتمكلف است هو يهقوه قضائ -25ماده 

                                                           
 اين تجهيزات

 الكفالهتعيين وجه خذ كفيل باا -ح
 نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقولخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانتا -خ
 .«بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني -د

تواند ن ميخواها -101ماده »مجلس شوراي اسلامي:  91/1/1372مصوب  مدني( انقلاب )در امور هاي عمومي وقانون آيين دادرسي دادگاه( 101. ماده )43
موارد زير از دادگاه  جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در

 درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:

 دعوا مستند به سند رسمي باشد. -الف
 يا تفريط باشد. خواسته در معرض تضييع -ب
 شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست -ج
 .«به صندوق دادگستري بپردازد خواهان، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً -د



. مايدن كند، بلافاصله درجيم يجادمنظور ا ينكه به ا يكيدر سامانه الكترونيزان محكوميت، شوند را به همراه ميم يگريد
 .گيرديقرار م يانمتقاض يارو دستور دادستان در اخت يصاطلاعات به تشخ ينا

 دیدگاه مغایرت 
و  يصبه تشخني بر در اختيار قرار دادن هويت و اطلاعات محكومان مالي به متقاضيان ( مب95اطلاق حكم مقرر در ماده ) (الف

« تقاضيانم»موجب تعرّض به حيثيت و آبروي محكومان مالي شده و مغاير با موازين شرعي است؛ زيرا اطلاق عبارت دستور دادستان 
 نفع نيستند موجب هتكحكومان مالي به كساني كه ذيشود و دادن اطلاعات منفع نيستند نيز ميشامل اشخاص و مراجعي كه ذي

حرمت و آبروي محكومان مالي خواهد شد؛ حال آنكه از نظر شرعي، حفظ حرمت و آبروي اشخاص واجب است. بنابراين، بايد 
 د.شوننفع محسوب ميهويت و اطلاعات محكومان مالي تنها در اختيار مراجع و اشخاصي گذاشته شود كه در اين مورد ذي

 مغاير با موازين شرعدادستان و دستور در اختيار گذاشتن اطلاعات، به تشخيص ( مبني بر 95اطلاق حكم مقرر در ماده ) (ب
ومان تواند موجب هتك آبروي محك، در غير اين صورت ميموازين شرعي باشدضابطه و طبق اين تشخيص بايد بر اساس  زيرا است؛

 تشخيص دادستان در اين ماده، مقيد به رعايت موازين شرعي شود.مالي شود. بنابراين، بايد اطلاق 
در اين ماده شامل هر نوع اطلاعي از محكومان، حتي اطلاعاتي كه « اطلاعات»از آنجا كه اطلاق عبارت در اختيار گذاشتن  (ج

است در اختيار قرار دادن چنين ي مزبور واجد اشكال است؛ زيرا ممكن شود، مادهنفع ضروري نيست نيز ميآگاهي بر آن براي ذي
حفظ حرمت و آبروي اشخاص از ضروريات شرع  اطلاعاتي، باعث تعرض به حيثيت و آبروي محكومان مالي شود؛ در حالي كه

 مقدس اسلام است. 
 هي اطلاعات و همچنين شمول اطلاق متقاضيان باز آنجا كه عدم تعيين ضابطه و معيار تشخيص براي دادستان در ارائه (د

( قانون اساسي است؛ 99دار كند، اين ماده مغاير با اصل )تواند حيثيت و آبروي محكومان را خدشهنفع نيستند، مياشخاصي كه ذي
زيرا طبق اين اصل، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز 

 د به قيودي شود كه حيثيت محكومان مالي از تعرض مصون بماند. كند. بنابراين، اين ماده بايد مقي
هاي مالي، در لايحه نگهداري اطلاعات محكوميت ي الكترونيكي به منظور( مبني بر ايجاد سامانه95حكم مقرر در ماده ) (ه

است،  ي قضائيهار مالي براي قوهي مذكور مستلزم هزينه و بدولت نبوده و توسط مجلس اضافه شده است. از آنجا كه ايجاد سامانه
( قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، اصلاحاتي كه نمايندگان مجلس در خصوص لوايح قانوني 75اين ماده مغاير با اصل )

ي ي عمومي بيانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن، طريق تأمين هزينهكنند، چنانچه به افزايش هزينهعنوان مي
ي ايجاد سامانه در اين ماده، معلوم نشده است. بنابراين، ماده يجديد معلوم شده باشد. اين در حالي است كه طريق تأمين هزينه

 ( قانون اساسي است. 75مزبور مغاير با اصل )

 دیدگاه عدم مغایرت
وميت مالي آنان قطعي شده باشد؛ لذا ي اطلاعات محكومان مالي را مجاز دانسته است كه محكاين ماده در صورتي ارائه (الف

شد هاي صدر اسلام، به صورت علني برگزار مياين موضوع، از جهت شرعي داراي اشكال نيست، به ويژه اينكه بسياري از قضاوت
ا ب شدند. بنابراين، اطلاع از محكوميت مالي افراد كه قطعي شده است، مغايرتيو عموم مردم نسبت به محكوميت افراد مطلع مي

 موازين شرع ندارد. 
هاي مالي، در نگهداري اطلاعات محكوميت ي الكترونيكي به منظور( مبني بر ايجاد سامانه95اگر چه حكم مقرر در ماده ) (ب

ضائيه ي قاي براي قوهلايحه دولت نبوده و بعداً توسط مجلس اضافه شده است، ليكن از آنجا كه ايجاد اين سامانه مستلزم هزينه
 ( قانون اساسي ندارد.75شود، اين ماده مغايرتي با اصل )هاي عمومي نميو منجر به افزايش هزينه نيست



 نظر شوراي نگهبان 
نفع قرار داده شود و الّا اطلاعات مذكور بايد با حكم دادگاه و با رعايت موازين شرعي و آن هم در اختيار ذي (،95در ماده )

مومي هاي عانه الكترونيكي به اين منظور، از آنجا كه در لايحه دولت نبوده و مستلزم افزايش هزينهايجاد سام اشكال دارد. همچنين،
 ( قانون اساسي شناخته شد.75مغاير اصل ) است و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است،

 ــــــــــــــــــــــــ

 :است ريز موارد شامل صرفاً نيدِ اتيمستثن -26 ماده
 .باشد او اعسار حالت در هيعلمحكومٌ شأن در عرفاً كه يمسكون منزل -الف
 .است لازم يو تكفل افراد تحت و هيعلمحكومٌ يضرور حوائج رفع يبرا كه يزندگ ازين مورد هياثاث -ب
 .شوديم رهيذخ آذوقه عرفاً كه يمدت يبرا يو تكفل تحت افراد و هيعلمحكومٌ اجياحت قدر به موجود آذوقه -ج
  .آنها نشأ با متناسب قيتحق و علم اهل يبرا يقاتيتحق و يعلم ابزار و كتب -د
 تكفلشان تحت افراد و آنها يضرور معاش امرار يبرا كه اشخاص ريسا و كشاورزانوران، شهيپ كسبه، كار ابزار و ليوسا -ه

 .است لازم
 .ونيمد ازين مورد تلفن -و
 آن بدون بهااجاره پرداخت كهينا بر شود، مشروطمي پرداخت موجر به قرض عنوان به اجاره عقد ضمن در كه يمبلغ -ز

 .گردد حرج و عسر موجب
 در يو از يگريد مال و بوده اعسارش حالت او در يعرف شأن و ازين از شيب هيعلمحكومٌ يمسكون منزل چنانچه -0 تبصره

 متيق بر مازاد و فروش رفته به يقانون فاتيتشر تيرعا با حكم اجراكننده عمرج لهيوس به لهمحكومٌ ضايتقا به ،شدنبا دسترس

 .شد خواهد هيعلمٌمحكو ونيد هيتأد صرف ،يعرف متناسب منزل
 در گرفتن قرار ليدل به مسكن ينكها مانند ،باشد شده يگريد عوض به ليتبد نيدِ اتيمستثن، قانون حكم به چنانچه -2 تبصره

 نخواهد فيتوق شده قابلهگرفت عوضباشد،  شده افتيدر يعوض رفتن، نيب از اثر در اي گردد، به وجه ليتبد يعمران يهاطرح

  ندارد. را نينخست موضوع هيته قصد ونيمد شود محرز هكنيا مگر بود،

 مغایرتدیدگاه 
عليه )مديون( باشد. با اين حال در بند )ز( اين ماده، مطابق با موازين شرعي مستثنيات دِين بايد در شأن و منزلت محكومٌ (الف

ن كرده است. اي استثنابه شود را از محكومٌبه صورت مطلق مبلغي را كه در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت مي
و  گيرد كه بيشتر از شأناي تعلق ميمستأجره اي به عنوان قرض به عينشود كه در ضمن عقد اجارهاطلاق مبلغي را نيز شامل مي

 عليه است. به عنوان مثال، مديون براي اجاره منزلي، مبلغ صد ميليون تومان به عنوان قرض به موجر داده است، درمنزلت محكومٌ
سر و بها موجب عتواند بدون اينكه پرداخت اجارهپنجاه ميليون تومان به عنوان قرض است و مي منزلي با مبلغ ،حالي كه شأن وي

اطلاق اين بند، نسبت به عين  حرج وي شود، مابقي مبلغ )پنجاه ميليون تومان( را جهت اداي دِين خود پرداخت كند. بنابراين،
باشد، خلاف موازين شرع است و بايد اطلاق شخص با فرض اعسار وي نبوده و بالاتر از شأن شخص مي اي كه مورد نيازمستأجره

 اي شود كه در شأن و منزلت مديون باشد.مستأجره بند مزبور مقيد به عين
وست، به فروش عليه را كه بيش از نياز و شأن ا( اين ماده به دادگاه اجازه داده است كه منزل مسكوني محكوم1ٌتبصره ) (ب

كند. اين در حالي است كه مطابق با موازين شرع  له را از محل مازاد، استيفاي منزل متناسب با شأن، دِين محكومٌبرساند و ضمن تهيه
عليه خود حاضر به فروش اموال خود است، الزام دادگاه به فروش اموال، ضرورتي ندارد و به مديون اجازه در مواردي كه محكومٌ

 -ممكن است فروش از طريق دادگاه  را فروخته و ديونش را تأديه كند، به ويژه اينكه در برخي از مواردخود  شود كه اموالمي داده
ي مزبور، بصرهدر ت ي تضييع حقوق مالك )مديون( را به دنبال داشته باشد. بنابراين،زمينه -از جمله تعيين قيمت كارشناسي و مزايده



عليه شخصاً حاضر به فروش منزل مسكوني خود حكم در موردي كه محكومٌ  يكنندهون توسط مرجع اجرااطلاق فروش منزل مدي
 بوده است، مغاير با موازين شرع است.

عليه را به فروش برساند؛ اين در له به دادگاه اجازه داده است كه منزل محكومٌ ي ديون محكومٌ( اين ماده براي تأديه1تبصره ) (ج
يون تر باشد، دعليه نيز مناسبعليه و به نحوي كه براي محكومٌ توان بدون فروش اموال محكومٌه در برخي از موارد ميحالي است ك

ي عين مستأجره و يا مشاركت طلبكار با بدهكار در عين مستأجره به اندازه ديون است. وي را تأديه كرد. از جمله اين موارد اجاره
را انجام دهد؛ در )الأهون فالأهون( ي دين ترِ تأديهله، مراتب ممكن و سهلي ديون محكومٌ در تأديه بنابراين، لازم است كه دادگاه

 تر ديون را تأديه كرد، خلاف موازينتوان به طريقي آسانعليه توسط دادگاه، در شرايطي كه ميغير اين صورت، فروش اموال محكومٌ
تر ي دين از درجات سهلعدم لزوم رعايت مراتب تأديه 44حضرت امام خميني )ره(توان از اطلاق فتواي شرع است. ضمن آنكه نمي

تر را استنباط كرد؛ زيرا فتواي ايشان ناظر به جايي است كه خود مديون با وجود توانايي بر اجاره دادن منزل خود، به درجات شديد
فروش منزل خود امتناع كرده و حاكم )دادگاه( قصد  ي دين را دارد، نه در فرضي كه مديون ازقصد فروش منزل خود جهت تأديه

 ي ديون اقدام كند.دارد از اموال وي نسبت به تأديه
داراي اشكال است؛ زيرا منظور از توقيف، ممنوعيت مال از نقل و « قابل توقيف نخواهد بود»( اين ماده، تعبير 9در تبصره ) (د

اموال مديون توقيف شده و دِين تنها از محل فروش ساير ست. با اين توضيح، تمامي ي دين از اموال نيانتقال است و به معناي تأديه
ي اموال مديون، تأديه خواهد شد. در واقع توقيف اموال براي آن است كه مديون نتواند با تصرفات مالكانه از جمله فروش و اجاره

ات دِين شود در حكم مستنيضي كه در مقابل مستثنيات دِين اخذ ميله را فراهم آورد. بنابراين، عوي تضييع حقوق محكومٌآنها، زمينه
د لكن دِين از شواست و بايد همچنان در توقيف بماند. بنابراين تعبير صحيح آن است كه گفته شود: عوض مذكور نيز توقيف مي

 آن عوض قابل پرداخت نيست، مگر اينكه ثابت شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را ندارد.
 مستثنيات شده، عين يا موضوعي كه جزءگرفته اگر مديون بخواهد از طريق عوض( اين ماده آن است كه 9مستفاد از تبصره ) (ه

 عوض توان ديون را از آنشده توقيف خواهد شد و ميعوض گرفته دِين بوده ليكن مشابه نوع عين يا موضوع اول نباشد را تهيه كند،
ط مراجع توس -مستثنيات دِين است كه جزء -و متناسب با شأن مديون  مورد نيازثال، در صورتي كه مسكن تأديه كرد. به عنوان م

له ي ديون مديون قابل توقيف نيست كه مديون بخواهد به وسيشده تنها در صورتي براي تأديهگرفته عوض قانوني به فروش برسد،
شده رفتهتهيه كند، عوض گ وع ديگري از مستثنيات دِين مانند خودروي متناسب،آن مسكن متناسب با شأن تهيه كند و اگر بخواهد ن

ميان تهيه مستثنيات دِين از هر نوعي كه باشد، تفاوتي از جهت حكم مذكور  توقيف خواهد شد؛ در حالي كه مطابق با موازين شرع،
 وجود ندارد.

 مغایرت عدمدیدگاه 
ه مستأجر عليه در داشتن عينبند )ز(، مفيد در معناي رعايت شأن و منزلت محكومٌدر انتهاي « عسر و حرج»ذكر عبارت  (الف

رداخت عليه پاي متناسب با شأن محكومٌپرداخت عين مستأجره( اين است كه مبلغي كه به عنوان پيش9است. بنابراين، معناي تبصره )
به مستثنا است. لذا اطلاق بند دچار كند، از شمول محكومٌ شود، در صورتي كه عدم پرداخت آن مبلغ، مديون را به عسر و حرجمي

 مذكور، مغايرتي با موازين شرع ندارد. 

                                                           
 يعيب لا لسكناها إليها احتاج و متعددة دور له كانت إذا و بحاله، يليق مما أدون هو ما اشترى و باعها أو عنه، فضل ما باع و احتاجه ما سكن يحتاجه عما أزيد سكناه دار كانت لو -11 مسئله. »44

 (250، ص1ج، چاپ اول، اللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلمموسوى خمينى، سيد روح« )منها، و كذلك الحال في المركوب و الثياب و نحوهما شيئاً 
د. و اضافى را بفروش اگر خانه مسكوني مديون بيشتر از آنچه احتياج دارد باشد، بايد در آن مقدارى كه مورد نيازش است ساكن شود -11مسئله »ترجمه: 

شان را كدامكونت به همه آنها احتياج دارد، هيچتر از آن را كه مناسب حالش است بخرد؛ و اگر داراى چند خانه باشد كه براى سيا خانه را بفروشد و پايين
 نتشاراتا دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللّه،روح سيد خمينى، موسوى« )ها و مانند اينها.فروشد. و همچنين است حال سوارى و لباسنمى
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كند. قيد  عليه، اقدام به فروش منزل محكومٌ«تشريفات قانوني»( اين ماده، دادگاه ملزم است با رعايت 1طبق تبصره ) (ب
ي از قوانين، از جمله قانون اجراي احكام مدني ذكر شده است. مطابق ناظر به ترتيبات رسيدگي است كه در برخ« تشريفات قانوني»

شود كه اموال خود را به فروش برساند و در صورت امتناع، اموال وي توسط دادگاه اين تشريفات، ابتدا به مديون مهلت داده مي
عليه، ومٌيفات قانوني در فروش اموال محكشود. بنابراين، رعايت تشرتوقيف و پس از تعيين قيمت كارشناسي به مزايده گذاشته مي

 عليه اموال خود را به فروش برساند. لذا تبصره مذكور از اين جهت، مغايرتي با موازين شرعي ندارد.مستلزم آن است كه ابتدا محكومٌ
شد، تياج او بامستفاد از اطلاق فتواي حضرت امام خميني )ره( آن است كه در صورتي كه مسكن مديون بيش از نياز و اح (ج

ر تتر به درجات شديددر واقع ايشان فتواي خود را به رعايت مراتب تأديه از درجات سهل 45آن مسكن به فروش گذاشته خواهد شد.
ي دين ي دين، رعايت مراتب تأديهاند. بنابراين، از آنجا كه در صورت امتناع مديون از فروش و يا تأديه)الأهون فالأهون( مقيد نكرده

( اين ماده را به استناد عدم تقييد به رعايت مراتب تأديه، 1توان تبصره )تر ضروري نيست، نميتر به درجات شديددرجات سهل از
 مغاير با موازين شرع دانست.

 ورتيدر ص معامله شوند، (، مطابق با موازين شرع تنظيم شده است؛ زيرا اگر مستثنيات دِين در مقابل عوضي9حكم تبصره ) (د
شده براي تهيه مسثنيات دِين باشد قابل توقيف براي تأديه ديون نخواهد بود. در اين ارتباط مهم آن است كه عوض كه عوض گرفته

اشد يا خير. شود با موضوع نخستين مشابه بميي يكي از مصاديق مستثنيات دِين باشد، اعم از اينكه آنچه خريده شده براي تهيهگرفته
خصوصيتي نداشته و تنها ناظر به اين نكته  ي موضوع نخستين تأكيد كرده است،( كه بر تهيه9بارت ذيل تبصره )بر اين اساس، ع

 ي مذكور اشكالي ندارد.است كه موضوع دوم نيز بايد از مستثنيات دِين محسوب شود. بنابراين، تبصره

 دیدگاه ابهام 
شود كه مديون با فروش يكي از مستثنيات دِين شامل مواردي نيز مي ( اين ماده،9از آنجا كه معلوم نيست آيا حكم تبصره )

مشمول مستثنيات دِين است، اين تبصره واجد  مستثنيات نبوده ولي اكنون جزء بخواهد موضوعي را بدست آورد كه در زمان دِين،
دِين  مستثنيات پرداخت نيز جزءبها و پيشرهنشين بوده و مبلغ اجااجاره شخص ابهام است. به عنوان مثال، در زمان اثبات دِين،

به عوض ديگري تبديل شده است و مديون  –اند مستثنيات دين بوده كه جزء –كتب و لوازم كار مديون  حال، محسوب شده است.
ج شود. در فرض نشيني خارخريداري كند و از حالت اجاره اي متناسب با شأن خويش،خانه شده،گرفته خواهد با اين عوضمي

شده نيز براي تهيه يكي از مستثنيات دِين در نظر گرفته شده است، ولي مستثناي زمان اثبات دين گرفتههر چند كه عوض مذكور،
ي مزبور، تنها مشمول مستثنيات دِين در زمان اثبات دِين و حكم به نبوده است. بنابراين، از آنجا كه معلوم نيست آيا حكم تبصره

 شود، داراي ابهام است. هاي بعدي نيز ميعليه است و يا اينكه شامل مصاديق مستثنيات دِين در زمانمحكومٌ مديونيت

 نظر شوراي نگهبان
(، نسبت به عين مستأجره كه مورد نياز شخص با فرض اعسار وي نبوده و بالاتر از شأن شخص 92اطلاق بند )ز( ماده ) -

 شد.باشد، خلاف موازين شرع شناخته مي
عليه شخصاً حاضر به فروش بوده است، كننده در موردي كه محكومٌ(، اطلاق فروش توسط مرجع اجرا92در تبصره يك ماده ) -

                                                           
 يعيب لا لسكناها إليها احتاج و متعددة دور له كانت إذا و بحاله، يليق مما أدون هو ما اشترى و باعها أو عنه، فضل ما باع و احتاجه ما سكن يحتاجه عما أزيد سكناه دار كانت لو -11 مسئله». 45

 (250، ص1، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، جاللّه)موسوى خمينى، سيد روح «نحوهما و الثياب و المركوب في الحال كذلك و منها، شيئا
. روشدبف را اضافى و مسكوني مديون بيشتر از آنچه احتياج دارد باشد، بايد در آن مقدارى كه مورد نيازش است ساكن شود هاگر خان -11مسئله »ترجمه: 

 را شانكدامهيچ دارد، احتياج آنها ههم به سكونت براى كه باشد خانه چند داراى اگر و بخرد؛ است حالش مناسب كه را آن از ترينيپا و بفروشد را خانه يا
 نتشاراتا دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللّه،روح سيد خمينى، موسوى) «.اينها مانند و هالباس و سوارى حال است همچنين و. فروشدنمى

 (233، ص9ج ق، ه 1495 قم، علميه حوزه نمدرسي جامعه به وابسته اسلامى



له با خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين چنانچه اجراي حكم بدون فروش هم به نحو الأهون فالأهون و يا مشاركت محكومٌ
 نحو عمل كند.بايد به اين عليه باشد، محكومٌ

 اشكال عبارتي دارد.« قابل توقيف نخواهد بود»(، عبارت 92( ماده )9در تبصره ) تذكر: -

 ــــــــــــــــــــــــ

 بدو از هيعلمٌمحكو و باشد يگريد قرارداد هر به موجب گرانيد از ياموال گرفتن ارياخت در اي قرض ن،يدِ منشأ چنانچه -27 ماده

 اموال عوض در كه يمال هر باشد، داشته را هيتأد از فرار منظور به نيد اتيمستثن از يكي به آن ليتبد اي نيدِ هيتأد عدم قصد امر

 .است نيدِ اتيمستثن شمول از خارج درآوردخود  تيملك به عقود ريسا موجب به اي كرده يداريخر مذكور

 دیدگاه مغایرت 
ا ب( از جهت شمول نسبت به مواردي كه آن مال به يكي از مستثنيات دِين تبديل شده است مغاير 97حكم مقرر در ماده ) (الف

ماده، در صورتي كه مديون، قصد عدم تأديه دِين  موازين شرع و فتواي حضرت امام خميني )ره( است. توضيح آنكه مطابق با اين
ست آمده دبه جهت فرار از پرداخت دِين، به يكي از مستثنيات دِين تبديل كند، اموال به را را داشته و يا اموال مشمول موضوع دِين

ره( واي حضرت امام خميني )ي دِين توقيف خواهد شد؛ در حالي كه طبق اطلاق فتمشمول مستثنيات دِين نخواهد بود و براي تأديه
كسب آنها، اعم از آن است كه در عوض اموال  مستثنيات دِين است و منشأ ضروريات زندگي كه در شأن و منزلت مديون بوده، جزء

ل ل اموادر اين ماده، خروج مستثنيات دِين به علت اينكه مديون، آنها را در مقاب بنابراين، 42موضوع دِين به دست آمده باشند يا خير.
 داراي اشكال شرعي است. موضوع دِين به دست آورده،

ي دين را داشته باشد، از دو حالت خارج آورده است و قصد عدم تأديه مالي را از طريق قرض به دست كهكسي وضعيت  (ب
دهد؛ عدم پرداخت را نيز مي احتمال نيست: گاه در هنگام اخذ قرض، قصد پرداخت دِين را دارد، ليكن به دليل شرايط اقتصادي خود،

اموالي كه مديون در عوض  گاه نيز مديون در همان ابتداي اخذ قرض، قصد پرداخت دِين را ندارد؛ در اينجا بر خلافِ فرض نخست،
ن يمستنثيات دِ جزء هر چند كه اين اموال در حالت فرض اول، قرض به دست آورده است، مشتمل بر مستثنيات دِين نخواهد بود،

اگرچه حكم اين ماده در فرضي كه مديون از همان ابتداي دريافت قرض، قصد تأديه دِين را ندارد  شوند. بنابراين،محسوب مي
 خلاف موازين شرع است.  دهد،احتمال عدم پرداخت دِين را مي صحيح است، ليكن اطلاق آن نسبت به مواردي كه مديون،

                                                           
 ليهع يجب هل و ذلك، غير و أملاكه إجارة أو لهغريم مطالبة أو عقاره و متاعه و سلعته ببيع ولوعلى المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة  يجب -11 مسئله. »46

فيما لا يحتاج إلى تكلف و فيمن شغله التكسب، بل وجوبه حينئذ قوي، نعم يستثنى من ذلك بيع دار  خصوصاً  ذلك أحوطهما قولان، بل وجهان ؟القدرة و الشرف حيث من بحاله اللائق التكسب
ائه لأكله و شربه و طبخه و لو لأضيافه مراعيا في ذلك كله و إن سكناه و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمل و دابة ركوبه إذا كان من أهله و احتاج اليه، بل و ضروريات بيته من فراشه و غطائه و ظروفه

وص بعض المذكورات بل لا يبعد أن يعد منها الكتب مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه، و أنه بحيث لو كلف ببيعها لوقع في عسر و شدة و حزازة و منقصة، و هذه كلها من مستثنيات الدين لا خص
ترجمه:  (250، ص1اللهّ، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، جموسوى خمينى، سيد روح« )سب حاله و مرتبتهالعلمية لأهلها بمقدار حاجته بح

ولو اينكه با فروختن سلعه و كالا و  اى در اداى آن سعى نمايدهنگام رسيدن وقت دين و مطالبه طلبكار، بر بدهكار واجب است به هر وسيله -10مسئله »
ه كردنى كه از نظر شرف و توانايى، شايستاش باشد؛ يا مطالبه كردن از كسى كه به او بدهكار است و يا اجاره دادن املاكش باشد و غير اينها؛ و آيا كسبعهمزر

د را به زحمت اندازد و او است بر او واجب است؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه احوط آنها همين واجب بودن است، خصوصاً در جايى كه نيازى ندارد خو
ه بخصوصاً در مورد كسى كه شغلش كسب كردن است. بلكه وجوب آن در اين صورت، قوى است؛ البته خانه مسكونى و لباسش كه ولو براى آراستن خود 

 ز فرش و پوشش و ظروفى كه براىاش در صورتى كه اهل سوار شدن آن باشد و به آن محتاج باشد، بلكه ضروريات منزلش اآن احتياج دارد و چارپاى سوارى
و بايد در همه اينها رعايت مقدار نيازش بر حسب شخصيت و حال  -شود)همه اينها( استثنا مى -هايش است خوردن و آشاميدن و پختنش ولو براى ميهمان

و كمبود قرار گيرد؛ و همه اينها از مستثنيات ديِن  خودش را بنمايد؛ و اينكه وى به طورى باشد كه اگر مكلّف به فروش اينها شود در سختى و شدت و مشقتّ
هاى علمى براى اهل آن به مقدارى كه به حسب حال و مرتبه او، مورد نيازش باشد، جزء باشد نه خصوص بعضى از مذكورات، بلكه بعيد نيست كه كتابمى

 حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللهّ،روح سيد خمينى، موسوى« )استثنائات دين شمرده شود.
 (233، ص9ج ق، ه 1495 قم، علميه



 نظر شوراي نگهبان
 شمول نسبت به موردي كه تبديل به يكي از مستثنيات دِين شده است، خلاف موازين شرع شناخته شد. (، از جهت97ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 كه ينحو به، شود حرج و عسر دچار يهعلمحكومٌاز  خود مطالبات وصول امكان عدم يجهنت در لهمٌمحكو چنانچه -28ماده 

 از منزل بهمحكومٌ وصول يبرا را خود دادخواست واندتيم، گردد مختل تكفلش افراد تحت و يو يزندگ يعاد معاش

 حرج و عسر ادگاهد يصتشخ به چنانچه ند.ارائه ك يهاجرائ صادركننده دادگاه به آن يلدلا انضمام به يهعلمحكومٌ يمسكون

 ،لهمٌمحكو يترضا جلب يبرا نباشد كمتر ماه سه از كه يمهلت، باشد رفع قابل يهعلمحكومٌ مسكوني منزل فروش با صرفاً طلبكار
 با يمسكون منزل فروش به حكم ،هبمٌمحكو  اختعدم پرد صورت در مهلت يانقضا از د. پسشويم داده عليهمحكومٌ هب

 و شوديله ممٌمحكو طلب يهتأد صرف فروش از حاصل ثمن دوم يک سقفد. تا شويم داده يقانون مقرر يفاتتشر يترعا
 .گردديم پرداخت يهعلمٌمحكو به يمابق

 مغایرت دیدگاه
توان نمي شود وبق با فتواي حضرت امام خميني )ره(، منزل مسكوني متناسب با شأن شخص از مستثنيات دِين محسوب ميمطا

له در نتيجه عدم شود كه محكومٌشامل مواردي هم مي از آنجا كه فتواي مزبور مطلق است و 47عليه را از آن تأديه كرد.ديون محكومٌ
عليه از مستثنيات دِين در شود، لذا خروج منزل مسكوني محكومٌعليه، دچار عسر و حرج ميامكان وصول مطالبات خود از محكومٌ

عليه از شمول له در وضعيت عسر و حرج است، خلاف موازين شرع است. ضمن آنكه خروج مسكن محكومٌشرايطي كه محكومٌ
 مستثنيات دِين، موجب عسر و حرج افراد تحت تكفل وي نيز خواهد بود. 

 شوراي نگهبان نظر 
 (، خلاف موازين شرع شناخته شد.91ماده ) -
 اصلاح شود.« وي يا افراد تحت تكفلش»به عبارت « وي و افراد تحت تكفلش»(، عبارت 91تذكر: در سطر دوم ماده ) -

 ــــــــــــــــــــــــ

 نيز مجري است. ( اين قانون در مورد اشخاص حقوقي25( تا )01( و )2(، )0مقررات مواد ) -21ماده 

 مغایرت دیدگاه
( اين مصوبه بر اشخاص حقوقي قابل انطباق نيست، اين ماده اشكال دارد. 95( تا )12( و )9(، )1از آنجا كه برخي از مفاد مواد )

ست ا ي مستثنيات دِين در مورد اشخاص حقوقي صحيح نيست. بنابراين، لازم( نسبت به همه1به عنوان مثال، جريان مقررات ماده )
 اين ماده به طور مشخص تنها به مقرراتي اشاره كند كه نسبت به اشخاص حقوقي قابل اعمال باشد. 

 دیدگاه ابهام 
( نسبت به اشخاص حقوقي نيز مجري است، 94با توجه به اينكه بر اساس اين ماده برخي از مواد اين مصوبه از جمله ماده )

عليه، نسبت به اشخاص حقوقي داراي ابهام است؛ الخروج كردن محكومٌممنوع ( اين مصوبه در خصوص94ي اجراي ماده )نحوه

                                                           
م، لاللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعموسوى خمينى، سيد روح« )أدائه لأجل بيعها على يجبر لا أنه الدين مستثنيات من نحوها و الدار كون معنى -11 مسئله. »47

معناى اين كه خانه و مانند آن از مستثنيات دِين است اين است كه براى اداى دِين، مجبور به فروش آن  -14مسئله »( ترجمه: 251، ص1چاپ اول، ج
 قم، ميهعل حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللّه،روح سيد خمينى، موسوى)« شود.نمى

 (233، ص9ج ق، ه 1495



 الخروج شود.يك از متصديان اشخاص حقوقي )مدير عامل، رئيس هئيت مديره يا ...( بايد ممنوعزيرا مشخص نيست كدام

 نظر شوراي نگهبان
اص حقوقي به نحوي كه براي اشخاص حقيقي قابل چون بعضي از مواردي كه در اين مواد آمده نسبت به اشخ (،92در ماده )

 بايد اين ماده به شكل صحيح تدوين گردد و الاّ اشكال دارد.شود اعمال نمود، اعمال است نمي

 ــــــــــــــــــــــــ

 قانون، موجب به كه يمراجع يرسا يمدن و آراء ييقضا مراجع ياصلاح يهاگزارش مورد در قانون ينا مقررات -03ماده 

 .است يمجر يزن يحكومت يراتتعز يمدن آراء ينهمچن و است يدادگستر ياحكام مدن ياجرا عهده به آنها ياجرا
 .است هادادگاه يفريك احكام ياجرا بر مقررات حاكم تابع يحكومت يراتتعز سازمان يفريك هاييتمحكوم -تبصره

 دیدگاه مغایرت
از آنجا كه قانون سازمان تعزيرات حكومتي در راستاي حل معضلات نظام با ارجاع مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص 

 يراتتعز سازمان يفريك هاييتمحكوم( اين مصوبه مبني بر تبعيت 30ي ماده )مصلحت نظام به تصويب رسيده است، حكم تبصره

ي تفسيري الذكر بوده و از اين جهت مغاير با نظريه، اصلاح قانون فوقهادادگاه يفريك احكام ياجرا بر مقررات حاكماز  يحكومت
ابطال،  گذاري حق رد،يك از مراجع قانون( قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با اين نظريه هيچ119در مورد اصل ) 41شوراي نگهبان

ي مزبور در مقام اصلاح مقررات قانون تعزيرات نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارند؛ در حالي كه تبصره
 حكومتي است. 

 دیدگاه عدم مغایرت
ي اين ماده، در مقام نسخ يا ابطال مقررات سازمان تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست، بلكه تبصره

هاي مالي ناشي از احكام سازمان تعزيرات حكومتي مطابق با قانون اجراي احكام ابق با قانون تعزيرات حكومتي نيز، محكوميتمط
(، صرفاً در مقام توضيح و تأكيد مقررات تعزيرات حكومتي است، بدون اينكه 30ي ماده )شود. بر اين اساس، تبصرهكيفري اجرا مي

ي مذكور، ص مصلحت راجع به تعزيرات حكومتي تصرف يا اصلاحي انجام دهد. بنابراين، تبصرهبخواهد در مصوبات مجمع تشخي
 ( قانون اساسي ندارد.119ي تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل )مغايرتي با نظريه

 نظر شوراي نگهبان
 (، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.30ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

( 524و ماده ) 23/1/0000و قانون اعسار مصوب  0/8/0077هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت -02ماده 
( قانون 22شود و ماده )نسخ مي 20/0/170041مصوب  و انقلاب در امور مدني هاي عموميقانون آيين دادرسي دادگاه

                                                           
گذاري حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت يك از مراجع قانونهيچ»شوراي نگهبان:  14/7/1379مورخ  5311ي تفسيري شماره . نظريه48

 كه تدبٌّهمع زمان گذشت از پس مجلس بود اسلامي شوراي جلسم و نگهبان شوراي نظر اختلاف به مربوط مصلحت مجمع مصوبه كه صورتي در امانظام را ندارند؛ 
 شده ارسال مجمع به رهبري معظم مقام طرف از معضل عنوان به موضوع كه مواردي در و. دارد را مغاير قانون تصويب و طرح حق باشد، موجه مصلحت تغيير
 .«باشدمي اسلامي شوراي مجلس در طرح بلقا موضوع ،لهمعظمٌ مخالفت عدم و رهبري مقام از استعلام صورت در باشد،

 نيِد اتيمستثن - 594ماده »: مجلس شوراي اسلامي 91/1/1372مصوب  (در امور مدني)و انقلاب  عمومي يها( قانون آيين دادرسي دادگاه594) ماده. 49
 :از است عبارت

 يفعر شؤون تيرعا با يو تكفل تحت افراد و هيعلمٌمحكو ازيمسكن مورد ن -الف
 هيعلمحكومٌ شأن با متناسب و ازين مورد هينقل لهيوس -ب



 به قوت خود باقي است. 0/02/0010حمايت خانواده مصوب 

 گاه مغایرت دید
هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا  1321،50( قانون حمايت خانواده مصوب 99ماده ) طبق

اجراي  قانون نحوهاز آنجا كه است.  51هاي مالياجراي محكوميتنحوه ( قانون 9معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده )
هاي ( قانون اجراي محكوميت9ارجاع به ماده ) لذا ،شودنسخ ميهمين ماده از مصوبه، به موجب  1377وب هاي مالي مصمحكوميت

 اشكال است. دارايكه نسخ شده است،  1377مالي

 نظر شوراي نگهبان
واده كه به حمايت خان قانون( 99با ابقاي ماده ) 1377هاي مالي مصوب با توجه به نسخ قانون اجراي محكوميت (،39در ماده )

 بنابراين بايد به اين نكته توجه شود. ؛باشد( قانون مذكور ارجاع داده صحيح نمي9ماده )

******* 

 )مرحله دوم( 0/5/0010اسلامي:  شورايتاريخ مصوبه مجلس 
 05/5/0010نگهبان:  شورايتاريخ بررسي در 

 (، كميسيون بر مصوبه قبلي خود اصرار دارد.0در صدر ماده ) -]
به اين »عبارت « مقررات مربوط»حذف و بعد از عبارت « دادگاه و يا»(، عبارت 0( ماده )0سطر ماقبل آخر تبصره ) در -

 اضافه شد.[« دستورها
 راياج زمان تا لهمحكومٌ تقاضاي به عليهمحكومٌ نگردد ممكن قانون اين در مذكور قرُطُ از بهمحكومٌ استيفاي اگر -0 ماده

 بلاغا از پس روز ده تا عليهمحكومٌ چنانچه. شودمي حبس لهمحكومٌ رضايت جلب يا او اعسار ادعاي شدنپذيرفته يا حكم
 دعواي اينكه مگر شود،نمي حبس باشد، كرده اقامه را خويش اعسار دعواي خود، اموال كليه صورت ارائه ضمن اجرائيه،

 .شود رد قطعي حكم موجب به يا مسترد اعسار
كليه اموال خود، دعواي اعسار خود  عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورتِكومٌچنانچه مح -0تبصره 

 عليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقه معتبر وله آزادي وي را بدون اخذ تأمين بپذيرد يا محكومٌرا اقامه كند، هرگاه محكومٌ
عليه بولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكومٌبه ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قمعادل محكومٌ

 گذاركند. در صورت ردّ دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، به كفيل يا وثيقهخودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي
سليم در صورت عدم ت عليه اقدام كند.شود كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكومٌابلاغ مي

يفاي نسبت به است ،شودن اجراء ميآظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظر 

                                                           
 .لازم است يتحت تكفل و افراد و خانواده ه،يعلمحكومٌ يضرور حوائج رفع يبرا كه يزندگ ازين مورد هياثاث -ج
 .شوديم رهيآذوقه ذخ عرفاً كه يمدت يبرا يو تكفل تحت افراد و هيلعمحكومٌ اجيآذوقه موجود به قدر احت -د
 آنان شأن با متناسب قيتحق و علم اهل يبرا يقاتيو تحق يكتب و ابزار علم -ـه
 «.باشديم يو تكفل تحت افراد و هيعلمعاش محكومٌ امرار لهيوس كه ياشخاص ريسا و كشاورزان وران،شهيپ كسبه، كار ابزار و ليوسا -و

هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكهّ تمام  -99ماده »: اسلامي مجلس شوراي 1/19/1321( قانون حمايت خانواده مصوب 99) ماده. 50
هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در ( قانون اجراي محكوميت9) بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده

 .«رات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي استخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقر
 شود، ديگري به مالي پرداخت به محكوم كس هر -9 ماده»: مجلس شوراي اسلامي 10/1/1377 مصوب مالي هايمحكوميت اجراي نحوه قانون( 9) ماده. 51

 اليم چنانچه و نموده تأديه به الزام را او دادگاه ننمايد، تأديه را آن و ديه يا جرم از ناشي زيان و ضرر يا و آن مثل يا قيمت يا عين استرداد صورت به چه
 در را نعممت له،محكومٌ تقاضاي به بنا صورت اين غير در و نمايدمي ءاستيفا شدهضبط مال از محكوميت ميزان به و ضبط را آن باشد، دسترس در او از

 «.كرد خواهد حبس تأديه زمان تا نباشد، معسر كه صورتي



دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز  ،شود. در اين موردالكفاله اقدام ميي از محل وثيقه يا وجهيهاي اجراهزينهبه و محكومٌ
ابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت ابلاغ واقعي قپس از 

 تابع قانون آيين دادرسي كيفري است. دستورها اين به به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط
 ... -2 تبصره

 دیدگاه مغایرت 
سابق  يبر مصوبه و نكرده رفع را (3) ماده قبلي هايايرادخود، در مصوبه اصلاحي  اسلامي شوراي مجلستوجه به اينكه  با (الف

 . است شرع موازينمغاير با  همچنان مزبور يهماد ،خود اصرار كرده است
ي مجلس صلاحيت وضع تنها در موارد ضروري و با اجازه هاي داخلي مجلس( قانون اساسي، كميسيون15مطابق با اصل ) (ب

( قانون 15هاي داخلي مجلس، همانند اختيار دولت، محدود به اصل )اين اساس، اختيارات كميسيونبعضي قوانين را دارند. بر 
ي مورد ايراد شوراي از جمله صلاحيت اصرار بر مصوبه -ي اين اختيارات به برخي از اختيارات مجلساساسي است و توسعه

صورت پذيرد نه ، اصرار بر مصوبه بايد از سوي مجلس مطابق با اين اصل( قانون اساسي است؛ زيرا 119خلاف اصل ) -نگهبان
ي اصلاحي، مجلس تصريح شده كه كميسيون حقوقي و قضايي بر مصوبه( 3هاي داخلي مجلس؛ در حالي كه در ذيل ماده )كميسيون

قانون اساسي  (119ير با اصل )هاي داخلي مجلس، مغاي صلاحيت كميسيوناين ماده به دليل توسعه ( سابق اصرار دارد. بنابراين،3ماده )
 است.

 دیدگاه عدم مغایرت
ه در جلسه علني روز چهارشنب»اصلاحي  يكه مصوبه شدهبه شوراي نگهبان، به صراحت بيان  شده ارسال ي اصلاحيدر مصوبه

ه ب يسيوني كماين موضوع ناظر بر اين است كه اصلاحيه و «به تصويب رسيده استمجلس شوراي اسلامي  1/5/1323مورخ 
بيانگر  وقعبارت فاصلاحي، بر اصرار كميسيون تأكيد شده است، اما  يهر چند كه در متن مصوبه ؛رسيده استمجلس نيز تصويب 
( سابق 3بر ماده )اصرار  بنابراين، از آنجا كهاست. مورد قبول مجلس (، 3) كه اصلاحات مذكور از جمله اصرار بر ماده آن است
 دانست.قانون اساسي  (119)با اصل توان اين ماده را مغاير ده است، نميانجام شمجلس توسط 

 نظر شوراي نگهبان
 بنابراين اشكال قبلي اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. (، اصلاحي به عمل نيامده است،3نظر به اينكه در ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

در مراكزي با عنوان مركز نگهداري محكومان مالي كه براي اين منظور ايجاد و »(، عبارت 5]از سطر دوم و سوم ماده )
 حذف شد.[« كندمي

شوند جداي از محكومان كيفري ( اين قانون حبس مي0قوه قضائيه مكلف است افرادي را كه به استناد ماده ) -5ماده 
زا را براي هاي اقتصادي و درآمدنجام فعاليتنگهداري و با همكاري دولت )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي( زمينه ا

اي نامهكرد اجرت اين اشخاص مطابق با آيينپرداخت و هزينهكارگيري، محبوسين متقاضي كار فراهم كند. شيوه نگهداري، به
تهيه  ه اجتماعيكار و رفاها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت تعاون، است كه به وسيله سازمان زندان

 رسد.الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه ميماه پس از لازم و ظرف سه

  مغایرت عدم دیدگاه
، (5)از ماده « كندو در مراكزي با عنوان مركز نگهداري محكومان مالي كه براي اين منظور ايجاد مي»حذف عبارت با توجه به 

ناشي از تأسيس اين مراكز،  عمومي يههزين افزايش( قانون اساسي از جهت 75ت اين ماده با اصل )مغاير ايراد سابق شورا مبني بر



 .هاي آن، برطرف شده استتعيين طرق تأمين هزينه بدون

  نظر شوراي نگهبان
 (، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.5ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ( به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف شد:[7]ماده )
 هب يا كرده دريافت مالي ين،دِ عوض در مديون يا داشته وي ملائت بر دلالت مديون سابق وضعيت كه مواردي در -7 ماده
 است؛ دهش حكمي يا حقيقي تلف مال آن كند ثابت اينكه مگر اوست، عهده بر اعسار اثبات باشد كرده مال تحصيل نحو هر
 دعوي خوانده هرگاه باشد نكرده تحصيل يا نكرده دريافت مالي ين،دِ عوض در مديون كه مواردي در نيز و صورت اين در

 سوگند با اراعس ادعاي نباشد محرز قاضي نزد او سابق يا فعلي ملائت يا كند ثابت را او سابق يا فعلي ملائت نتواند اعسار
 .شودمي پذيرفته مدني دادرسي آيين قانون در مقرر تشريفات مطابق مديون

 مغایرت دیدگاه
 بتواند تلف مالي را كه قبلاً شود كه وي ( اصلاحي آن است كه تنها در صورتي ادعاي مدعي اعسار پذيرفته مي7مستفاد از ماده )

كند، ادعاي اعسار وي پذيرفته نخواهد  تلف مال را ثابت كرده است ثابت كند؛ يعني در مواردي كه وي نتواندتحصيل  به هر نحو
شد؛ حال آنكه در صورتي كه قاضي علم به تلف آن مال داشته باشد بايد بر اساس علم خود حكم به اعسار شخص كند و ديگر 

لف ت اثبات تلف مال بر مديون لازم نيست. بنابراين از آنجا كه در اين ماده، حكم به پذيرش ادعاي اعسار مديون منحصر به اثبات
ع ي مزبور مغاير با موازين شرشود، مادهمال توسط مديون شده است و شامل فرضي كه قاضي علم به تلف آن مال داشته باشد نمي

 است.

 دیدگاه عدم مغایرت
ي مذكور در مواردي كه مدعي نتواند ادعاي خود را ثابت كند، نافي حجيت علم قاضي نيست. بنابراين، در مواردي ماده (الف

ثابت كند اما قاضي نسبت به اتلاف آن علم داشته باشد، قاضي بايد به علم مدعي اعسار نتواند اتلاف مالي را كه دريافت كرده، كه 
ي مدعي اعسار، نتواند ملائت او را ثابت كند، ادعاي خود عمل كند و همچنان ادعاي او را مقدم دارد و در صورتي كه خوانده

احراز ملائت فعلي يا سابق »ي مذكور با ذكر عبارت شود. ضمن اينكه در انتهاي مادهد پذيرفته ميخواهان دعوي اعسار، با سوگن
مراحل دادرسي نسبت به ادعاي مدعي اعسار  ، به اين موضوع اشاره كرده است كه علم قاضي در تمامي«مدعي اعسار در نزد قاضي

ي مذكور در مقام نفي حجيت علم اعسار حجيت دارد. بنابراين، مادهو همچين خوانده دعوي مذكور، نسبت به عسر يا يسُر مدعيِ 
 مغايرتي با موازين شرع ندارد. قاضي نبوده و 

ه است؛ بدين معنا كه مطابق با ادله اثبات كيفري ك« ثابت شود»در اين ماده، « ثابت كند»يا « اثبات كند»معناي عرفي عبارت  (ب
شده از سوي مدعي اعسار در دادگاه ثابت شود؛ خواه توسط مديون، خواه لف مال دريافتمشتمل بر علم قاضي نيز است، ادعاي ت

با ساير ادله اثبات از جمله علم قاضي. بنابراين، اين ماده نافي حجيت علم قاضي نسبت به اتلاف مال از سوي مدعي اعسار نيست 
 و مغايرتي با موازين شرع ندارد. 

ي سـابق، ايراد قبلي شـورا مبني بر لزوم اثبات اعسـار توسـط مدعي ( اصـلاحي به جاي ماده7با توجه به جايگزيني ماده ) (ج
 ي وضعيت مالي وي عسر باشد، موضوعاً منتفي شده است.اعسار حتي در فرضي كه سابقه

 زاادعاي اعسار  قبول اطلاقي سابق، ايراد قبلي شورا مبني بر مغايرت ( اصلاحي به جاي ماده7با توجه به جايگزيني ماده ) (د
 ، موضوعاً منتفي شده است.باشد يسُر شخص مدعي اعسار، مالي وضعيت يهسابق حالت كه فرضي به نسبت شمولجهت 



 نظر شوراي نگهبان
 (، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.7ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

« كه با او حداقل يک سال معاشرت داشته و از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشد»(، عبارت 8م ماده )]در سطر ده
 جايگزين شد.[« به مدتي كه بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع كافي داشته باشند»حذف و عبارت 

به طور ، منقوليرغاموال منقول و  يهكل يمتمقدار و ق يااموال خود شامل تعداد  يهصورت كل يداعسار با يمدع -8ماده 
، اردد يو خارج يرانيا يو اعتبار يمؤسسات مال ياو  هابانکبه هر عنوان نزد  يكه و يوجوه نقد يزانمشتمل بر م، مشروح

او  مطالبات يهكه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كل ياموال يهكل يزمذكور و ن يهاحساب يقبه همراه مشخصات دق
 يسال قبل از طرح دعوا يکدر اموال مذكور از زمان  يگرد ييرفهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغ يزز اشخاص ثالث و نا

 يدر موارد يزاست و ن يونمد هدهكه بار اثبات اعسار بر ع يدادخواست اعسار خود كند. در موارد يمهاعسار به بعد را ضم
 يتبنامه كشهادت يدخود را با شهادت شهود ثابت كند با يبخواهد ادعا يوندكه سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه م

ار خود به دادخواست اعس به مدتي كه بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع كافي داشته باشندحداقل دو شاهد را 
( 1) ات و موارد مندرج در مادهمتضمن منشأ اطلاع، و اقامتگاه شاهد يتعلاوه بر هو يدنامه مذكور با. شهادتيده نمايمضم

 قانون باشد. ينا

 دیدگاه عدم مغایرت
كه با او حداقل يك سال معاشرت داشته و از وضع »عبارت در خصوص شرايط شهود،  با توجه به اينكه در اين ماده اصلاحي،

 «ته باشندكافي داش اطلاعرد به مدتي كه بتوانند نسبت به وضعيت معيشت ف»عبارت حذف و  «معيشت و زندگاني او مطلع باشند
 دعيم با سال يك حداقلايراد قبلي شورا مبني بر مقيد كردن پذيرش شهادت شهود به اينكه آن شهود،  آن شده است،جايگزين 

 ، برطرف شده است.دنباش داشته معاشرت اعسار

 نظر شوراي نگهبان
 ي و موازين شرع شناخته نشد.(، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با قانون اساس1ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

حذف و « حداقل يک سال معاشرت داشته و از وضعيت معيشت او آگاه است»(، عبارت 1]در سطر دوم و سوم ماده )
 د.[جايگزين ش« به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد، معاشرت داشته»عبارت 

 كند كه يحامر تصر يناعسار، به ا يمعاشِ مدع ي امراردرآمد و نحوه قانون يزانشغل، ميت، علاوه بر هو يداهد باش -1ماده 
 ياتبر مستثن و او افزون به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد، معاشرت داشته يونبا مد

 .خود را بپردازد ينآن دِ يلهوسندارد كه بتواند به  يمال قابل دسترس ين هيچدِ

 دیدگاه مغایرت
ايراد قبلي شورا  رو،حذف شده است و از اين اعسار مدعي با( اصلاحي، شرط لزوم معاشرت يكساله شهود 2هر چند در ماده )

ده است؛ شد برطرف نباش داشته معاشرت اعسار مدعي با سال يك حداقليد پذيرش شهادت شهود به اينكه آن شهود، يقتمبني بر 
ليكن از آنجا كه اين ماده همچنان تصريح دارد كه شهود الزاماً بايد با مديون معاشرت داشته باشند، مغاير با موازين شرعي است؛ 

خواه  59ق شهادت )اعسار مديون( است؛ايشان نسبت به متعلَّ  علم و يقين، احراز شهودملاك در اعتبار شهادت  زيرا از نظر شرعي،

                                                           
اللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، )موسوى خمينى، سيد روح« ... اليقين و القطعي العلم ذلك في الضابط -1 مسئله: شاهداً  الشاهد يصير به فيما القول». 52



، مقيد . بنابراينبدون معاشرت با وي و از طرق ديگر، يقين به اعسار او داشته باشندخواه باشند، معاشرت داشته  با مديون شهود
 است. شرع موازين خلاف ،لزوم معاشرت شهود با مديونكردن پذيرش شهادت شهود در اين ماده به 

 دیدگاه عدم مغایرت
كه با او حداقل يك سال معاشرت داشته و از وضع معيشت و زندگاني او »عبارت  ( اصلاحي،2با توجه به اينكه در ماده ) (الف

 آن شده است، جايگزين «كافي داشته باشند اطلاعبه مدتي كه بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد »عبارت حذف و  «مطلع باشند
، دنباش تهداش معاشرت اعسار مدعي با لسا يك حداقلايراد قبلي شورا مبني بر مقيد كردن پذيرش شهادت شهود به اينكه آن شهود، 

 برطرف شده است.

ديون، لازم  يبراي شهادت شهود، علاوه بر علم و آگاهي از وضعيت معيشت مديون و عدم كفايت دارايي وي براي تأديه (ب
 عرفي أشمن يك ،مديوناز آنجا كه تصريح شهود به معاشرت با  بنابراين، .دشو محرزعرفي علم آنها نيز براي دادگاه  أاست كه منش

 موازين اب مغايردر اين ماده را « با مديون لزوم تصريح شهود به معاشرت»توان قيد است، نمي مديون اعسار به نسبت شهود علم براي
 .دانست شرع

 نظر شوراي نگهبان
 (، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.2ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 (، به شرح زير اصلاح شد:[0( ضمن حذف بند )02]ماده )
 بر شده وارد خسارت اعسار را به پرداخت مدعياعسار رد شود، دادگاه در ضمن حكم به ردّ دعوا،  ياگر دعوا -02ماده 

 كند.محكوم مي وي درخواست به مشروط اعسار دعواي خوانده

 دیدگاه عدم مغایرت
داشت كه در صورتي كه دعواي اعسار رد شود، مدعي اعسار در صورت استفاده از وكيل ( سابق اشعار مي19ماده )( 1) بند

 مبني بر پرداخت بندحكم مقرر در اين شوراي نگهبان اطلاق  شود.الوكاله به نفع دولت ميبه پرداخت حقمعاضدتي، محكوم 
 بر اين اساس، از آنجارا مغاير با شرع شناخت.  بوده مجاني صورت به معاضدتي وكالت درخواست كه مواردي در الوكاله حتيحق
  شده است، ايراد مذكور موضوعاً منتفي شده است.حذف  دبن( اصلاحي، اين 19در ماده ) كه

 نظر شوراي نگهبان
 د.(، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نش19ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

( الحاق و 05( به ماده )2حذف شد و متن زير به عنوان تبصره )« مطابق مقررات قانون تجارت»(، عبارت 05] در ماده )
 ( تغيير يافت.[0شماره تبصره قبلي به )

اعسار باشند  يمدعكه  ياشخاص در صورت اين .شودينم يرفتهپذ يدادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوق -05ماده 
 خود را درخواست كنند. يبه امر ورشكستگ رسيدگي يدبا

اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي كه تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح  –1تبصره 

                                                           
 سيد خمينى، موسوى) «... . است يقين و قطعى، علم آن، در ضابطه -1مسئله : شودمى شاهد شاهد، آن، به كه آنچه»: ترجمه( 445ص، 9جچاپ اول، 

 (155ص، 4ج ق، ه 1495 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم، ،ي علي اسلاميهترجم تحريرالوسيله، اللّه،روح



 كند.دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وي را صادر ميشود، 

 رخواست اعسار و ورشكستگي نمايند.توانند دالمنفعه نميغيردولتي و عام و مؤسسات عمومي هاريدولت، شهردا -2تبصره 

 دیدگاه عدم مغایرت
( اصلاحي، ايراد سابق شورا مبني بر ارجاع اين ماده 15در ماده )« مطابق مقررات قانون تجارت»با توجه به حذف عبارت  (الف 

 لاب به تصويب رسيده و داراي احكام خلاف شرع متعدد است، موضوعاً برطرف شده است. به مقررات قانون تجارت كه قبل از انق
ها ايراد سابق شورا دولت و شهرداريدر مورد ( اصلاحي و تعيين تكليف 15( به ماده )9با توجه به اضافه شدن تبصره ) (ب

 .ها در اين ماده برطرف شده استمبني بر معلوم نبودن تكليف دولت و شهرداري

 دیدگاه ابهام
ايران به صراحت تعريف نشده است و با توجه به اطلاق اين در قوانين جمهوري اسلامي « المنفعهمؤسسات عام»عنوان  (الف

المنفعه خصوصي شود؛ حال اگر و هم مؤسسات عامالمنفعه عمومي تواند شامل مؤسسات عام( اين ماده، هم مي9عبارت در تبصره )
بور مؤسسات خصوصي نيز باشد، مستثني كردن آنها از ورشكستگي فاقد وجه خواهد بود؛ زيرا اين مؤسسات ي مزمنظور تبصره

بصره داراي در اين ت« المنفعهمؤسسات عام»باشند. بنابراين، عبارت هاي خصوصي مشمول مقررات ورشكستگي ميمانند ساير شركت
 آن بيان شود تا بتوان نسبت به آن اظهار نظر كرد.ابهام است و بايد توسط مقنن به صراحت مصاديق و شمول 

عسار و ورشكستگي مستثني كرده از احكام ا را المنفعهغيردولتي و عاممي و مؤسسات عمو هاشهرداري، دولت (،9)تبصره  (ب
ار و يا است؛ اين در حالي است كه مؤسسات مذكور داراي امور مالي هستند و ممكن است در شرايط تأديه ديون دچار اعس

توان آنها را ناديده گرفت. بنابراين، خروج له يا دائن، حقوقي خواهد بود كه نميورشكستگي شوند و در اين شرايط براي محكومٌ
اين مؤسسات از شمول حكم اعسار و ورشكستگي اين ابهام را ايجاد خواهد كرد كه تكليف دولت و مؤسسات مذكور در مواردي 

له يا دائن در اين صورت چه حقي خواهند شود، چگونه خواهد بود و محكومٌديه ديون براي آنها ايجاد ميكه شرايط عدم توانايي تأ
 ي مزبور داراي ابهام است. تبصره ( اين ماده تكليف دائن و مديون مشخص نشده است،9داشت؟ بنابراين، از آنجا كه در تبصره )

 نظر شوراي نگهبان
ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد  به اينكه تكليف دائن و مديون مشخص نيست، نظر (،15( ماده )9در تبصره )

 شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

كه با هدف فرار از »حذف و عبارت « كه با ارتكاب تقصير موجب اعسار خود شده است»(، عبارت 07]در سطر دوم ماده )
« نتعدد و تكرار آوجب اعسار وي گردد با توجه به ميزان بدهي، نوع تقصير، پرداخت دِين، مرتكب تقصير شده است تا م

 جايگزين شد.[
 مرتكب ،يندِ پرداخت از فرار هدف با كه ي راضمن صدور حكم اعسار، شخص ،كننده به اعساريدگيدادگاه رس -07ماده 

 سال ، به مدت شش ماه تا دوآن تكرار و تعدد ،تقصير نوع، بدهي ميزان به توجه با گردد وي اعسار موجب تا است شده تقصير
 :كنديمحكوم م يرز يهاتيچند مورد از محروم يا يک به
 خروج از كشور يتممنوع -0
 يشركت تجارت يستأس يتممنوع -2
 يتجارت يهاشركت يرهمد در هيئت يتعضو يتممنوع -0
 يتجارت يهادر شركت يعامليرمد يتصد يتممنوع -4



ز ج به يو دولت يعموم يو اعتبار يمال مؤسسات ها وبه هر عنوان از بانک يلاتاعتبار و هرگونه تسه يافتدر يتممنوع -5
 يضرور يهاوام

 .دسته چک يافتدر يتممنوع -6

 دیدگاه عدم مغایرت
ن ( اصلاحي، و اينكه در اي17از ماده )« موجب اعسار خود شده استير، كه با ارتكاب تقص»با توجه به حذف عبارت  (الف

 قصيرت مرتكب يندِ پرداخت از فرار هدف بابيني شده تنها مقيد به شخصي شده است كه هاي پيشماده، محكوميت به محروميت
 ، موضوع تذكر قبلي شورا در اين خصوص اصلاح شده است. دشو خود اعسار موجب تا شده

( اصلاحي، موضوع تذكر 17به ماده )« د و تكرار آنبا توجه به ميزان بدهي، نوع تقصير، تعد»با توجه به اضافه شدن عبارت  (ب
 ها و شرايط مديون بود، اصلاح شده است.قبلي شورا كه ناظر بر عدم رعايت اصل تناسب ميان محروميت

 دیدگاه ابهام
ديِن با  ختدر اين ماده، تفكيك فرار از پردا« كه با هدف فرار از پرداخت ديِن مرتكب تقصير شده است»مستفاد از عبارت الحاقي 

ب شود كه با هدف فرار از پرداخت ديِن مرتكتنها نسبت به مقصري اعمال مي تقصير و يا بدون تقصير است و لذا صدور حكم محروميت
تقصير شده است. به عبارت ديگر، در صورتي كه مرتكب با هدف فرار از پرداخت ديِن، بدون تقصير، باعث اعسار خود شده است از 

ماده خارج خواهد شد. بنابراين، از آنجا كه فرار از ديِن، خود، يك تقصير است، تفكيك مذكور براي شمول حكم شمول حكم اين 
(، وجهي ندارد. بنابراين، از آنجا كه ممكن است از اين عبارت چنين برداشت شود كه حكم به محروميت در اين 17محروميت در ماده )

 شود، عبارت اين ماده داراي ابهام است.ين داشته لكن مرتكب تقصير نشده، نميماده شامل شخصي كه قصد فرار از پرداخت دِ

 نظر شوراي نگهبان
 .نشد شناخته شرع موازين و اساسي قانون با مغاير، آمده عمل به اصلاحات به توجه با(، 17ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

بابت »جايگزين عبارت « به از محل آن استيفاء خواهد شدكومٌبه عنوان جريمه اخذ و مح»(، عبارت 20]در انتهاي ماده )
 گرديد.[« تأديه دين استيفاء خواهد شد

راى اموال ب يماندهبه نحوى كه باق يندِ اداى فرار از زهيبا انگ ونيمد لهيبه هر نحو به وس گرىيانتقال مال به د -20ماده 
 ريا هبه معادل نصف محكومٌ ينقد يجزا يادرجه شش  يقدن يجزا يا يريتعز حبس كافى نباشد، موجب يونپرداخت د

 نيجرم است. در ا يکدر حكم شر باشد با علم به موضوع اقدام كرده يزن يهالو در صورتى كه منتقلٌ شوديدو مجازات م
 بهمحكومٌ و اخذ ،جريمه عنوان به يرندهگآن از اموال انتقال يمتق يامثل يا انتقال، تلف  آن مال و در صورت ينصورت ع

 .شد خواهد استيفاء آن محل از

 دیدگاه مغایرت
ي كسي كه با قصد فرار از ديِن اقدام به فروش اموال خود كرده است صحيح است، در مواردي كه آنچه از آنجا كه معامله (الف

مال و در صورت تلف  نيع گرفتن بر مبني (91) ماده ذيل در مقرر حكميرنده از مديون گرفته جزء مستثنيات ديِن او باشد، اطلاق گانتقال
خلاف موازين شرع است؛ زيرا اگرچه وي با اطلاع از قصد مديون اقدام  جريمه عنوان به رندهيگآن از اموال انتقال متيق ايانتقال، مثل  اي

ست؛ چون آنچه خريده جزء ي نقدي از وي نيبه معامله با وي كرده و مرتكب گناه شده است، ليكن اين امر، مجوز شرعي اخذ جريمه
( سوره مباركه 910شود و مالي غير از مستثنيات دين ندارد طبق آيه )طور كه در فرضي كه شخص مديون ميمستثنيات ديِن بوده و همان



تواند مين توان آن ديِن را از مستثنيات ديِن تأديه كرد، به طريق اولي حكومتشود و نميتا وقت توانايي و گشايش مالي رها مي 53بقره
ي نقدي در شود را به عنوان مجازات نقدي از او اخذ كند. ضمن آنكه جريمهمستثنيات ديِن او محسوب مي كه جزءيرنده گانتقالاموال 

 يرندهگآن از اموال انتقال يمتق يامثل يا انتقال، تلف  مال و در صورت ينع اخذنصوص شرعي به صراحت وجود ندارد. بنابراين، حكم به 

 مغاير با موازين شرع است.گيرنده باشد، در مواردي كه آن مال جزء مستثنيات ديِن انتقال جريمه عنوان به
در مواردي كه آن  جريمه عنوان به يرندهگآن از اموال انتقال يمتق يامثل يا انتقال، تلف  مال و در صورت ينع اخذحكم به  (ب

زيرا طبق اين  54است؛« لاَ يخُرْجَُ الرجَّلُُ عَنْ مسَْقَطِ رأَسْهِِ باِلديَّنِْ»روايت اطلاق رخلاف ب گيرنده باشدمال جزء مستثنيات دِين انتقال
و از آنجا كه اين روايت مطلق است،  ين پرداخت كندت دِنبايد باب -ين استمستثينات دِ كه جزء –را ي خود خانه روايت، مديون،

را در جريان معامله از مديوني كه به قصد فرار از معامله اقدام به معامله كرده حكم آن شامل فرضي كه شخص آن مستثنيات دِين 
 شود.دست آورده است نيز ميبه

قياس استرداد مالي كه از طريق كلاهبرداري به دست آمده است با مالي كه در جريان معامله با مديون و به قصد فرار از دِين  (ج
ده، از اساس دست آمهبرداري مبتني بر حيله و فريب و معامله با مالي كه از كلاهبرداري بهدست آمده است صحيح نيست؛ زيرا كلابه

 باطل است؛ در حالي كه معامله با مديوني كه به قصد فرار از دِين اقدام به معامله كرده است، صحيح است. 

 دیدگاه عدم مغایرت 
به عنوان جريمه »حذف و عبارت « تأديه دين استيفاء خواهد شدبابت »( اصلاحي، عبارت 91با توجه به اينكه در ماده ) (الف

ي موضوع اين ماده از جهت وضعي جايگزين آن شده است و بدين ترتيب معامله« به از محل آن استيفاء خواهد شداخذ و محكومٌ
 بور برطرف شده است. ي مزصحيح دانسته شده است، ابهام قبلي شوراي نگهبان در ارتباط با بطلان يا عدم بطلان معامله

اطلاق دارد، اما فرض مذكور در اين ماده )= جايي كه شخص، مالي « لايخُرْجَُ الرجَّلُُ عنَْ مسَقْطَِ رأَسْهِِ باِلديَّنِْ»هر چند كه روايت  (ب
؛ شوداطلاق اين روايت خارج ميدست آورده است(، از را در جريان معامله از مديوني كه به قصد فرار از اداي ديِن اقدام به معامله كرده به

اي كرده كه طبق قانون ممنوع و جرم تلقي شده است. بنابراين، زيرا در اين حالت، اين شخص با اطلاع از قصد مديون اقدام به معامله
 عنوان به يرندهگقالآن از اموال انت يمتق يامثل يا انتقال، تلف  مال و در صورت ينع اخذتوان حكم مقرر در ذيل اين ماده مبني بر نمي

 الذكر دانست.را مغاير موازين شرع و اطلاق روايت فوق جريمه
كه يكي از مستثنيات  -طور كه اگر شخصي با كلاهبرداري مالي را به دست آورد و از آن مال مثلاً اقدام به خريد خانه همان (ج

                                                           
ة   و  » :بقره يسوره( 910) آيه. 53 ر  س  ي  ى م  ة  إلِ  ظِر  ن  ة  ف  ر  س  و ع  ون   إنِ  ك ان  ذ  م  ل  ع  م  ت  ت  م  إنِ  ك ن  ك  ر  ل  ي  وا خ  ق  دَّ ص   نگامه تا را او باشد، نداشته پرداخت قدرت( بدهكار) اگر و» :ترجمه« و  أ ن  ت 

 اللهآيت يمه)ترج «.بدانيد( را كار اين منافع) اگر است بهتر ببخشيد او به خدا براى( ندارد، را پرداخت قدرت راستىبه كه صورتى در و! )دهيد مهلت توانايى،
 (شيرازي مكارم

ى و  . »54 و  ر اهِيم   ر  ن   إبِ  اشِم   ب  د   أ نَّ  ه  مَّ ح  ن   م  ر   أ بِي ب  ي  م  ضِي  ع  ه   ر  ه   اللَّ ن  لاً  ك ان   ع  ازاً  ر ج  زَّ ب   ب  ه  ذ  ه   ف  ال  ر   و   م  ق  ت  ه   ك ان   و   اف  ى ل  ل  ل   ع  ة   ر ج  ر  ش  م   آلا فِ  ع  ه  اع   دِر  ب  اراً  ف  ه   د  ا ك ان   ل  ه  ن  ك  س  ةِ  ي  ر  ش  م   آلا فِ  بِع  ه  ل   و   دِر  م  ال   ح  م  ىإِ ال   ل 
ابِهِ  ج   ب  ر  خ  هِ  ف  ي  د   إلِ  مَّ ح  ن   م  ر   أ بِي ب  ي  م  ال   ع  ق  ا ف  ا م  ذ  ال   ه  ا ق  ذ  ك   ه  ال  ذِي م  ك   الَّ يَّ ل  ل  ال   ع  ه   ق  ت  رِث  ال   و  ال   لا   ق  هِب   ق  ك   و  ال   ل  ال   لا  ق  ال   ق  ق  و  ف   ف  ن   ه  م  ة   ث  ع  ي  ا ض  ه  ت  ال   بِع  ال   لا  ق  ا ق  م  و   ف  ال   ه  ت   ق  ارِي   بِع  تِي د  ن   الَّ ك  اأ س  ضِي   ه   لأِ ق 
نِي ي  ال   د  ق  د   ف  مَّ ح  ن   م  ر   أ بِي ب  ي  م  ضِي   ع  ه   ر  ه   اللَّ ن  نِي ع  ث  دَّ رِيح   ح  ارِبِي   ذ  ح  م  ن   ال  دِ  أ بِي ع  ب  هِ  ع  ال   ه  أ نَّ  السلامعليه اللَّ ج   لا   ق  ر  خ  ل   ي  ج  ن   الرَّ طِ  ع  ق  س  أ سِهِ  م  نِ  ر  ي  ا بِالدَّ ه  ع  ف  لا  ار  ة   ف  اج  ا لِي ح  هِ  و   فِيه  ي اللَّ ح   إنِِّ اج  م  تِي فِي ت  ق   و 
ا ذ  ى ه  م   إلِ  ه  ا و   دِر  ل   م  خ  د  كِي ي  ا مِل  ه  م   مِن  ه  يه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه )شيخ صدوق، محمدّ بن على بن بابويه، من لايحضره الفق« دِر 

فروش( بود و از مردى ده هزار درهم طلب داشت. چون روايت شده كه ابن ابى عمير، بزاّز )پارچه»( ترجمه: 120، ص3ق، ج ه 1413علميه قم، چاپ دوم، 
او مديون بود، خانه خود را به ده هزار درهم فروخت و پولش را براى ابن ابى عمير آورد و اموال ابن ابى عمير مصادره شده بود فقير و بينوا شد آن مرد كه به 

خشيده؟ اى؟ آيا به ارث به تو رسيده يا كسى به تو بگفت اين طلبى است كه از من داشتى، اكنون بستان. ابن ابى عمير پرسيد اين مال را از كجا تحصيل كرده
اى داشتم كه محل سكونت خود و عيالم بود. چون وضع شما را اين چنين ديدم آن را براى اداء دينم است؟ گفت خانهگفت: هيچ كدام. پرسيد پس از كجا 

ه لايخرج الرجل عن مسقط راس»السّلام براى من حديث كرد كه فرمود بفروختم تا شما را كمكى باشد. ابن ابى عمير فرمود: ذريح محاربى از امام صادق عليه
كند. و گفت اين مال را بگير و من حاجت به چنين پولى ندارم با آنكه به خدا سوگند فعلاً محتاج به يك انسان به جهت ديِن، ترك خانه خود نمى يعنى« بالديّن

بر ، ترجمه علي اك«من لايحضره الفقيه»)شيخ صدوق، محمدّ بن على بن بابويه، ترجمه كتاب « ها يك درهم هم قبول نخواهم كرد.باشم، و از اين پولدرهم مى
 (12، ص1ق، ج ه 1402غفارى، تهران، نشر صدوق، چاپ اول، 



ستثنيات دِين را در جريان معامله از مديوني كه به قصد كند، استرداد آن خانه بلااشكال است، در فرضي كه شخص آن م -دين است
توان آن مال را از وي اخذ كرد؛ زيرا در هر دو مورد، انجام اصل دست آورده است نيز ميفرار از اداي دِين اقدام به معامله كرده به

 عنوان به هيرندگآن از اموال انتقال يمتق يا مثليا انتقال، تلف  مال و در صورت ينع اخذممنوع بوده است. بنابراين، حكم به  معامله
 در اين ماده، مغايرتي با موازين شرع ندارد. جريمه

 نظر شوراي نگهبان
 .نشد شناخته شرع موازين و اساسي قانون با مغاير ،آمده عمل به اصلاحات به توجه با(، 91ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 [حذف شد. -22 ماده]

 یرتدیدگاه عدم مغا
و همچنين خسارات  ين يا پولكاهش ارزش دِ خسارت ناشي از دريافت  (، ايراد قبلي شورا مبني بر99ماده )با توجه به حذف 

 از مديون، موضوعاً منتفي شده است. تأخير در انجام تعهد و دادرسي

 نظر شوراي نگهبان
 د.( مصوبه، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نش99حذف ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ( به شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق شد:[24]ماده )
ا قرار ت ينرا صادر كند. ا يهعلالخروج بودن محكومٌممنوع له قرارمحكومٌ يبه تقاضا يدبا يمرجع اجراءكننده رأ -24ماده 

 قانون تحقق كفالت مطابقين مناسب يا سپردن تأم ياله ومٌمحك يتجلب رضا يا يهعلاعسار محكومٌ ثبوتيا  يرأ يزمان اجرا
 است. يبه قوت خود باق مدني

به  دادگاه موقتاً، در خصوص سفر واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاي درماني ضروري -تبصره
 .دهداجازه خروج از كشور را مي عليهمحكومٌ

 عدم مغایرت دیدگاه
 ،ضروري درمانيسفري كه از قبل واجب شده يا سفرهاي  خصوص در ،(94) ماده به الحاقي يهتبصر طبق هاينك به توجه با (الف

ي سابق از )= ايراد مغايرت با موازين شرع مادهنگهبان  شورايقبلي  ايرادخروج از كشور داده شده است،  اجازه عليهمحكومٌ به
 همعالج براي سفر يا شده ثابت فرد براي قبلاً آن وجوب كه واجب حج انجام براي حتي هيعلومٌمحك كردنالخروج ممنوعجهت 

 .است شده برطرف (ضروري
الخروج بودن عليه به صورت موقت از حالت ممنوع( تنها در مقام بيانِ شرايطي است كه محكوم94ٌي الحاقي به ماده )تبصره (ب

ر وي در دادگاه نخواهد بود؛ زيرا مطابق با قانون، صدور قرار شود، و نافي صدور قرار تأمين مناسب براي تضمين حضوخارج مي
ن، از عليه تأمين مناسب صادر كند. بنابرايتواند با توجه به شرايط، براي متهم يا محكومٌتأمين با تشخيص دادگاه است و دادگاه مي

 ي مذكور از اين جهت ابهامي ندارد.ه است، تبصرهعليه به اختيار دادگاه واگذار شداز محكومٌ آنجا كه طبق قانون، اخذ تأمين مناسب
 دیدگاه ابهام

سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت باقي دانسته است. با اين حال در مورد عليه را تا الخروج بودن محكومٌ( قرار ممنوع94ماده )
 عليه اجازه خروجب و يا ضروري موقتاً به محكومٌي الحاقي اين ابهام وجود دارد كه آيا در مواردي كه دادگاه به دليل سفر واجتبصره



عليه ضروري است يا خير؟ از آنجا كه ممكن است از اين مصوبه چنين برداشت دهد، سپردن تأمين )وثيقه( مناسب از سوي محكومًمي
أمين نيازي به سپردن تعليه لازم است، مطابق حكم اين تبصره شود كه حتي در مواردي كه سپردن تأمين مناسب براي خروج محكومٌ

 ( داراي ابهام است.94ي الحاقي به ماده )نيست، تبصره

 نظر شوراي نگهبان
 با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.(، 94ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 حذف شد.[ -25]ماده 

 دیدگاه عدم مغایرت
ي، هاي مالنگهداري اطلاعات محكوميت ي الكترونيكي به منظور( سابق مبني بر ايجاد سامانه95قرر در ماده )از آنجا كه حكم م

اين ماده  ي قضائيه بود،ي دولت نبود و توسط مجلس اضافه شده بود و ايجاد اين سامانه مستلزم هزينه و بار مالي براي قوهدر لايحه
ساسي شناخته شد. در حال حاضر با توجه به حذف اين ماده، ايراد قبلي شورا موضوعاً منتفي ( قانون ا75توسط شورا مغاير با اصل )

 شده است.

 نظر شوراي نگهبان
 (، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.95حذف ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

عين مستأجره مورد نياز  و»ه انتهاي آن اضافه شد: حذف و متن زير ب« به عنوان قرض»(، عبارت 26در بند )ز( ماده ) -]
 .«[مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد

 :است ريز موارد شامل صرفاً نيد اتيمستثن -26 ماده
 ... -الف

 حرج و عسر موجب آن بدون بهااجاره پرداخت كهينا بر شود، مشروطمي پرداخت موجر به اجاره عقد ضمن در كه يمبلغ -ز

 .نباشد او شأن از بالاتر و بوده مديون نياز مورد مستأجره عين وگردد 
 شود:[( به شرح زير اصلاح مي26( ماده )0]تبصره )

 در يو از يگريد مال و بوده اعسارش حالت او در يعرف شأن و ازين از شيب هيعلمحكومٌ يمسكون منزل چنانچه -0 تبصره

 ضايتقا به، نباشد رأي كنندهاجراء مرجع نظارت تحت خود مسكوني منزل فروش به حاضر اليهمشارٌ و شدنبا دسترس
 ،يعرف متناسب منزل متيق بر مازاد و رفتهفروش  به يقانون فاتيتشر تيرعا با حكم اجراءكننده مرجع لهيوس به لهمحكومٌ
 تري مانند استيفاء از محل منافع بخشبه به طريق سهلمگر اينكه استيفاي محكومٌ شد خواهد هيعلمٌمحكو ونيد هيتأد صرف

 پذير باشد كه در اين صورتعليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبكار امكانمازاد منزل مسكوني محكومٌ
 .به از طرق مذكور استيفاء خواهد شدمحكومٌ

شده عوض گرفته»جايگزين عبارت « پذير استبه از آن امكانوصول محكومٌ»(، عبارت 26( ماده )2]در سطر سوم تبصره )
 تغيير يافت.[« دارد»به كلمه « ندارد»گرديد و در انتها كلمه « قابل توقيف نخواهد بود

 در گرفتن قرار ليدل به مسكن كهنيا مانند باشد، شده يگريد عوض به ليتبد نيدِ اتيمستثن قانون حكم به چنانچه -2 بصرهت

 پذيرامكان آن از بهمحكومٌ وصولباشد،  شده افتيدر يعوضرفتن،  نيب از اثر در اي گردد، به وجه ليتبد يعمران يهاطرح
 .دارد را نينخست موضوع هيته قصد ونيمد شود محرز كهنيا مگر، است



 دیدگاه مغایرت
از نظر شرعي، ملاك احراز مستثنيات دِين، مورد نياز بودن عين مستأجره و بالاتر از شأن نبودن نيست، بلكه ملاك اين  (الف

دهد در شأن و منزلت وي باشد هرچند عين مستأجره بالاتر از شأن او باشد. بر اين ص به عنوان اجاره مياست كه وجهي كه شخ
شود در مقابل اجاره بهايي كه در شأن وي است اشكال ندارد و آن منزل ي منزلي كه بيشتر از شأن شخص تلقي مياساس، اجاره

( آن است كه عين 92ملاك احراز مستثنيات دين در بند )ز( ماده ) شود؛ در حالي كهجزء مستثنيات دِين آن شخص محسوب مي
مستأجره در شأن شخص باشد، نه اجاره بهاي آن؛ در اين صورت، فرض اخير از شمول مستثنيات دِين خارج خواهد شد؛ حال آنكه 

نيات ت در اين بند ملاك احراز مستثدر اين فرض، خروج عين مستأجره از شمول مستثنيات دِين داراي اشكال است. بنابراين، لازم اس
 بها باشد نه در شأن بودن عين مستأجره.دِين، در شأن بودن مبلغ اجاره

به از اگر به حكم قانون مستثنيات دِين تبديل به عوض ديگري شده باشد، در صورتي وصول محكومٌ (،9مطابق با تبصره ) (ب
و متناسب  ازمورد نيبه عنوان مثال در صورتي كه مسكن ستين را نداشته باشد. ي موضوع نخپذير است كه مديون قصد تهيهآن امكان

ي تأديه شده تنها در صورتي برايگرفته عوض توسط مراجع قانوني به فروش برسد، -مستثنيات دين است كه جزء- با شأن مديون
از  با شأن تهيه كند، لكن اگر بخواهد نوع ديگريي آن، مسكن متناسب ديون مديون قابل توقيف نيست كه مديون بخواهد به وسيله

ميان تهيه  شده توقيف خواهد شد؛ در حالي كه مطابق با موازين شرع،تهيه كند، عوض گرفته مستثنيات دِين مانند ماشين متناسب،
بيشتر  مستثنايي ديگر،ي مسثنيات دِين از هر نوعي كه باشد، از جهت حكم مذكور تفاوتي ندارد؛ چه آنكه گاهي ممكن است تهيه

ي مزبور از اين وجود ندارد و تبصره «نينخست موضوع هيته قصد»وجهي براي تقييد اين تبصره به  مديون باشد. بنابراين، مورد نياز
 داراي اشكال است. جهت

 دیدگاه عدم مغایرت
رو، در مواردي كه مديون عليه رعايت شود. از اين( اصلاحي آن است كه در اجاره، شأن محكوم92مراد از بند )ز( ماده ) (الف

أن در ش توانسته منزلي را اجاره كند كه گرچه آن منزل بيشتر از شأن اوست ولي مبلغي كه در ازاي اجاره آن منزل پرداخت كرده،
ه گفته مقتضي آن است كشود. به عبارت ديگر، برداشت عرفي از بند مزبور وي باشد، آن منزل از شمول مستثنيات دِين خارج نمي

. له را در نظر بگيردعليه در اجاره، بيش از شأن خود هزينه نكند و حقوق محكومٌگذار از اين بند آن است كه محكومٌشود مراد قانون
ضمن آنكه بند مزبور را بايد بر موارد متعارف آن حمل كرد؛ بدين معنا كه در اكثر مواردي كه شأن مديون رعايت نشده، عين 

توان بند مزبور را از جهت آنكه تنها به شأنيت عين ي آن مطابق با شأن مديون نبوده است. بنابراين نميمستأجره و مبلغ اجاره
 مستأجره اشاره كرده است، واجد ايراد دانست. 

كرد از رداخت ميعليه( در ضمن عقد اجاره به موجر پ( سابق، مبلغي كه مديون )محكوم92ٌطبق اطلاق حكم بند )ز( ماده ) (ب
شوراي  شد،عليه نيز بود را شامل ميشد و از آنجا كه اطلاق اين حكم، مبلغي كه بيشتر از شأن و منزلت محكومٌمي به استثنامحكومٌ

اي كه بالاتر از شأن شخص بود، مغاير موازين شرع تشخيص داد. حال با توجه به نگهبان اطلاق اين بند را نسبت به عين مستأجره
ند را به اين ب« و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد»اينكه مجلس در راستاي رفع اين اشكال، عبارت 

 اضافه كرده است، ايراد قبلي شورا برطرف شده است. 
« باشدن رأي كنندهاءاجر مرجع نظارت تحت خود مسكوني منزل فروش به حاضر اليهمشارٌ و»با توجه به اضافه شدن عبارت  (ج

(، ايراد قبلي شورا مبني بر مغاير با موازين شرع بودن آن ماده، برطرف شده است؛ زيرا وجه مغاير اعلام شدن 92( ماده )1به تبصره )
كننده حكم حتي در عليه توسط مرجع اجراءي سابق از جهت اطلاق حكم آن ماده بود نسبت به فروش منزل مسكوني محكومٌ ماده
گفته شدن عبارت پيشي كنوني، با اضافهعليه شخصاً حاضر به فروش آن منزل است كه اين ايراد در مصوبهدي كه محكومٌمور

 برطرف شده است.
از سوي شورا  ي ديون را براي مديون مدّ نظر قرار نداده بود،تر تأديه( سابق از اين جهت كه مراتب ممكن و سهل1تبصره ) (د



به شرع شناخته شد. حال مجلس در راستاي رفع آن ايراد، با تقييد حكم اين تبصره به امكان اولويت استيفاي محكومٌمغاير با موازين 
غايرتي ي مذكور مايراد مذكور را برطرف كرده است. بنابراين، تبصره تر و يا مشاركت در سهم مشاعي،تر و مناسببه طريقي سهل

 با موازين شرع ندارد. 
له، بدون اي كه محكومٌ ي ديون، به معناي تحميل آن به دائن نخواهد بود به گونهتر در تأديههاي ممكن و آسانهپذيرش را (ه

بها و يا سهم مشاعي شود؛ زيرا مطابق با عمومات و اصول اساسي صحت قصد و رضا، مكرَه به پذيرش قرارداد مشاركت در اجاره
ر بايد با رضا و قصد طرفين به ويژه دائن منعقد شود و همچنان طلبكار اين اختيار را ها و قراردادهاي مذكومشاركت قراردادها،

 را نپذيرد. بنابراين، اين تبصره از اين جهت ابهامي نخواهد داشت. بها اموالمشاركت در سهم مشاعي و يا اجاره خواهد داشت كه
و فقط در  است پذيرامكان آن از بهمحكومٌ وصول باشد شده يگريد عوض به ليتبد نيدِ اتيمستثن طبق قاعده، در مواردي كه (و

غير ممكن خواهد بود. از آنجا كه  بهمحكومٌ وصولرا داشته باشد،  نينخست موضوعي يهته قصدشده، جايي كه مديون از عوض گرفته
ن را شده چيزي غير از موضوع نخستيي كه مديون با عوض گرفتهتوان در جايبه قدر متيقن اكتفا كرد، نميدر موارد خلاف قاعده بايد 

 قصد»( اين ماده به 9حكم تبصره )را غير ممكن دانست. بنابراين، تقييد  بهمحكومٌتهيه كرده را نيز شامل حكم استثنا قرار داد و وصول 

 اشكال است.  فاقد «نينخست موضوع هيته

 ابهام دیدگاه
بها مانند مشاركت دائن در اجاره -تر به حال مديون باشد و راحت ديون مناسب يهايي كه براي تأديهشيوه (،1مطابق با تبصره )

ر تآيد كه آيا در صورت وجود شرايط لازم براي طرق سهلحال اين ابهام پيش مي در اولويت هستند. با اين -و يا سهم مشاعي
در صورتي كه  ؟است يا خير (بها و يا سهم مشاعيمانند مشاركت در اجاره) له ملزم به پذيرش طرق مذكورين، محكومٌوصول دِ

، ستاآن باشد كه دائن نيز در مواردي كه شرايط مشاركت وجود داشته باشد، ملزم به پذيرش مشاركت ي مزبور از تبصرهمنظور 
 رداد، قصد و رضاي طرفين معامله است.زيرا يكي از شرايط لازم براي تنفيذ قرا خواهد بود؛خلاف موازين شرعي اين الزام، 

 نظر شوراي نگهبان
 .نشد شناخته شرع موازين و اساسي قانون با مغايربا توجه به اصلاحات به عمل آمده، (، 92ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

به از اخذ و محكومٌبه عنوان جريمه »حذف و عبارت  «خارج از شمول مستثنيات دِين است»(، عبارت 27]در انتهاي ماده )
 جايگزين گرديد.[« محل آن استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد

 از يهعلمحكومٌ و باشد يگريد قرارداد هر به موجب يگراند از ياموال گرفتن ياراخت در يا قرض ،يندِ منشأ چنانچه -27ماده 

 عوض در كه يمال هر ،باشد داشته را تأديه از فرار منظور به يندِ ياتمستثن از يكي به آن يلتبد يا يندِ يهتأد عدم قصد امر بدو

به از محل آن كومٌخذ و محابه عنوان جريمه  درآوردخود  يتملك به عقود يرسا موجب به يا كرده يداريخر مذكور اموال
 استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد.

 دیدگاه مغایرت
ي دِين، قبل از سررسيد ( در مواردي كه مديون اموال موضوع اين ماده را به منظور فرار از تأديه97اطلاق حكم مقرر در ماده )

وده و ي وي واقعاً فاقد منزل بزيرا ممكن است خانواده دِين به يكي از مستثنيات دِين تبديل كرده است، مغاير با موازين شرع است؛
مديون به خاطر اينكه مجبور نباشد در موقع سررسيد دِين، آن دين را پرداخت كند، از روي اضطرار، با اموال موضوع اين ماده اقدام 

، رواند. از ايني وي نشدهبطلان معاملهكدام از فقها قائل به حرمت و كند. در اين فرض هيچي منزل براي خانواده خود ميبه اجاره
 ي دين از آن صحيح نيست. حكم اين ماده مبني بر اخذ آن منزل به عنوان جريمه و تأديه



 دیدگاه عدم مغایرت
متعلق به دائن است و بايد از محل آن ابتدا ديون خود را  آورد،اموالي كه مديون در دوران مديونيت خود به دست مي (الف

مالي را كسب كند و به قصد فرار از پرداخت دِين آن را به يكي از مصاديق مستثنيات  در صورتي كه مديون، كند. بنابراين،پرداخت 
 اخذ مالي كه مديون به يكي از مستثنياتي دين خارج خواهد شد. بنابراين، حكم به دِين تبديل كند، از شمول حكم ممنوعيت تأديه

 اين ماده، مغايرتي با موازين شرع ندارد.ي دين از آن در ان جريمه و تأديهدِين تبديل كرده است به عنو
 اموالي ي دِين،اين ماده منصرف به مواردي است كه مديون بدون ضرورت و در زمان سررسيد دِين، به قصد فرار از تأديه (ب

 نشين بوده و يا اينكه از حمل و نقل عموميجارهرا كه كسب كرده، به مستثنيات دِين تبديل كند؛ مانند اينكه مديون كه تاكنون ا
كه در ي ملكي و يا خريد خودرو تبديل كند، ي دِين، به خانهكرده است، مالي را كه به دست آورده به قصد فرار از تأديهاستفاده مي

ذكور از شمول حكم مستثنيات اموال م از آن جهت كه وي بيش از شأن خود اقدام كرده است، اين موارد ضمن ارتكاب فعل حرام،
ي مذكور منصرف از مواردي است كه مديون به حسب اضطرار و يا قبل از سررسيد شود. بنابراين، از آنجا كه مادهدِين خارج مي

اين ماده در  «به قصد فرار از دِين»دِين، اموالي را تبديل به مستثنيات دِين كرده است، مغايرتي با موازين شرع ندارد. ضمن آنكه قيد 
ي دِين در جايي است كه زمان اداي دِين فرا رسيده است و مديون به قصد فرار از تأديه دلالت بر اين دارد كه حكم ماده مذكور،

 اقدام به خريد يكي از مستثنيات دِين كرده است. 

 نظر شوراي نگهبان
 موازين شرع شناخته نشد.با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با قانون اساسي و (، 97ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 حذف شد.[ -28]ماده 

 دیدگاه عدم مغایرت
ي عدم امكان وصول مطالبات خود از له در نتيجهعليه در شرايطي كه محكومٌ( سابق، منزل مسكوني محكوم91ٌطبق ماده )

ه شوراي نگهبان آن ماده را مغاير با موازين شرع دانست؛ شد كشد از مستثنيات دِين خارج ميعليه، دچار عسر و حرج ميمحكومٌ
 حال با توجه به حذف اين ماده، ايراد قبلي شورا موضوعاً منتفي شده است.

 نظر شوراي نگهبان
 (، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.91حذف ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ود:[ش( به شرح زير اصلاح مي21]ماده )
عليه، اعسار و مستثنيات ديِن، حسب مورد در مواردي كه احكام مندرج در اين قانون جز احكام راجع به حبس محكومٌ -21ماده 

 مجري است.نيز عليه شخص حقوقي باشد محكومٌ

 مغایرت عدمدیدگاه 
بر اشخاص حقوقي قابل انطباق نبود،  يناعسار و مستثنيات دِ از آنجا كه برخي از احكام مندرج در اين مصوبه از جمله (الف

اشخاص حقوقي را  ( اصلاحي، به صراحت92( سابق را واجد ايراد دانسته بود؛ حال با توجه به اينكه ماده )92شوراي نگهبان ماده )
 .خارج كرده است، ايراد قبلي شورا برطرف شده است يناعسار و مستثنيات دِ، عليهاز شمول احكام راجع به حبس محكومٌ

( در مقام بيان استثناي حكم احكام حبس، اعسار و مستثنيات دِين، تنها نسبت به شخصيت حقوقي شركت است 92ماده ) (ب



نه اعضاي حقيقي آن. به عبارت ديگر، اين ماده اساساً ناظر به مديران و مسئولين متخلف يك شركت حقوقي نيست؛ زيرا اين ماده 
شخص »به مديران و مسئولين يك شركت حقوقي،  اشخاص حقوقي است و بديهي است كهصراحتاً در مقام بيان حكم در خصوص 

شود. علاوه بر اين، اين ماده در مقام نفي مجازات مديران و مسئولين متخلف در يك شركت حقوقي نيست، اطلاق نمي« حقوقي
از  راين،بناب ازات اسلامي قابل مجازات هستند.بلكه اين اشخاص در اين موارد طبق ساير قوانين از جمله قانون تجارت يا قانون مج

در ساير  هاي مذكور در اين ماده در خصوص مديران و مسئولين متخلف قابل اعمال باشد،آنجا كه نسبت به مواردي كه مجازات
 ابهام دانست.ي مزبور را واجد توان مادهها نيست، نميقوانين تعيين تكليف شده است و اين ماده در مقام نفي آن مجازات

 ابهامدیدگاه 
با عنايت به اينكه اساساً اعمال مجازات حبس در مورد اشخاص حقوقي قابل تصور نيست، ظاهر استثناي حبس در صدر ماده 

گذار قصد داشته حتي در مواردي كه ورشكستگي منتسب به شخص حقيقي كند كه قانون( اين ابهام را در ذهن ايجاد مي92)
اي هيئت مديره( است، مجازات حبس را در مورد آن شخص قابل اعمال نداند؛ در حالي كه در اين موارد، شخص )مديرعامل يا اعض

بنابراين،  55حقيقي قابل پيگرد و مجازات است و در واقع، عدم مجازات شخص حقوقي مانع از مجازات شخص حقيقي نخواهد بود.
ي مذكور در ماده با جمع شرايط قانوني در خصوص مديران و مسئولين هااز آنجا كه در اين ماده نسبت به مواردي كه مجازات

 ي مزبور واجد ابهام است.تعيين تكليف نشده است، ماده متخلف قابل اعمال باشد،

 نظر شوراي نگهبان 
لف هاي مذكور با جمع شرايط قانوني در خصوص مديران و مسئولين متخ( نسبت به مواردي كه مجازات92تذكر: در ماده )

 تعيين تكليف نگرديده است. قابل اعمال باشد،

 ــــــــــــــــــــــــ

 حذف شد.[« به قوت خود باقي است 0/02/0010( قانون حمايت خانواده مصوب 22و ماده )»(، عبارت 02]از انتهاي ماده )
( 524و ماده ) 23/1/0000و قانون اعسار مصوب  0/8/0077هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت -02ماده 

 شود.نسخ مي 20/0/0071و انقلاب در امور مدني مصوب هاي عمومي قانون آيين دادرسي دادگاه

 دیدگاه عدم مغایرت
(، 39از ذيل ماده )« به قوت خود باقي است 1/19/1321( قانون حمايت خانواده مصوب 99و ماده )»با توجه به حذف عبارت 

 حيح نبودن ارجاع به اين قانون موضوعاً منتفي شده است.ايراد قبلي شورا مبني بر ص

 نظر شوراي نگهبان
 (، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.39ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 (0ص ماده )مصوبه اصراري در خصو -)مرحله سوم( 05/7/0010اسلامي:  شورايتاريخ مصوبه مجلس 
 03/7/0010نگهبان:  شورايتاريخ بررسي در 

(، اين ماده به مجمع تشخيص 0مجلس شوراي اسلامي به دليل اصرار بر تصويب ماده ) 0/5/0010]بنا بر مصوبه مورخ 

                                                           
در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت  -143ماده »كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي:  1/9/1329( قانون مجازات اسلامي مصوب 143. ماده )55

ي است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفر
 .«جرمي شود. مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست



 مصلحت نظام ارسال خواهد شد.[
 له تا زمان اجراييه به تقاضاي محكومٌعلاز طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكومٌ بهمٌاگر استيفاي محكو -0ماده 

عليه تا ده روز پس از ابلاغ مٌشود. چنانچه محكوله حبس ميشدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكومٌحكم يا پذيرفته
ه دعواي كشود، مگر اينحبس نمي ،اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد

 ار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.اعس

 ... -0تبصره 

 دیدگاه مغایرت
سابق خود اصرار  يبر مصوبه و نكرده رفع را( 3) ماده قبلي ايراداتمصوبه، اين در  اسلامي شوراي مجلستوجه به اينكه  با

 . است شرع موازينمغاير با  همچنان مزبور يهماد ،كرده است

 نظر شوراي نگهبان
 گونه اصلاحي به عمل نيامده است، بنابراين اشكال قبلي اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.هيچ (،3اينكه در ماده )نظر به 

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود.[( حذف مي05( ماده )2]تبصره )
اعسار باشند  يمدعكه  ياشخاص در صورت ني. اشودينم رفتهيپذ يدادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوق -05ماده 

 خود را درخواست كنند. يبه امر ورشكستگ يدگيرس ديبا
م است طرح اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي كه تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلّ –1 تبصره
 كند.دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وي را صادر ميشود، 

 حذف شد.[ -2]تبصره 

 دیدگاه عدم مغایرت
موضوعاً منتفي  ،اين تبصره نسبت به مفاد( حذف شده است، ايراد قبلي شورا 9(، تبصره )15با توجه به اينكه در ماده ) (الف

 شده است.
ي المنفعه بر اساس قوانين خاص خود و تابع مفاد اساسنامهغيردولتي و عامشرايط اعسار و ورشكستگي مؤسسات عمومي  ب(
 وها است. بنابراين، از آنجا كه دولت و مؤسسات ت، كه انحلال مؤسسه در شرايط اعسار نيز از جمله مفاد اين اساسنامهآنها اس

ن عدم تواالمنفعه نيز داراي شرايط اعسار و ورشكستگي مطابق با قوانين خاص خود هستند، نميغيردولتي و عامعمومي نهادهاي 
ادهاي مزبور را موجب ابهام دانست. ضمن آنكه ابهام زماني داراي وجاهت است كه ماده و ( در خصوص نه15تعيين تكليف ماده )

ه توان نسبت به موضوعي كي مذكور حذف شده است و ديگر نمياي مصوب شده باشد و اين در حالي است كه تبصرهيا تبصره
 موضوع خواهد بود. به انتفاء شده، سالبهمصوب نيست اظهار نظر كرد. بنابراين ايراد ابهام به تبصره حذف

 دیدگاه ابهام
ليف تك ليكن، هستند خاصي قوانين تابع خود ديون پرداخت خصوص در هاشهرداري يا دولتي مؤسسات و هاوزارتخانه اگرچه
نسبت به موضوع اين ماده، )خصوصي(  غيرتاجر حقوقي اشخاص همچنين و المنفعهعام و غيردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات
توانند درخواست اعسار داده و بايد اشخاص حقوقي نمي ،اين مصوبه (15مطابق ماده ) سو، يك از توضيح آنكه است؛ نامشخص

ي درخواست ورشكستگي صرفاً ناظر به تجار بوده و ترتيب ،قوانين مربوطه با مطابقسوي ديگر،  از درخواست ورشكستگي كنند و
، همچنان تكليف مؤسسات و (15ماده ) (9حذف تبصره ) باود ندارد. بنابراين، براي ورشكستگي اشخاص حقوقي غيرتاجر وج



( يعني اطلاق 15المنفعه و همچنين اشخاص حقوقي غيرتاجر در ارتباط با حكم موضوع ماده )نهادهاي عمومي غيردولتي و عام
 درخواست ورشكستگي از سوي اشخاص حقوقي دچار ابهام است. 

 نظر شوراي نگهبان
 (، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.15ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود:[( اضافه مي21]متن زير به انتهاي ماده )
 ارديين حسب مورد در موعليه، اعسار و مستثنيات دِاحكام مندرج در اين قانون جز احكام راجع به حبس محكومٌ -21ماده 

با قانون  مطابق ،و نسبت به مديران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقيمجري است نيز عليه شخص حقوقي باشد كه محكومٌ
 .شودمجازات اسلامي عمل مي

 دیدگاه عدم مغایرت
مل عو نسبت به مديران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقي مطابق با قانون مجازات اسلامي »عبارت  با توجه به اضافه شدن

( مبني بر عدم تعيين تكليف مديران و مسئولان متخلف اشخاص 92( اصلاحي، ايراد قبلي شورا به ماده )92به انتهاي ماده )« شودمي
 حقوقي، برطرف شده است.

 نظر شوراي نگهبان
 با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.(، 92ماده )

 مصوبه مسرانجا
 رفع براي اساسي، قانون (002) اصل طبق مصوبهاين  مصوبه، اين( 0) ماده به نسبت اسلامي شوراي مجلس اصرار به توجه با

مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد  20/0/0014اين ماده در جلسه مورخ  56.شد ارسال نظام مصلحت تشخيص مجمع به اختلاف
، نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد قرار (0) روز در ماده (03)روز به  (03) پس از اصلاح عبارت»بررسي قرار گرفت و 

 57.است شده اعلام ياسلام يشورا مجلس به ريز شرح بهخصوص،  نيمصلحت نظام در ا صيمصوبه مجمع تشخ«. گرفت

م له تا زمان اجراي حكاي محكومٌعليه به تقاضاز طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكومٌ بهمٌاگر استيفاي محكو -0ماده »
روز پس از ابلاغ اجرائيه،  سيعليه تا مٌشود. چنانچه محكوله حبس ميشدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكومٌيا پذيرفته

 اشود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يحبس نمي ،ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد
 «.به موجب حكم قطعي رد شود
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